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کند، تا آیتی از آیات حق  در گذر زمان و جهان هستی گاهی از سوی خداوند نوری تجلی می  
د. محض ستایش خویش برگزیده و صناعت فرمو  و حجتی بر خلایق باشد، آنچنانکه حق ایشان را   

ساخت، تا همه      شان را از هر آنچه جز اوست پاکیزه  شور عشق       دل و جان شان را  ی غوغا و هیاهوی

شید و     شان پو ست حق از ای        ولی   تاجخود گرداند، خلعت بندگی بر تامت ساخت. د شان  سر ن را اف
 باشد گم گشتگان را.آستین بیرون فتاد تا دست گیرد افتادگان را و چراغ راه 

پس درود خدا بر ایشان که پاك آفریده شدند، پاك زیستند و به پاکی جان شیرین را به جان       
و علامة فقید استاد  .آفرین تسلیم داشتند. در او فانی گشتند تا برای همیشه بر تارك هستی باقی بمانند

یت که آور عبود و پیام ی در عشق و معرفت حق سعادتملوك تابش هروی عبد صالح خدا، سوخته   
 خدای منان او را به امت محمدی هدیه داشت یکی از این برگزیدگان بود.

شت. با همه    بلند همت بود و بر بیکرانه ستی  ها چشم دا س    ی ه شید تا پا در جای پای ا وة اش کو
شه        شق و معرفت را خو ساند و از عالم بالا گوهرهای ع ست بر اوج افلاك ر ی چین خلقت نهاده، د

سینه    سحاب رحمت  شنه را آبیاری کند. خلقیاتش چنان متأثر از فرامین الهی و   کرده و چون  های ت
به  ( را مصداق عینی بود و معبود خواست کهتخلقوا باخلاق اللهی: ) های علوی بود که فرموده والائی

 «.عبدي اطعني حتي اجعلك مثلي»مقام )ولی اللهی( کشاندش فرمود: 
ق و معرفت را به تمامی در ساغرش ریخته و جذبات عشق الهی عنان از مولایش جام سقای عش  

شه  ساحت دلدار بود،     کفش برده و ری شکانده بود. از خواص و مقربان  ی انانیت را در وجودش خ
شت و جز به امر ولایت عامل نبود. هنگامی که پیمانه  شت با مح  اش لبریز می اذن دیدار دا رمانش گ

های با موالیانش و خدمتگزاری ملایك تحت امرش راز  دات و ملاقاتاز اسرار مکاشفات و مشاه    
 گفت.  می

دانستتت و در مستتایل مشتتکل   ای باطنی بر علم داشتتت، چنانچه بدون مقدمات درم می احاطه
گل می       پای در  که دیگران  یت بی             جایی  مات بود. خلاق حل مبه ید  ند، کل ند تایش در   ما  هم

ال بایستتت تا پنجاه ستت انستتان می»فرمود:  گرفت و می اش جوش می اندیشتتی ژرف پردازی از نظریه

 الف

شتتناخت  ریخته بود و هایش را بر همین محور پی و خود نیز برنامه« بعدش آینده نگری داشتتته باشتتد
مه را از ی جهان و این ه دید و آثارش را متحول کننده شخصیتش را تا پنجاه سال دیگر ناممکن می   

 دانستتتت. هرچه گفت کرد و هرچه کرد، شتتتد.     الستتلام می لیهمعنایات و کرامات معصتتومین ع    
مجستتم بود. آزاد شتتتده از اعتبارات ستتبنجی و بر جایگاهی وحدت بخش تکیه داشتتتت و        عمل  



 

 

  

ام که هرگز برای آن پشتتیمان نیستتتم و حستترت بهتر       ای گذرانده   عمر خود را به گونه  »فرمود: می
، از قفس رسته و بر شاخسار درخت الا هو    «ام جام دادهها را ان گذراندن آن را ندارم و همیشه بهترین 

 لا اله الا اللهباشد و   گفتن دیگر لا اله الا الله»فرمود:  را تاجداری کند و می خليفة اللهيبنشسته بود تا   
 «.شدن دیگر

ستن  ستی و قناعت، بی    تمنای خوا ساده زی ستی داده و     ها در دلش مرده و  ساخته بود. ه نیازش 
ص( نایل ی محمدی) ستانده بود. از عالم قلب تا انتهای عالم روح پرکشیده و به ولایت تامه   هستی  

 نوردید، ساعتی چون جسدی بی گشته، روحی مجرد بود و آنگاه که جذبة الهی وجودش را در می

خرامید، سیرش محبوبی بود که هر سالکی را نشاید.      جان از عالم ملك سر برکشیده تا لاهوت می  
 ارایش و گوارای هر رهروی.خوش گو

در مسایل دینی بسیار غیرتمند و در شئونات زندگی دین محور بود. دوستی، دشمنی، شادی،         
هایش از جنس دین بود. به رعایت       هایش برای دین بود و تمام نگرانی و دلهره   غم، خنده و گریه  

 ق خداوند)عز و جل(،   حقوق دینی با دقتی ویژه اهتمام داشتتتت و با همان دقتی که به رعایت حقو        
ا ه  ورزید و با وجود انبوه گرفتاری    قرآن و عترت توجه داشتتتت به حقوق اجتما  و مردم اهتمام می    

 ورزید. حتی از حقوق حیوانات نیز غفلت نمی
بوده،  اش ی تواضتتو و فروتنی نفس پروری در نزدش عفن و پلید بود و همگان میهمان ستتفره    

نه     خا باب می  اش را دق هرکه درب  به رویش گشتتوده         ال ند کیستتتت،  بدا که   کرد پیش ازآن 

صاص می      می شکلات مردم اخت شتر زمان خود را به حل م مر در تمام ع»فرمود:  داد و می گردید. بی
نمود بر کار شتتخصتتی خودم هر چند هم اگر پراهمیت  کار مردم را هر چند هم اگر کم اهمیت می

 آری و به حق چنین بود.«. مقدم داشتم نمود، می

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
خورشیدی در شهر هرات افغانستان     9231ی فرهیخته، استاد سعادتملوك تابش، به سال     فرزانه
ی  ی شتتیعه   ای مستتلمان و مفتخر به مذهب حقه        ی خواجه عبدالله مصتتری، در خانواده     در محله 

 ب

ایشتتان از اهالی خراستتان و پدرش، محمدمهدی احمدیان از اثناعشتتری دیده به جهان گشتتود. مادر 
ه به دلیل مبارز« احمد»ایشان،   بزرگای مبارز بود؛ پدر اهالی هرات مردی روشن ضمیر و از خانواده  

 کابل سبری نمود.« مزنگده »ی آخر عمر شریف خویش را در زندان مخوف  دهه ،علیه استعمار



 

 

ارسته ح دینی با ارشاد پدر به محضر معلمی شایسته و ودر سنین نوجوانی در راستای تربیت صحی
 ستتتار حکمت و عرفان چشتتیده بود، هدایت گردید.           به نام شتتیب براتعلی کابلی که از چشتتمه        

گیری از محضتتر استتاتید عرفان و اهل شتتهود، دوران تحصتتیلات ابتدایی و   زمان با انس و بهره هم
سلطان غیاث   سال در دبی  1متوسطه را به صورت جهشی و در مدت       الدین غوری رستان جامی و 

 ی ادبیات کابل با کسب  تحصیلات دانشگاهی را در دانشکده    9232به پایان رسانید. در سال    هرات
 قرآن و »ای بستتیار محققانه که خود یکی از آثار ایشتتتان را به نام            ی پایان نامه      ی برتر و ارایه  رتبه 

ر دهة پنجاه به و د اخذ مدرك لیسانس به پایان رسانید   کند، با احتوا می« ی شناسی  ئهای زیبا دیدگاه
  عنوان شاعر برتر سال انتخاب و معرفی گردیدند.

ستعمارگر شوروی بود.            ستان و تجاوز دولت ا ستاد متاثر از تحولات سیاسی افغان دوران جهاد ا
نوم هاد علیه خدینی و استتتعمار را بر خود فرو واجب دانستتته به ج  ایشتتان مبارزه علیه مظاهر بی   

شتتیطانی به پا خاستتت و به عنوان یکی از عناصتتر فعال و محوری جهاد و مقاومت دستتتگیر و راهی 
از آنجا که طبق روال معمول »زندان گردید. ایشان در شرح حوادث بازداشت خود چنین فرمودند:    

خدای  نمودند با مجاهدین سترشتنام بازداشتت شتده را بدون محاکمه و در استر  وقت اعدام می     
ر از ام و اگ خود نذری نمودم که اگر توفیق شتتهادت حاصتتلم گردید که به مطلوب خود رستتیده    

زندان رهایی یافتم این آزادی را تولد و عمری دوباره تلقی نموده و خود را وقف مولایم حضتترت 

نمایم. سحرگاه که مأموران مرا احضار نمودند، دوستان زندانی به  الاعظم روحي و ارواحنا فداه الله بقية
فرو اعدام و آخرین ودا  شتتیون و زاری نمودند، لکن مأموران در کمال شتتگفتی مرا به بیرون از 
زندان راهنمایی و آزاد نمودند. پس از آزادی به جهت ادای نذر متوسل به آستان دوست گردیدم     

 لاتم در عالم رؤیا به زیارت امام زمان)عج( نایل گردیدم، پس از             و حین دومین اربعین از توستت
شان استمداد طلبیدم. ایشان مرا به خواندن کتابی امر نموده و فرمودند این      بوسی از حضرت    دست 

سی. پس از مطالعه  لیف خود ی آن کتاب به تک کتاب را بخوان، تو خود خواهی فهمید چه باید بنوی
 «.بیر گشتمبه نوشتن آثار عالم و خ

 ج

ادبیات،   هایی چون ستتیاستتت، فلستتفه، عرفان،         به این ترتیب استتتاد تحقیق و نگارش در زمینه      
سی، اخلاق، هنر، جامعه    شنا شعر طرحی نو         روان صنعت  سی و دیگر علوم را آغاز نمود و در  شنا  

ه ؛ ک «ها با دقت و تدبر صتتتدها بار ختم قرآن نمودم       جهت نگارش کتاب   »فرمود:  درانداخت و می  



 

 های ترستتشتترح دعای کمیل، جلستتات مذهبی با تشتتریح معارفی چون شتترح صتتحیفة ستتجادیه،  
) ( و  و حضرت صدیقة طاهره)م( و امام علی    های نبی مکرم اسلام)ص(  آرمان )ص(، نبی مکرم

 و  ) (، شتترح صتتد میدان و منازل الستتائرین خواجه عبدا... انصتتاری   امام حستتن) ( و امام حستتین 
مملو از  پیدا واز آثار نوشتتتاری و گفتاری خود دریایی کرانه نا مولوی شتتناستتی و بیدل شتتناستتی   

گوهرهای ناب تقدیم تشتتنگان طریق حق نمودند که این آثار نیز به صتتورت صتتوت و تصتتویر در 
 دسترم و باقی است.

کی از را در بر میگیرد و ی خود را که چند هزار جلد کتاب ی شخصی   کتابخانه چنین ایشان  هم
به شتتمار می       ترین کتابخانه     نفیس با جاری نمودن    های استتلامی   ی شتترعی وقف  صتتیغه  رود 

 مندان   ای عمومی در شتتهر هرات در اختیار علاقه    امام زمان)عج( نمودند که در قالب کتابخانه            
 قرار گیرد. 

د

 ،اما پس از آزادي از زندان
هاي جهادي خود را استمرار ميناپذير فعاليتوقفه و خستگيه بيرا ك

با توجه به  به دنبال تعقيب و گريزهاي طولاني و 

و در پيروزي انقلاب اسلامي ايران از راه نيمروز با قصد مهاجرت وارد ايران گرديدند 

يا ديدم كه دو سپاه ؤعالم ر شبي در» :رمودندشرح حوادث آغاز مهاجرت خود چنين ف

در . اندحق دو سپاه پرچم اسلام برافراشته و مدعي نبردند و هر ةآماد رو در روي هم

حال تحير بودم كه كدام سپاه اسلام و برحق است و كدام باطل كه در همان حال به 

کتاب با ویژگی منحصتتر به فرد محوریت توحید)فلستتفة          چهل و پنج عنوان حاصتتتل آن بیش از  
شناسی توحیدی و ...( گردید. افزون برنگارش کتاب       ا در قالب ه توحیدی، سیاست توحیدی، روان

ز ض ادب و احترام انائل گرديدم و پس از عر (روحي و ارواحنا فداه) زيارت امام زمان
ببين : فرمودند( روحي و ارواحنا فداه)ايشان . وجود مباركشان تقاضاي ارشاد نمودم

آن خميني است سپاه اسلام و  ةخميني در كدام سپاه است، همان سپاهي كه فرماند

و . چند روز بيش نگذشت كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز گشت. برحق است

فقيه بودند به قصد انجام  ةاز معتقدان و مدافعان ولايت مطلق بدين ترتيب ايشان كه

تكليف به تهران عزيمت نموده علاوه بر پيگيري امور جهادي افغانستان در تشكيل و 

 .تقويت و آموزش نيروهاي مقاومت ايران فعاليت و همكاري مي نمودند

7531نياورده و سرانجام در سال 

 ها، حضور استاد اشغالگران و نوكران كمونيست آن
بخشيد، تاب



 

 

سنامه    شنا صرارهای     هویت ایرانی را پذیرفته و  شنهادها و ا ی ایرانی دریافت کرده بودند، با وجود پی
گسی ارزش  ی بال م ت وهمی به اندازهگونه اعتبارا ی ایرانی، برای این بسیار برای پذیرش شناسنامه    

ورزیدند و فروش هویت خود را به بهای فرار از       قایل نبوده و همواره به افغانی بودن خود افتخار می     
 دانستند. ها می ترین ننگ رنج جهاد و مهاجرت و رسیدن به رفاه زندگانی فانی زشت

ای که استتتاد در زمان  حادثهپس از اشتتغال افغانستتتان از ستتوی غارتگران غربی،  9233در ستتال 
ینی ب اشتغال افغانستتان توستو شتوروی با نگارش کتاب افغانستتان و تهدید غرب، وقو  آن را پیش     
 انسان ،کرده بود، با قصد جهاد برای بازگشت به وطن اراده نمود تا برای احیای فرهنگ اصیل اسلام

در اولین روز ورود به زادگاهش از همین روی  ستتازی باشتتد.   های این مرز و بوم را ناجی و چاره   
همراه جمعی از همرازانش به زیارت شتتهدای والا مقام افغانستتتان در قرارگاه مهدی)عج( شتترفیاب 

ای شهیدان، شما در روز واپسین نزد دوست گواهی دهید که     »شدند و خطاب به شهیدان فرمودند:   
 «.من طبق عهدی که با خون شما بسته بودم به عهدم وفا کردم

درنگ پس از ورود به افغانستتتان شتترکت در مجالس و محافل دینی و علمی را آغاز نموده،  بی
ای بود، پیوستته و به دور از تعصتبات جاهلی پذیرای گرفتاران    ی اجاره در اقامتگاهش که یك خانه

ی فرهنگ و شتتیفتگان علم و ادب گردید تا جایی که دلدادگان کویش از شتتیعه و ستتنی              حوزه
ضر می     همچون برادر  سات درسش حا سینه    شدند و به دل  در جل سوخته  های خسته و  زلال  ،های 

سوالی نبود مگر جواب می  معرفت و معجون عزت هبه می ست و نیازی  کردند.   گرفتند و نه درخوا
 گشتند. مگر اجابت می

ا) ( الرض  موسی  ابن در آخرین اربعینات و توسلاتش پس از زیارت مرقد مطهر حضرت علی  
در این زیارت در عالم مکاشفات پس از توفیق شرفیابی به حضور    » چنین مژده فرمود که: به یارانش

هـ
 

با درخواست و دعوت حزب اسلامی رعد افغانستان برای رهبری کادر فرهنگی     9231در سال  
 همواره به سازماندهی و تربیت مجاهدین مسلمان در جبهه 9237و تا سال این حزب به مشهد آمدند 

شقانه تلاش ورزیده و بعد از آن تمام فعالیت   جهاد ی  صغر عا سال     ا شان تا  ی  در جبهه 9233های ای
رت، در طول بیست و پنج سال هج»فرمودند:  مقدم و پهناور جهاد اکبر منحصر گردید، چنانکه می

 «.خود و برای خود نبودمبیست و پنج روز به 
ی ایشتتان پس از مهاجرت به ایران  های پر درد و رنج هجرت در شتترایطی که خانواده در ستتال  



 

 

به  درد مبدل گشت. پس از آن تعلقش  آتشفشان   اش یکباره درهم شکست و به کوهی از    زندگی
 حیات بمرد و از آن پس دیگر کسی استاد را در صحت نیافت. 

کان به دلیل هرات بستتتری گردید ولی پزشتتالبیرونی با شتتدت یافتن بیماری قلبی در بیمارستتتان 
کمبود امکانات دستور اعزام به کشوری دیگر را صادر نمودند. برای سفر به هند تصمیم گرفته شد،       

ه ای نه چندان دور باید ب در آینده»فرمود :  داد و می سفری که از چند سال قبل مکرراً خبر آن را می  
هد ماند و به اآخرین مجلس سفارش کرد که اگر معلم نباشد راه کمال بسته نخو   در «. هند سفر کنم 

هد از های تلفنی دوستتتان خود را در مشتت طی تمام«. ان تتقوا الله يعلمكم الله»این آیه استتتناد فرمود: 
ساخت، طلب حلیت و ودا  فرمود، از حاضرین کویش نیز طلب حلیت        سفر آگاه  ساعت و روز 

مهمانان آماده کرد و با      داد. منزل را برای پذیرایی از   فرموده و نزدیکان را خبر از آمدن مهمان می   
 ی این دو بیتی عزم سفر نمود: زمزمه

 از وادی فتتقتتر و درد و حتترمتتان رفتتتتتم  

 

 از گتتوشتتتة تتتار و تتتنتتگ زنتتدان رفتتتتتم  

 دل نستتتتبتتتترده   ،با سر به جهتتتتان آمتتتتده  

 

 بتتا پتتای ختتلتتوص و ذکتتر ایتتمتتان رفتتتتتم 

کابل را به قصد دهلی ترك  توسو هواپیمای پامیر،   3191سبتمبر  37مطابق با  3/7/9231 مورخ 
سوم،  اه روز بستری گردیدند و در سحرگ   شفاخانة امکال انستیتوت قلب مترو،  نموده و بلافاصله در  

جام بقا نوشتتیده روح بلندش به ملکوت اعلی ( 7/7/9231حدوداً ستتاعت هفت به وقت افغانستتتان )
 پیوست و عالمی را در ماتم خویش نشانید. 

 روز بعد ) عصر جمعه  به افغانستان انتقال داده شد و   3/7/9231 تاریب به پنج شنبه  پیکر مطهرش
چون نگینی بر دوش خیل عزادارانش تشتتییو و در میان حزن و ماتم ستتوگواران در        (1/7/9231

شهید    اش هم آرامگاه آبا و اجدادی سلطان میرعبدالواحد  شاد و راهش   )رح(جوار با   آرمید. روحش 
  .پر رهرو باد

 
 

 

 
و

 

ه    یا تن ته    هجرت از دن یك آرزو و خواستت یارت قبر مخفی    ا   ی دیگر دارم و آن نیستتتت مگر ز
حضرت صدیقة طاهره)م( و بدین منظور پس از توسل به حضرتش آخرین آثار خود با عناوین       

 )بوئی از کوثر( و )فرمود عقیلة تبار عشاق( را هدیه به محضر دوست نمود.
از ای بدل ساخت. گویی س   دردستان و غمکده درخواستش اجابت گردید، لکن وجودش را به  

اللهی ایشتتان برات آخرین  الرضتتا ) ( و زیارت جمال وجه موستتی ابن حضتترت ثامن الحجج علی
مرحله از ستتیر و ستتلوك خود را از دستتت مبارك یداللهی ایشتتان دریافت نمودم و اکنون قبل از   



 

 

 

 

 
 يلا أيَیُّهَلا  لْإِنسَلانُ مَلا غرََّكَ 

  لَّذِي قَلقََكَ  *ارِاَِّكَ  لإكَريِمِ 
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 آي آدميييي! چيييه چييييت تيييرا نسيييبت بيييه پروردگيييار

 ات فريفيييييت و مغيييييرور  بترگيييييوار و بخشيييييند  

 آن  يييداكي كيييه آفرييييدت و راسيييت و   سيييا ت  

 انييداو و اعيييايت    ، پيي انيييدتدگرهمييوار و كاميي    

 جور سا ت. را هماهنگ و متناسب و 

 

  



  



 

 
 

 
 
 

 
 

 مقدمة چاپ دووّ
 

 ــ  اـور  مــن بنــده براینســت کـه ایــن رسـاـله ب اـزت و کمبودهـاـیش، هنــوز هــم بــرای   اب  همــة وج
 باشد. اندرکاران حیات و حاکمیت رحمانی قابل تأمل می دست

اـیم کـه   توانستم  خورد، هرگز نمی این نبشته رقم می حدود بیست سال قبل، وقتی  اولاًتصور نم
 ثانيياً  اش دارد؟ و بتواند آنهمه عکس العمل  معاندانه تولید و آنهمه نفرت و نفرین را متوجه نگارنـده 

های تلخ و... باز هم تازه و  های دردبار و تجربه دیدن  آنهمه واقعیت پس از سپری شدن  بیست سال و
 باشد! قابل تأمل نماید! این در حالی است که از امتیاز قابل ذکری نسبت به چاپ اول، برخوردار نمی

یاب این رساله، پس از مطالعة این اثر و مقایسة وضع فعلی  گروههای وابسته با  هیقیناً خوانندة دقیق
تـگی  آقاكيِدوران  اـی       آنان، به این باور خواهد رسید که: عاقبت وابس اـر خـود را کـرده و بج اـ ک ه

اـنرا در قعـر مزبلـة عفـن       ته به دولتهای برده پـرور، بـه وار  رسانیدن  افراد و گروههای وابس تـگی، آن س
 فکندگی، فساد و... به تماشا نهاد!، سرابدنامی

چند  ! هربه کجاها کشد؟ پرور حال، تا روزگار وابستگان امروزی  دنیای استکبار و دولتهای برده
، چیـزی  های روزگاران آینده نشست، اماّ مرا باور بر اینست که اینان را نیـز باید در کمین رویداد می

 !نصیب نخواهد شدند دفراچنگ آور ها بیشتر از آنچه قبلی
 

 والسلاو علي من اتبع الهدي



 



 

 
 
 
 
 
 
 

 آمد پيش در
 

 طـرف  ئی بـوده اسـت کـه از چنـدی بـه ایـن        آنچه باعث شد که این مقاله به تحریر آید، زمینه
ئـی کـه از طـرف     مورد توجه بوده اسـت  زمینـه   «کم خردانه»ئی افراطی، گاه ناشیانه و اغلب  بگونه

تـه و هرگـز       گروندگانش کمتر بدان بذل توجه شده و گاه بگونة سرسری مـورد عنایـت قـرار داش
 ـاجتماعی آنرا مورد تحلیل  آوردهای ناگوار سیاسی اند پی اند و یا نتوانسته گروندگان به آن نخواسته
 و ارزیابی قرار دهند.
یـانه بـوده      اعراض کنندگان و مخالفین آن در زمینه، گیریهای از جانبی جهت اـه آنقـدرها ناش گ
اـه آنـرا در قشـر     هائی، از روابط وابستگی ه رابطه و پیوند را با جناحاست که هرگون زای پنداشته و گ

اند کـه منجـر بـه فرامـوش کـردن       بسیار نازک و در چوکات بسیار محدودی مورد توجه قرار داده
 ه است.قضیه شدجوهرة اصلی 

اندیشه شاید   مینة مورد بحث این مقاله از نظر تاریخی قابل توجه بوده و چون دیگران صاحبز
اـلة        ا اـ در ایـن رس اـ بـر آن شـدیم ت نـد، م ین مهم را از دیدگاههائی دیگر مورد بررسی قرار داده باش

 م.یمختصر، روح قضیه را به درک بنشین
گذشته از نمرودیان گرفته تا قـوم لـوو و موسـی )و( و    در قرآن، ما از زبان خداوند دربارة امم 

اـی گـرایش بـه      2عیسی )و( و محمد )ص( همه جا این مسئله را شنیده ایم که مثلاً قوم نمـرود بـه ج
تـگی »اند  و یا قـوم موسـی)و( کـه     شها و سنن درباری نمرود بودهزار ی«هوابست»، «وارستگی» « وابس

 .(2)ده بودآنانرا به عبادت و اطاعت فراعنه کشانی
                                                           

 نهضت انبیاء، جلال الدین فارسی و کتابهای مشابه آن مسئله را از دیدگاهی دیگر تحلیل کرده است.ـ  2
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ولی باید توجه داشت که تفاوت زبان قرآن با زبان سیاسی امروزی، اغلب جـوهری و اصـولی   
نهادین وابستگی توجه دارد و آنرا مـورد نکـوهش   است. بدین معنا که قرآن به علتِ اصلی و زمینة 

 شود! های وابستگی به عنوان عامل، داخل جدال می دهد و زبان سیاسی امروز، گاه با معلول قرار می
ئـلة   به هر حال، آنچه بسیار مهم و قابل توجه می باشد اینست که بعد از انقلاب اسلامی ایران مس

وابستگی پس از چندی تجدید حیات یافت، تا آنجا که بحث و گفتگوهائی را برانگیخـت کـه در   
 سابقه بوده است. طول پنجاه شصت سال اخیر بی
یـار   شگفتی موضوو درین بحث ها و جدالها در این ویژگی نهفته است که پهنای این مباحثه بس
ایمانی و  یی اصل وابستگی را زادة بی تا خدا ادامه دارد. یعنی عدهوسیع بوده و بدون مبالغه از خاک 
 خدا!ایمان به   دانند و طرف دیگر آنرا از اساس زادة عدم باورمندی به ارزشهای الهی می

اـیی خفـت     اـیج    از سوی دیگر، مسئلة تهاجم شوروی به افغانستان تحـت پوشـش ادعاه اـر و نت ب
اـن را بخـود      چشـم آمیز بر مردم افغانستان تحمیل کرده و  شومی که این رویداد فاجعه اندیشـة جهانی

اـوت کـه عـده    جلب کرد، در زمینه نقش عمده بـت بـه      ئی داشته است، با این تف یـی از مـردم را نس
وسواس ساخت و اینان از تجارب گرایش  های سیاسی به شرق و غرب متنبه، حساس و پر رایشگ

تـی بـه شـر   ایران شاهی به غرب و افغ لـی را فقـط     انستان  باصطلاح سوسیالیس ق بهـره گرفتـه، راه اص
 انـداخت   یی دیگر را نیز به این پندار فهمیدند  و عدهایمان  آزادی بخش و تکامل آفرین   استقلال و

 تواند به پیروزی رسد! که سیاست بدون گرایش و اتکاء به شرق و غرب نمی
اـ        مینه، نظر به شرایطی کهما ضمن بررسی این ز تـیم، ب  ـداش  ـو به ویژه گروهـی  از نظر سیاسی 

ی قسمتی از ویژگیهایی پرداختیم که گروه  وجود آنکه هرگز نام گروهی خاص را نگرفتیم به ارائه
 کشاند! به وابستگی میرا و یا افراد را 

یـد کـه    بن دار اسـت، موجـه آن   گروهـی را عهـده   چه نسبت به اینکه نگارنده همکاری ظـر رس
های  مان به بحث اً گروههایی را علیه خویش بسیج نکرده باشیم تا هم وقتشخص و یا گروه و احیان

 د.زیادی، عبث و فرساینده نکشد و هم بتواند زمینه در موارد مشابهی، تعمیم یاب
یـ  مقالـه بـه     بسیار مـوجز در ما وابستگی را از دیدگاه الهی آن بصورت بسیار بسیار و باز هم 

ست   الهیقرار داشتن در جهت ارزشهای غیر  ،ایم که معنای وابستگی ایم و معتقد بوده نشستهتحلیل 
الهی باشد، اگر چه هایی در جهت غیر اینست که اگر گرایش انسان به زمینهچه این نگرش را باور بر
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 هم باشد، وابستگی زاست.« نماز»این زمینه 
به « مردم»خواستیم به تحلیل و تفسیر و نقد افکاری بپردازیم که مستقیماً به سرزنش  از جانبی، می

اـنرا    معنای نود و اندی درصد از مردم  افغانستان مـی  تـه »پردازنـد و آن اـل...  « غربگـرای »و « وابس و عم
   حال آنکه به باور  ما، صاحبان این افکار عکس خویش در آیینه همی بینند!دارند قلمداد می

اـی     تنها ناراحت نمیه ننگارندة این مقاله، از سرزنش رهبران بعضی از گروهها  شود کـه بـر مبن
داند در جهت امکان هدایت و راهنمائی  آنان،  باورمندی به مسئولیت مذهبی خویش آنرا گامی می

اندیش  پاک دل و پاک« مردم»ایمان و نوکر صفت  شنود، گروهکی بی بیند و می ولی آنگاه که می
دهـد،   کاریهای سیاسیونی دنیاگرای را مورد سرزنش قرار مـی  بندها و کثافت و خبر از همة زد و بی

دارد! ولی به  سخت ناراحت شده ضرورت بررسی و تحلیل و تعلیل کامل این افکار را احساس می
اـ ب ـ   « ه باید عاقل باشدشنوند»که حکم آن تـه ت اـیر   ه موضوو را به زمانی دیگر موکـول داش کمـ  س

 غمخواران، این عمده را انجام دهد.
ئـلت دارم در    ی که خود را مسئول برادران ایمانی خـویش مـی  ئدر پایان از همه انسانها داننـد مس
فرمایند. زیرا در موقعی  و... نگارنده را یاریها ی نقاو ضعف، کمبود تکمیل این مقاله از طریق ارائه

اـ    که من  بنده مشغول نوشتن این رساله بودم، گذشته از تذکرهای جزئی و اـله و ی ضمنی، مقاله، رس
تـه       اـ از آن بهـره جـویم. نوش اـد ت اـی   کتاب مستقل جامع و مانعی در مورد وابستگی فـراچنگم نیفت ه

 ـسیاسی داشته، هرگز متوجه ژرف  ای قضیه نشده بودند!ضمنی هم با قضیه برخوردی جناحی 
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 تاريخ بررسي زمينة وابستگي
 

طولانی، مسئلة کشف، انتخاب و رشد انسانیت در انسان، قابـل توجـه و تأمـل    از دیرزمانی بس 
بوده و گروندگان  به این زمینه را بر آن داشته است تا به جستجوی راهی و اتخاذ روشها و عوامـل و  

 ها را یاری نماید. مکاناتی باشند که بتواند در تحقق بخشیدن  به این امر انسانا
اـنیت انس ـ  توان بخویش تردیدی رو آنچه در واقعیت آن نمی ان در ا داشت، اینست که اگـر انس

اـن از دریچـه  امعرض تاخت و تازهای ناارزشمندانه قـرار گیـرد و قـرار بـر ایـن باشـد کـه         اـی   نس ه
یاد رفتـه اسـت!    د، انسان ازوشبه ارزیابی و تحقیق گذاشته « انهرفاه طلب»و « سودجویانه»، «توانمندی»

ارزشهایی است که به انسانیت انسان و بـه عظمـت و    ةدبار، نفی و نابودی همی درفرایند این فراموش
اـلت    بخشند! و چون ای می «معنا»کمال وی  اـور پدیـد آمـد، اص ئـولیت   ن ب اـ و مس اـ و عشـق   ه اـ و   ه ه

پـرده مـی        اـ و اضـطرابها و... بـه پـوچی و هیچـی س اـه ا   اخلاصها و ایثاره اـن  اننس ـشـوند! و آنگ ، چن
بونی و پستی کشیده خواهد شد که خود نیز چنان به ذلت و ز« دنیا»ن متعفلاشخواری بر روی لاشة 

 ا که کناره گرفتن و دوری جستن ازکند  تا آنج شود و تولید انزجار می دل میبار ب ئی نفرت به مزبله
 شود. گیرد که با هوشیاری و اصالت همراه می وی نه تنها عنوان  ضرورت را بخود می

اـیر پدیـده         اـن در برابـر س اـیر    حکم به اصالت انسان، زمانی موجـه خواهـد بـود کـه انس اـ و س ه
گیهای پاگرفتة  ی آن جوهریت و ویژه موجودات، بتواند جوهریتی از خود بنمایش گذارد و با ارائه

 ـ ست و نیز از داشتن و ایجاد و ارائهابوده  یفزاید آنچیزی را که جهان فاقد آناز آن، بر جهان ب ی آن 
 ـناتوان.  جز از طریق فهمـد و خـود را یافتـه     تواند ادعا نماید که خود را مـی  ان میدر اینجا انس انسان 

اـن را در  خواهد با همـة کـوچکیش،    است و در خویش و از خویش انتخابی کرده است و می جه
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اـً در گـرو          این مسیر خدا را عشـق  خود بنمایش گذارد و از نـش، اساس اـی ایـن بی اـزد. چـه بـر مبن  ب
نـش چیـزی      ی غیر خدائی بودن، اصالت انسان تبدیل میاه ارزش یـئی! و دریـن بی شود به اصالت ش

  کشاند. ئی برگردن انسان افکنده و بخویشش می اصالت دارد که رشته
 ـاعـم از   فرایند اصالت انسانی در مسیر حرکت تکاملی جامعه، رشد انسانیت و ارزشهای انسانی 

 ـرا به ارمغان آورده، انسان را از طریق شکوفانیدن استعدادهایش در جهت هـر چـه     مادی و معنوی 
 ـدر زمینة   رساند که ضرورت احساس بی ئی می بهتر به کار بستن امکانات، به رشد همه جانبه نیازی 

 ـرا در جهت دو زمی دار استعداد رشدِ دوام  ـکه گاه به گونة دو بینهایت و ها و جوهر و منش  الهی  نه، 
 ـمتبلور می هایت، رخ مین یا اقلاً بگونة دو میل و دو خواستة بی  سازد! نماید 

تـغنا، آزادگـی و تـلاش و پـویش در        اـزه از اس اینجاست که انسان خودش را در ی  بعـدی ت
 یابد. جهت خودی پاگرفته از حق می
تـ حساس این ضرورت پیجوئی در بازیافت تاریخ ا اـیقی    یگ)ضرورت عدم وابس اـ را بـه حق ( م

 مان، نقشی سازنده دارند! های گیری شود که در جهت رهنمون می
اـ حـدی غیـر قابـل تصـور، مـورد        ذهر حال، باید پبه   یرفت که درین رابطة ویژه، موضـوو را ت
 پیمود. تکاملی خود را به ویژه پس از آنکه استعمار رشد اند، برداریهای استعماری قرار داده بهره

تــعمار در زمینــة  آفــرینبــدترین روش و خطر تــگی»تــرین عملکــرد اس  منحــرف سـاـختن « وابس
اـئی     است به زمینه ها از موضع اصلی و جوهری آن ذهنیت های فرعی و به اصـطلاح قشـری و روبن

ها، ارزشهای مورد نظر خـویش   این انحراف ذهنیتخواهد از طریق  آن  بدین معنا که: استعمار، می
های منتج  به آن ارزشـها،   تثبیت نموده و پس از تثبیت آنها و ایجاد شرایط و نمودار ساختن جهترا 

 رهنمون شود.« وابستگی»های خودشان به سوی  مردم را با چشم باور و پای آرزو و گام
اـیع را     او می  ـو اگر قرار را بر واقع بین بودن خودمان بگذاریم و نیز شهامت اعتـراف وق خواهد 
ش ا خویش سراغ داشته باشیم، به این حقیقت معترف خواهیم شد که استعمار، در تحقق خواستهدر 

 ـتا مسئلة استعمار را به این محدوده بپیچاند که:  اـید،  »تا حدی زیاد کامیاب هم شده است  نباید و نش
اـد و... وابس ـ  های مختلف اجتماعی، اعـم از فرهنـگ و سیاسـت و    جامعه و ملتی در زمینه ته بـه  اقتص
تـگی را فقـط در محـدودة     و بدتر  از این، دیدگاهی که می«. جامعه و ملتی دیگر باشد خواهد، وابس

 وابستگی  اقتصادی، محصور نماید!
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مؤمن به این باورمندی هستند، یا در اشتباهند و یا مغـرض! شـگفتی    یگآنانی که در زمینة وابست
 مسئله در این است که این زمینه از جانب استعمار مورد مسابقه نیز قرار گرفته است!

اـریخ     یی که هنوز به روح مطلب پی نبرده از جانب دیگر، عدم بینشمندی عده انـد و در زمینـة ت
اـ حـدی     أثیر خزعبلات استعمار قرار گرفتهپیدایش این احساس، ناآگاهانه تحت ت اند، موضـوو را ت

وابستگی، مبارزه  آنند تا در زمینة مبارزة باکشانیده و بر یی را به پریشان فکری مخدوش ساخته و عده
 رهایی از تسلط فلان بعدِ از مسایل اجتماعی، از فلان جامعه، محدود دارند. را در چوکات مبارزه، تا

اـریخی       « اصل»ا به دو ر جوئی مسئله ما پی اـ شـواهد و مـدارک ت  تأییـد  نیـز  بسیار اساسـی کـه ب
 شود: شوند، رهنمون می می

نخست اینکه مسئلة وابستگی محدود در مسایل و ابعاد معینی از اصول اجتماعی ی  جامعه بـه  
 ـاز کلیـت        ةجامع  ـو شاید هم، جزئـی کوچـ   دیگری نیست و این زمینه، با وجود اینکه جزئی 
 هند با وابستگی در همین محـدوده ااست، و آنانی که بخو باشد، معلول اصل وابستگی بستگی میوا

تـعمار را    هایند، گذشته از اینکه آگاهانه و یا ناآگاهانه، مبارزممبارزه ن ئی دستوری و سرانجام بنفـع اس
 اند. علت، به جان معلول افتاده دارند، درین نبرد بجای جنگِ با تعقیب می
ینست که: وابستگی سیاسی، اقتصادی، نظامی، و... که عبارتی دیگر، این دیدگاه را تأکید بر ابه 

اـبرابری و    داغلب از طریق زور اعمال شده و ایجا معمولاً میان دو کتلة اجتماعی و یـ،، ن سلطه، تبع
لکـه از ایـن   کنـد، ب  های آنرا احتواء نمی نماید، جزئی از وابستگی بوده و همة ابعاد وگونه تلاشی می

اـرت رفـت،    بر می ی بسیاری را درها ها و زمینه دیدگاه، امر  وابستگی حوزه گیرد  و همانطور که اش
 ـکه ضرورتاً ب یرعلت واقعی آنرا توجه به غ  ـ    ارزشهای الهی همراه میاعراض  از حق و  احق  باشـد 

 دهد. تشکیل می
تـگی   گاهست که هر هایی به عبارتی روشنتر: وابستگی را مؤلفه حضور و تقرر پیدا نمودند، وابس

جـودی آن از ایـن قـرار    های و ترین مؤلفه مهم ،داشت مایلا پیدا خواهد کرد که بنا به بروجود و است
 توانند بود:
 ـ  های مادون  روح الهی انسان. خواستهای غیر استعلائی و متوجه به زمینه یکم 
 ـ  ف کـرده و  انسان را به نحوی بخود معطوطلب و ه های خواست برانگیزی که توج مینهز دوم 

 گیرند. در جهت خود به خدمت می
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 ـکه با دل برگرفتن از زمینه   سوم  ـ  ـو تلاش در جهت تحقق  ها دلدادگی  ی ارزشی همراه بوده 
 باشد. ی ارزشی و پایدار همراه میها توجهی نسبت به زمینه خواستهای مزبور که با بی

 باشد. آنها می گرو رویکرد و خودسپاری  به که تحقق خواهشها در ابزار، روشها و جهتی  چهارم ـ
اـی نبـوده و نیـز از     اندیشـه   و اما دوم اینکه: بینش و احساس ضرورتِ مبارزه با وابستگی، ای نوپ

 کشفیات جدید علمی غربیها نیست.

الهی  ای است دهد، بینش ضرورت مبارزه با وابستگی، ایده اصولاً تا آنجا که تاریخ گواهی می

نـد  و نیـز   و پیشروترین گام گذران درین پهنه نیز، پیامبران الهـی مـی   یـن  باش اینـد کـه موضـوو    ه هم

ی روشـهای   مند مورد بررسی و معرفی قرار داده و به ارائـه  ئی بس ژرف و پهنه نهوابستگی، را به گو

 اند. زای مبارزة همه جانبه علیه آن پرداخته نتیجه

آنرا ل قرار داده باشیم، بهتر آنست که وابستگی را به صورت موجهی مورد تأم ةبرای اینکه مسئل

 تر مورد دقت قرار دهیم: تر و ژرف ئی مطمئن یچهراز د

 
 معناي وابستگي

ت که در آن، توجه هایی اس ما، حضور و حاکمیت شرایط و موقعیت مقصود از وابستگی در نزد

ربانی، استعدادهای خدائی و قرب عارفانة او بـه سـوی   و گرایش انسانی از آنچه مایة تکامل هویت 

 یده و فعال شود.دباشد، به مادون آن معطوف گر معبود حقیقی می

بخـش، اعـزازی،    های تکامل کند تا از ی  طرف زمینه طبیعت ذاتی چنین شرایطی ایجاب می

اـن    زای، آرامش دهنده، تزکیه کننده و در ی  کلام الهی از امنیت اـده، از   مرکـز توجـه انس دور افت

 ه ولذی و در نتیجه فسادبار، قبلة توج ـهای اغفال کننده،  نمود و ظهور و پویائی محروم شده و زمینه

و احساس ضرورت تلاش انسان قرار گیرند! و از دیگر طرف: با از یاد رفتن مبدأ کمال، مسیر کمال 

 آید. کاری از آنها بر نمیکه جز در جهت تخریب او  هائی شود ان اسیر زمینهرسیدن به کمال، انس

با فطرت الهی  ور و حاکمیت خواهد داشت که انسانضاین دیدگاه، وابستگی فقط زمانی حاز 

اـ همـة      ها و امور فطری را از خود بیگانه شده و زمینه حوزة نگرشها و گرایشهای خود طـرد کـرده ب

 ـباشـد.     ـو در واقع، وابستة به همان  ضد خدائی فعالای ابلیسی، مادی و ه توجه و تلاش در زمینه ها 

باشـد کـه    ها مـی  زیرا تنها در شرایطی از ایندست و احساس دلبستگی و اتکای شدید به همان زمینه
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ای فسادبار محکوم گردیده و فـرد   تجزیهبه های او  هویت فرد دچار تحریف شده، نیروها و استعداد

اـگزیر در جهـت نقـص و کسـر    بر خود شوری از نظر وجودی، عملاً خرد شده، اـی   مایـه  ده و به ن ه

 های هویت برانداز عمل تواند کرد. جودی خود و رشد زمینهو
اـ بـه مقـدار شـوریدن بـر خـودِ الهـی و افـزودن بـر            طبیعت این نقص و رشد ایجاب می  کنـد ت

اـرتی کـه          زمینه  ـو بـه عب های هویت برانداز، حوزه و قوتِ نیروهائی که به تخریـب هویـت الهـی 
 شوند، هم گسترش یابد و هم تشدید گردد. منجر می این رساله است: به وابستگی ـ باهماهنگِ 

این باور مؤید آنست که اولاً انسان به میزان دلبستگی و اتکای خود بـه آنچـه از نظـر وجـودی     
اـ و طمأنینـت،          مادون رتبـة  اـ هویـت الهـی اوسـت، از قـدر و قـدرت، از عـزت، غن ی و رواز خودب

قدر را به صـورتِ پنـداری قـدر     های بی ضد ارزشها و زمینهکند! ثانیاً،  خوداتکائی و... خود کم می
اـطن اوسـت    بخشیده و قبلة توجه و تلاشهای خود قرار می دهد! و ثالثاً، این فقط خود او و هواهای ب

ها، جز به عنوان عوامـل   و سایر زمینه ادون او نقش اساسی و اولیه داشتهایجاد وابستگیش به مکه در 
 توانند نقشی داشته باشند! یممعده ن

اـبی آن مـورد      فهمیده می« وابستگی»آنچه از واژة  شود اینست که اگر، موضـوو از پهلـوی ایج
جهة مرکـزیتش را  زمینة ایجاد شده، ودر رابطه با  تأمل قرار گیرد، جوهرة وجودی و اصالت انسانی

 انداخته است.  راه به پ یشَْ را در شود که انسانیت سپرده میئی  از دست داده و اصالت به زمینه
اـً   کند و در ی  کلام وابستگی بدیگر سخن، وابستگی، روح آزادی را در انسان خفه می اساس

شویم، وابستگی با نفی ارزشـی   متوجه میباشد. اینجاست که  می «محکومیت»و « اسارت»معنای به 
اـرت( تحقـق پیـدا     یـطانی )اس  سخت اصیل و خدائی )آزادی( و ایجاد ضد ارزشی سخت پلید و ش

 کند. می

وَلَا  »...ن کسی است که انسان را با هشدار و از مجرای این بینش، خدا نخستی و درین باورمندی
اـرتی دردانگیـز   هرا از وابستگی می« َتیَقإراَلا هیذَِ   لََّّیرَرَ  ساند! چه این وابستگی طبق بینش قرآنی به اس

 دارد. عنوان می« نلا مِنَ  لظلالمِينَ ا دیَتَكُ ... »انجامد که خدا آنرا  می

اـ    ایم، قرآن با اشکال و مظاهر  تا آنجا که ما متوجه شده متنوو وابستگی مبارزة جـدی نمـوده و ب
اـنع     تـگی م اـی وابس روشنگریهای حیاتبخش و اخطارهای نوازشگر مؤمنان را از لغزیدن به پرتگاهه
شده است  شرح و تبیین این قسمت از دیدگاههای قرآن را فرصتی دیگر بباید و ما اگر فرصتی پیدا 
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 اهیم نمود.ارائه خو« قرآن و وابستگی»نمودیم، آنرا تحت عنوان 
نـجش گـذارده مـی   « نیازی بی»سنگ  با ،«آزادی»اینجا  اـ نفـی      شـود و ارزش  به س گرایـی کـه ب

 باشد که: ین اصل اساسی میاهوسپرستانه، همراه شده است، اثبات کنندة این حقیقت و « خودیتِ»
 ئی که در فرایند آن، اسارت زائیده شود، گرایش به وابستگی است. گرایش به هر زمینه

 ـدر اشکال قددر  اـئی   ترادبیات سیاسی دوران ما، گاهی مقولة وابستگی تداعی کنندة زور  نم

 ـمی اـمی آن. از اینـرو   باشد و گاهی تداعی کنندة تو و زورگوئی و ...   ـنظ سعه، در شکلهای صنعتی 

این در نه و مقوله بروز نمایند. یهمان دو زماز فقط احکام و مناسباتی را ممکن است فرا یاد آورد که 

یـن دو بخـش و محـدود در     کنیم، فقـط   حالی است که وقتی ما مقولة وابستگی را مطرح می بـه هم

باشـد   های مادون روح  الهی انسان می های مزبور نبوده بلکه وابستگی به زمینه اشکال مربوو به زمینه

 دارد. دارند، تلازم هایی که هویت انسانی را مخدوش می که با اسارت و وابستگی به زمینه

اـ ن توان در موا های عینی وابستگی را می  ـنمود اـ   نمـود  نی ـشسـت کـه در ا  رد متعددی به تماش ه

تـم سـرانجامی     و« خود پرورانه»های  و زمینه« ها مفیدیت»همیشه، گرایش به   ـکه به طـور ح نامتداوم 

 ـنسبت به حرکـت و  جز به اسارت و پـش و پـویش در جهـت     محکومیت کشانیدن انسان ندارند  ت

 ـکه نتیجه  اـرت نتوانـد    ارزشهای اصیل، جدی و خداگرایانه  ئی جز رهانیدن انسانیتِ انسان از بند اس

 ـبیشتر است.  داشت 

 توان در زمینة شناخت انسان به عنـوان موجـودی کـه اینـ       بدترین نوو تجلی وابستگی را می

اـهده       بیم آن میرود تا خویش را نه تنها به فراموشی سپارد، که  می رود کـه خـود را گـم کنـد، مش

غـی بـزرو و   روخواهد خود را به عنوان د : موجودی که میر چند موجه آنکه گفته باشیمه کرد.

 بار و بفراموشی سپردنی ننگین! خفت یناز گم کردشبحی مبهم و نامیمون معرفی دارد، آنهم پس 

اسانیدن آن به نجوهریتش و نیز شکند که در شناخت خویش، و رسیدن به شناخت  او خیال می

 وابسته به ذهنیتهای اسیر و پندارهای دربند نبوده است! و چه خیالی! ،دیگران

جـودیش، متکـی بـه ارزشـهایی     مند ساختن ابعاد و کند که در انتخاب، رشد و پهنه هم میاو تو

جذبه و آزادی و روح پر ،داف خاسته از آنهاتحقق آنها و ایجاد و تحقق اه بوده است که در فرایند

 همی!تو یابد! و چه تبلور می« استغنا»شور 

داندکه سنگ زیرین  یمها! او ن ستن« توان»یابد و آزادی را در  ها می ی«کم»ساساً، اسارت را ااو 
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 اش بر اسارتی ننگبار نهاده شده است. یدکاخ آزا
روحی از آزادی نبوده و جوهریتی نامند، جز  آنچه را مایه و پایة وابستگی می ،درین تجلی، گاه

 ئی از اسارت نتواند بود. نهند، جز سیاه مایه جز ارزشهای متعالی ندارد و آنچه را روح آزادی اسم می

تـگی در ذات خـود      اصلاً بـوده، در حـوزة   « امـری ارزشـی  »از دیدگاه ما، پدیده و یا امـر وابس

گیرد. زیرا که همة برهانهای مربوو بـه   ارزشهای انسانی قرار داشته و مورد بررسی و تحلیل قرار می

 ـفلسفی   گردد. بر می« ارزش انسان»آن به  این مقوله و زمینه در ابعاد سیاسی 

بـات عملـی  »ه از طریق بروز و ظهور برخی این امر  ارزشی ک اـدی،   « احکام و مناس اـد اعتق در ابع

اـ      سیاسی، اقتصادی، لذی و... تحقق پیدا می کند اولاً با فطرت استعلائی بشر در پیونـد بـوده و بشـر ب

جا و از طرف هـر   جوید  و ثانیاً هر زبان فطرت و گرایشهای فطری خود از آن دوری و بیزاری می

 شود. ملی که فطرت تحقیر شود، وابستگی ظاهر میزمینه و عا

 ـکه اکثر از مایه ربه هر حال، اغلب د اـ    فی هـد ها شناخت انسان، داشتن ذهنیت قبلی  جویانـه پ

 ـتأثیر داشته، و تعقیب و آرزوی تحقق آن هدف که در کسوت ذهنیتی علم گرایانه ولـی    می گیرد 

اـزد،   مورد شناخت خود او، دچار وابستگی مـی  کاذب خود را پوشانیده است، انسان را، حتی در س

اـ خـود را    مـی  تحقق این اهـداف، شـخص را بـدان وا    بدین معنا که وجودِ هدف و آرزوی دارد ت

بـاو آن       اـ و اش اـ،   ی «کـم »طوری به نمایش گذارد که عملکـرد وی در جهـت تحقـق آن آرزوه ه

یـر    « خـودش »ی  ارائـه انسان در مـورد   در اینجا، آزادی  مشروو و قانونی جلوه کند. بـه دیگـران، اس

اـ     نمی زشود! هر چند هرگ اش می آرزوهای برآورده نشده تواند خود، خودش را فریـب بدهـد، و ب

که به گونة سـرزنش    رنج زاده شده از وابستگی  ـ و غیر واقعی  خودش به خود، از لی غیر اص ارائه

  ـخاطر آسوده دارد. کند بسیار نیرومند وجدان، ولی بسیار مخفی، خودنمائی می

اـئی و      آیند اسـت کـه زمینـه    انگیز و ناخوش در همین جلوة بسیار اسف اـی بـه اصـطلاح روبن ه

 کند. هائی سخت فریبنده و بدفرجام تبارز می مولودهای نامبارک و شرآفرین این زمینه بگونه

 
 تبدي  هدف به وسيله

های مختلف، و نیز از  موارد متعدد و زمینهمسئلة هدف، وسیله و دارنده و بکار گیرندة ایندو، در 
اـ حـدی        اـیی ت دیدگاههای مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه اسـت، موضـوو از نظرگاهه



 
  02 ..........................................................................................................................(   وابستگی ةتاریخ بررسی زمیننمودهای وابستگی ) 

یـکن از پهلـوی مـورد     های دیگر بر سر این مفاهیم زائد می باشد و بحث در زمینه روشن می نماید. ل
 که مسئله تا حدی باید روشن شود. دنمای بحث این مقاله )وابستگی( لازم می
دارد  ایـن   دردبارترین فرایند را بر انسان تحمیل می« خود فراموشی»آمد که وابستگی در تجلی 

زمینه، گاه با از خودبیگانگی همراه است و زمانی با خود را گم کردن! تحقق و ظهـور هـر یـ  از    
اـن  ها داده نـاخت انس اـنیت و ا  ی بیان شده و فهم و ش  ز خـودش، بـه پیـدایش و رشـد ذهنیتـی      از انس
از که در آن، انسان میان انتخاب هدف و وسیله در تذبذب قرار داشته و عدم تعادل  ناشی  انجامد می

اـ از فهـم درسـت خـویش      گی دچار میاین زمینه ویرا به نوعی سرگشت سازد که درین حال، نه تنه
است که چون، مسئلة ند انتخاب نماید  لذتوا باشد که معنایی و جهتی نیز برای خویش نمی عاجز می

شود،  ها دچار ناشناختی و درهم برهمی می وجودی و مسئلة زیرین و زبرین زمینه مرکزیت، اصالت
دارد، زمینـه   ها، متناسب به شرایط و احوالیکه وابستگی به وی تحمیل می شخص وابسته به این زمینه

 گزیند. و موردی را به عنوان هدف، بر می
ئـلة ایـن نیسـت کـه      خ میدر این جریان متلاشی سازنده رنچه آ تـه »نماید، مس اـن  « وابس در جری
اـلی   شـده و دریـن آشـفته   « خودگم کردگـی »شخصیت و در معنایی فراموشی، دچار تعدد خود ح

جـودش  نبوده و با اصالت و گوهریـت و « یشاو»گزیند که  بر می« خود»چیزی را از خود به عنوان 
اـنیدن شـخص بـه حقیقـت مطلـب و ارائـه و       بیگانه است. چه اگر  درد تنها همین بود، رسیدن و رس

اـل    تر بود و هم بازدهی ثمـر  نمودار ساختن آن خودِ راستین او، هم آسان بخش و اثرزایـی را بـه دنب
 داشت.

و باز، درد اصلی بر سر این نیست که در این روند ناسالم، انسان چه دشواری المزائی را بایسـت  
اـن تبـدیل و تکـون         که درد هراستحمل نماید،  آفرین مسئله درین نکتـه نهفتـه اسـت کـه در جری

دچار انحرافی سهمگین شده، ضد ارزشها، به عنوان « ها ارزش»اهداف بجای وسایل، روح  ملموس  
اـیی   بـه زمینـه  « وابسته»گیرد و نتیجتاً انسان  های زایش و رشد ارزشها مورد باورمندی قرار می زمینه ه
 خویش پنداشته است!« بت»ه خود آنها را شود ک می

)وجـود  بـودن     ش حـذف و در وجـود   «وجودی»یت آدمی از چوکات  «من»اینجاست که 
 ـمتمرکـز             هستن ( زمینه تـی شناسـی، واقعیـت وجـودی دارنـد  اـه هس  ـکـه از نظرگ  هائی در خارج 

دهد،  او را تشکیل می وجودی« من » شود. در اینجا این انسان دیگر، نیست  چه آنچه جوهرة آن می
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باشد  پس اصل مال  اوست و این اصل است که آن بشر را برای خود دارد  نهفته در زمینة برونی می
 زمینه برای اوست.نه اینکه آن بشر است که آن 

 ست، پس بشر اسیر است و در نتیجه وابسته و بدون اصالت! درین جریان بشر برای چیز دیگری
اـلت وی نیـز    آزادی خواهد انجامید که درین نفی، آدمیت آدمی و تداوم این جریان به نفی اص

اـ   به ایـن مرحلـه،   که تا شود، بدین معنا نابود شدنی است. اینجاست که زمینة اسفبارتری متجلی می ب
مرحله به بعد و  توانست تحقق یابد، از این می« به پشت و گهی پشت به زین زین گهی»وجود آنکه 

نـده،        اـن بـه مفهـوم دارنـده، شناس با بروز مرحلة نهایی تلاشی و تخریب و بلوغ وابستگی، دیگـر انس
 ئی وجود نخواهد داشت. پذیرنده و انتخاب کنندة موردی و زمینه

اـن و بـرای    روح مطلب درین نکته نهفته است که اگر تا به حال هدف و وسیله که هر دو از انس
اـ را از خـود و در جهـت تحقـق        وی بود و خود  اندیشـه و ذهنیـت خـویش      نظـر بـه شـرایطی، آنه

شـود کـه    تبدیل مـی « ابزاری»از این به بعد انسان در بازار ناهماهنگ وابستگی، خود به  پنداشت! می
 تواند ارائه دهد! برد وی، هدفی را نمیاراش از ک گیرندهبکار

اـر و قـرون و بزرگتـرین ننـگ      عظمت فاجعه در همین نکته است! آنهم بزرگترین فاجعة اعص
 اش! نای هستی تاریخیهانسان، در طول تاریخ هستن و در پ

کـر   و تکامل دانش آن گوش فلـ  را نیـز   «پرستش علم»بیمبار قرن حاضر که ادعای  مشکل
 ساخته است!

اـن پدیـده  « خود آگاه»به عنوان وجودی « انسان»و اگر قرار باشد که  اـی ه  در می تـی، ننـگ   ه س
 ننگ خواهد بود و بس!یش را احساس نماید. همین بزرو و نقصان کبیر تاریخ

، دریـن  و علیه کسانی نتوانـد بـود، چـه اگـر    یی  این جریان تخریبی، در جهت شخص و جامعه
جه ابزار دست ایلی دیگر شدند نه چنانست که تبار محکـوم  و در نتی ابستهگیریم که تباری و جریان
این ذهنیت تحریفی  هم گاه در همین نا آگاهی و قبول نج مسئلهحاکم آزاد! و رباشند و تبار وابسته 

تـ قرار دارد! چه درین جریان اگر محکوم، وابسته ب اسـت و   یگه تباری هست، زیر بنایش ی  وابس
نمایـد و   آنهم گرایش به خودی غیراصیل و آلوده! ولی حاکم با آنکه به صورت ظاهری آزاد مـی 

غیر واقعی خویش شده، به محکوم نیز بـه عنـوان ابـزار تحقـق     « من »نیز وابسته به با آنکه در اصل او 
 وابستگی اول، وابسته و محتاج است!
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بـه   ملت ی  های مختلف اجتماعی پس باید پذیرفت که اولاً مسئلة وابستگی محدود در زمینه

اـً اینکـه،      اجتماعی ملتی های مختلف زمینه دیگر نبوده و این جزئی از آن واقعیت کلـی اسـت و ثانی

اـد،    پرستیدن نهفته است و سایر زمینه« بتِ خویشتن»روح وابستگی در خودْ  ها و موارد آن از ایـن نه

 شود. متبارز می

 
 روشهاي شنا ت وابستگي

لـی و    ینـه گفتگو در زمینة وابستگی، روشنگر این باورمندی است که انسان به عنـوان زم  ئـی اص

نـاخت روح      جوهره ئی آزاد مورد اذعان قرار دارد، چه در صورت عدم ایـن باورمنـدی لـزوم بازش

 شد. یماسارتبار وابستگی، احساس ن

یی که در فرایند خویش انسانیت  ها و ابعاد اساسی با این مایة از بینش به انسان، اگر بخواهیم از مؤلفه

 تـوانیم بـه    گذارنـد، پـرده بـرداریم مـی     ابزاری بدون اصالت به نمایش مـی را سلب و انسان را به عنوان 

 ئی بسیار موجز به این موارد توجه نمائیم: گونه

ان، ضـرورت  صیت فیزیکی و شخصیت اخلاقی انس ـخش رشد تکاملی نبود وحدت وجودي:

اجـزاء در  ت را دارد تا در پی  عملکرد این صیبه ی  وحدت نیرومند اجزاء تشکیل دهندة این شخ

 جهتی واحد و نیز برای هدفی واحد، شخص را بتواند به سوی آن نتیجة مورد نظر برساند.

جهت آن قرار دادن پس  مقبول این واقعیت و راه افتاندن و احساس ضرورتِ خود، خویشتن را ه

هایی را  هاید که به عنوان ی  اصل مبرم زندگی، زمینمتواند این بینش را در انسان بارور ن از چندی می

 به انتخاب نشیند که در فرایند خویش وحدت وجودی انسان را محقق سازند.

اـ روح     ه میلان عملی ب ـ در اینجاست که لااقل از طرفِ میل به تکامل و اـن خـود را ب وحـدت، انس

فهـم   جهت ساخته است که در صورت برخورداری از اقبالی شایسته و نیز هستی و ناموس خلقت هم

اـت  دقیـق  خویش در این جهت و نیز آماده بودن شرایط کاربردِ بستن  امکاناتدرستِ به کار  و  امکان

 ها، بتواند خویش را در جهت حرکت به سوی خدای خویش هماهنگ سازد. رشد زمینه

اـ   هایی  بررسی شخصیت انسان  اسیر )وابسته( بیانگر زمینه است که کلاً در جهت نقی، ایـن معن

 باشند. در حرکت می
 ـکه اگر از دیدگاه انسان  « شرک»ناب توحیدی به وی نگریسته شود او را گرفتار نوعی   وابسته 
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 ـاز نظر شخصیت   می یـ،  وجودی هماهنگ نبوده و شخصیت اخلاقیابیم  ی آن اکثراً در جهت نق
 کند. فطرت فیزیکی و تکوینیش سیر می

یـتِ اخلا  اـه حتـی     شگفتی مسئله در اینست که این انسان با وجود پراکندگی شخص قـی کـه گ
اـس    های مختل توان در جلوه نمودهای روشن و دردبار آنرا می تـاد، در خـویش احس ف به تماشا ایس
رشـت  شود! او در عین بیگانه بودن با س کند و یا کمتر متوجه آن می ناامنی، تلاشی و آشوب، یا نمی

ت کـه او نظـر بـه    خویش و دور بودن از مسیر فطرت تکاملی خود، با خویش آشناست! با این تفاو
 عوامل متعددی، آشنای بیگانگی شده است.

از این زمینه را مساوی با نفی خویش  او به اسارت   وابستگی   شرک، خوگرفته است و گریز
و عطف توجه پندارد! لذاست که باز پس گرفتن توجه از چند زمینه  و عامل بیگانگی با خویش می

نـگین        ةئی واحد که مؤیـد و تکـوین کننـد    به زمینه  وحـدت وجـودی او باشـد، بـرایش سـخت س
نماید! او در پراکندگی و پاشیدگی و در معنایی رساتر، او در چند موضع سـرگرم اسـت و ایـن     می

اـل ایـن هـدف    « تقریباً»مواضع اغلب برایش ابعادی است که در خدمت هدفی  واحد قرار دارد! ح
 از کاوش آنرا ارائه داد.واحد چه باشد، به یقین باید او را بیشتر شکافت و پس 

اـس      های بس عمده یکی از علت ئی که انسان وابسته را از درک برتریـت جهـت و نیـز از احس
کـه اغلـب بـه     ئـی  دارد، همین اشتغال اوست در زمینه ت اتخاذ و انتخاب جهتی واحد باز میرضرو
هدف بماند  البته  تقریباً بیشود برای اینکه او  می ئی انجامد، این موضوو زمینه وی می« لذت»درک 

 جهت با فطرت خویش نداشته باشد. به معنای این که او هدفی هم
اـرور         را می« نبود وحدت شخصیت»نمودهای  یـار ژرف و ب توان بـه ویـژه در ایـن دو زمینـة بس
 آوردهای آنها جستجو کرد. انسانی، و پی

 ـپراکندگی هدف.  الف 
 ـپوچ یافتن خلقت.  ب 
یـ  و تصـری  ایـن     بـه  بشویم، باید ت، قبل از اینکه وارد زمینة اصلی بحثو اما مورد نخس توض

اـ از اصـول       شغولیم زمینـه می آن    بپردازیم که آنچه این  به ارائهو صری واض  ئـی نیسـت کـه م
اـب    اندیشة انسان وابسته اـنها انتخ ، جهت فهم موضع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و... این گـروه از انس

کنند! و  هرگز  چه اکثریت مطلق اینان حتی گاه در مقام ابراز عقاید وابستگی را نفی میایم، نه  کرده
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اـنی کـه در      البته این معنا  بیشتر به واسطة آنست که نفی وابستگی خود مدُِ سیاسـی شـده اسـت و آن
اـ خواهـد  « شـرک »کنند، به وابستگی نه از نظر الهی آن کـه   را پشتیبانی و تقلید می« مد»سیاست   معن
تـة در    بلکه باز هم«! اسارت»نگرند و نه از نظر سیاسی که  شد، می از نظر هدفی که شرایط قـرار داش

 پندارند! کرده است، آنرا مردود می آن به ایشان تحمیل
تـقلال    بهر صورت، ممکن گروهی و دسته اـی اس ئی، وابستگی را در نظر مردود بشمارند و ادع
ها را  ، اکثریتِ آن بدبختیکردشان در جهت وابستگی قرار داردداشته باشند، اما از آنجهت که عمل

 قبال خواهد نشست.تبه اس
اـن      را می یگود وابستنخستین نم اـهده کـرد، در جه اـن    توان در زمینـة ناهدفمنـدی مش بینـی انس
باشد  هر چند این انسان هیچ کاری را بـدون   به عنوان ی  اصل مطرح نمی« داشتن هدف»وابسته، 
 هدفی باشد! کند! هر چند هدفش بی اند بکند، و نمیتو هدف نمی
کنـد، هـدفش    داند کـه چـرا مـی    هم میو اگر زمانی « بکند چرا»نه اینکه، « بکند»آنست تا او بر
اـی ویـژة خـو         باشد  چه زمینه ئی ارزشی نمی زمینه اـ انجـذاب و ژرف اـن را ب اـی ارزشـی، انس ش، یه

 سازند. و... میبینشمند، عمیق، شکیبا و در عین حال پرتحرک 
ی بـرای چیسـت؟ کمتـر    ئ ـگرا شاید، هدف انسان وابسته رسیدن به قدرت باشد! اما این قـدرت 

تـگی را تحقـق    کنـد کـه پـی    یم ـروشن است. هر چند ذات گرایش  به قدرت، ایجاب ن آورد وابس
 بخشد، چه این امکان هست که از قدرت به عنوان وسیلة نجات و تکامل استفاده بعمل آید.

ئی درست پی نبـرده   های ارزشی به گونه آنکه هدفی ارزشمدارانه ندارد، و باز چون به زمینهلذا 
اـد و     باعث آن شده ا است و ایندو اـ وحـدت هـدفی ایج ست که وی نتواند برایش هدفی واحد و ی

اـی   توانـد زمینـه   یی و به نحوی حتماً به دام وابستگی خواهد افتاد  چه او نمـی  طرح نماید، به گونه ه
اـنی    بندی کند تا جهت تحقق آنها، به جمـع  رزشی را درست دستها اـربرد درسـت و انس  آوری و ک

بینیم، برای تحقق ایدئولوژی سیاسی اسلام! بدامن  ه میکجاست  نیامکانات و نیروها بپردازد  و هم
 افتد. های بزرو می قدرت
کند و درین مسیر،  گرایی می برد! قدرت خواهد پیاده کند، اما خود به اسارت پناه می سلام را میا

کنـد و   اندازی می زند  بهم گوید  بهتان می گرایی دروغ می جهت تحقق بخشیدن به اصالت قدرت
 خواهد پیوندی راستین و تجسمی عینی از یکرنگی و یگانگی باشد! باز مدعی اسلام است که می
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تـه هـدف    » این اصـل کـه   هتوان از باورمندی ب نمود دیگر پراکندگی در هدف را می نـزد وابس
شـود  چـه    به استنباو نشست  این عمل نیز از عملکرد وی به خـوبی برداشـت مـی   « معقولیتی ندارد

آنکه برای هدف خویش معقولیتی قایل باشد، خودِ متن  معقولیت هدف، ذهنیت ضرورت انتخاب 
وی تحمیل  برمعقول  نیروها، امکانات و جهاتِ درست برای تحقق بخشیدن به این هدفِ معقول را 

 کند  لذا او دیگر جهت شگالی ساختن میدان، روباه صفتانه به مکر پناه نخواهد برد. می
دارد که عمل  غیر معقول )مکر( را انجام ندهد. هدف معقول به ادامـه   هدفِ معقول، ایجاب می
اـ جهـت   می مند است و انسان  معترفِ به خویش را وا و تداوم عاقلانة زمینه علاقه یـدن بـه    دارد ت رس
پوشی نکنـد    های پنج روز، از تداوم و برخورداری از ارزشهای پایدار، چشم قدرت و برخورداری

 پوشی غیر عقلائی است. چه این چشم
اـن وابس ـ  لذاست که مشاهدة نمود وابستگی از این دریچه خیلی ساده می ته بـه مجـرد   نماید  انس

توانـد نظـر بـه     داند کـه نمـی   یرد، هر چند هم میآنست تا همه را در اختیار گرسیدن به امکانات، بر
ضعف نیروی دانشی و انسانی، در حال، همه را به کار بندد  در واقع، نبود هدف معقول نزد وی، او 

 کشاند. سازی می را به این خفت عمل و خود تباه
و چـون  اندیشد که با احاطة مثلاً به قدرت، دیگران را به تباهی خواهم کشید  او درین حال، می

بد متوجه خواهد شد که ریشة خویشرا برکنده لدرین زمینه درست دقت نماید و از تاریخ گواهی بط
گیرد  است. از جانبی چون درین مرحله او متوجه نفی دیگران است و آنچه از جنس اندیشه بکار می
خـود،   های در جهتِ نفی دیگران است، از ساختن خویش و تکامل بخشیدن به امکانات و استعداد

 ماند. باز می
تـند و بـه ایـن        اـنی کـه دارای هـدفی عقلائـی نیس گونـه   اگر زمینه را از برون به تجربه بنشینم، آن

مفهـوم الهـی آن    بـه « والا»ئـی   اندیشـه  زوند، اغلب همانهایی هستند که یا اش می ها وابسته نامعقولیت
اند! و  نوش گزیده و وسیلة حیات و ابزار عیشاندیشة مثلاً اسلامی را، به عنوان   برخوردار نیستند و یا

اعتراف را داشته باشیم به این واقعیت تن در خواهیم داد که چه بسا از مدعیان به اسـلام   اگر جرئت
 به اسلام.« عاملان»به اسلام باشند و نه « عالمان»فقط 

تـه بـودن بـه زمینـه     اـی غیـر    اسلام دین عقل است و هرگز به باورمندان خویش پیروی و وابس ه
اـم مـی        جازه نمیامعقول را  اـفتیم کـه عملـی غیـر معقـول انج  دهـد   دهد و در این راه اگر کسی را ی
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مت وجود یکی از این دو حکم را در مورد آن بنمائیم: یا او را در اشتباه بـدانیم، کـه   توانیم با تما می
اـئی فکـری    این خود زادة عواملی است که در صدر، پیچیـده بـودن زمینـة مـورد نظـر و       عـدم توان

اـً   شخص قرار دارند. و درین حال باز، باید بپذیریم که این انحراف ناشی از آن عوامل، حتماً و حتم
اـن    وابستگی را به دنبال می آورد نه آزادی اسلامی را  چه به مقدار دور شدن انحرافی از اصـل، امک
دارد  عقل و ذهنیت معقول حکم میاینجا  مند شدن آن بیشتر است و در تشدید زمینة انحراف و پهنه

 که به تصحی  روش خویش دست یازید و یا ادعای پیروی از زمینه را رها کرد.
اش بشمار آریم! و  «وابسته»و اگر، اشتباه کارش، نسبت وضوح مسئله نیافتیم، باید و حتماً که باید 

 قبول نمائیم تا مسلم.« مشرک»با دین اسلام باشد بهتر و رساتر آنکه وی را  ةاگر این زمینه در رابط
اـد مختلـف زنـدگی      مندیست کـه مـی   معقول بودن هدف، دارای زمینة پهنهمسئلة  توانـد در ابع

اـز    اجتماعی و فردی انسانی جلوه و نمودهای زیادی داشته باشد و چون درین مق اله تصـمیم بـر ایج
 گذاریم. می وا میم زمینه را در ابعاد دیگر به خوانندة آگاه و مسلمانرفته است، تع

باشـد.  « امید آفـرین »کند که هدف بتواند  ارزشمدارانه، معقول و نیز وحدتِ هدف، ایجاب می
اـید     اهر چند ذات معقولیت، در خویش امید آفرینی را دارا است  لیکن از آنج اـن ش که برخـی اذه

اـ   ذ نیار دهند و یا اینکه باورمند به اها را بگونة تفکیکی مورد مطالعه قر زمینه هنیت باشند که چـه بس
جـدا بایـد   وی امید آفرینی برخوردار هستند و ایندو از هـم  نیر های غیر معقول و فریبنده که از زمینه

 بشوند، اینجا به این صورت آمد.
گفته آمد که هدف چـه  کاذب!    صادق  و فریبنده   امید آفرینی هم دو گونه است، حقیقی

تواننـد در پشـت سـر     های کاذب نمیدباشد. با آنچه آمد، یقیناً امیچه ویژگیهائی را دارا باید باشد و 
 خویش آنهمه مسایل را داشته باشند.

اـء و رشـد و زایـش     ،ئی از طرفی اگر در سیر شخصیت انسان و جامعه نتوانستیم شاهد ایجاد، الق
اـدر شـدة   گرای باشیم، باید باز هم به یکی از دو حکم  های معقول و ارزشمدارانه و وحدت امید ص

یـم بـه انحـراف و     قبل در مورد جریان وجودی آن فرد و یا جامعه، پناه بـریم کـه در نتیجـه مـی     رس
 وابستگی که یا از جهل زائیده شده است و یا از شرک.

های اجتماعی از این طریق  افراد و کتلههای اصلی و درک روح واقعی گروهها،  بازیافت چهره
 تواند به آزادگی و یا وابستگی آنها پی ببرد. سادگی میشود و شخص به  خیلی آسان می
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اصیل و وابسته، اگر به مردم امیدی هـم بیافریننـد آن امیـد هـم زادة      جریانات غیر چه گروهها و
 ئی است اسارتبار! زمینه

اـ عـدم توجـه بـه         نمودِ دیگر  پراکندگی در هدف را مـی  ئـولیت »شـود از زمینـة توجـه و ی « مس
 بازشناسی کرد.

ها، ایجاب  های برشمرده و ویژگیهای نهفته در هر ی ِ از این مشخصه شتن هدف با مشخصهدا
اـن   مسئولیتی معقول را که و حتماً بایدباید کند تا اینگونه هدف  آنرا می  بیافریند. مسئولیتی که بـر انس

 تحمیل نشود، بلکه انسان آنرا انتخاب نماید.
ئـولیت    حرکت تکاملی انسان را نمیشانة  بر« باری»اینجا مسئولیت معنای  دهد بلکه، اینگونـه مس

 سنگین تحقق آرمانهای الهی را به منزل، تقبل کرده است. راست که رسانیدن با« بارکشی»در واقع 
اـ     در هدف انسان و یا گروهِ وابسته، اینسان مسئولیتی وجود ندارد، و اگر تاکتیـ ِ گروهـی و ی

ئـولیت پـذیرفت، نخسـت ایـن زمینـه      که زمینه دارد حتی فردی ایجاب می اـ،   هایی را به عنوان مس ه
یـن روسـت کـه        تحمیلی و اجباری است و ثانیاً از ارائه اـتوان  از هم ی معقولیتِ پـذیرش خـویش ن

اـ فرامـوش   معقول دم می گروههای به واقع وابسته و بظاهر نفی کنندة وابستگی، از مسئولیتِ  زنند، ام
 ـبـر خـویش و       غ نگویند، تکبر نکنند، قـدرت ن رود دارند تا کنند که مسئولیت می تـند و ظلـم   پرس

 ـروا ندارند و...! لذا آنکه می  تـه نیسـت، ببینـد آنکـس، چـه       بر دیگران   خواهد بداند، چه کسی وابس
گـرای و   کند  و اگر دید احساس مسئولیت کرد که آزاد باشد و هدفـدار و ارزش  چه میگوید! و  می
 راستکار و معقول و... مسلمان است و موحد و الِاّ مشرک است و وابسته!پندار و  گوی و راست راست

یـدی و اسـلامی   خلاف اصـول توح رسیم به نمود دیگر پراکندگی هدف که بر  و بالاخره می
گرفته از باورمندی به تقدس  هدف را در وی تولید  هدف انسان  وابسته، هیچگونه حس احترامی پا

 کند. نمی
 ـنمـی   معنای این سخن اینس اـ    ت که انسان  وابسته ـ و یا در ایدة مذهبی، انسان مشرک  توانـد و ی

ئی مقدس دست یابد که به وی داده نشده است  لذا هدفش  محال است اینکه بتواند به انتخاب زمینه
یـن رو چـون    نه تنها مقدس نیست که ذهنیت ضرورت گرایش به هدفی مقدس را نیز ندارد  از هم

عینی حاکم بر او،  جانبی نظر به شرایط ذهنی و زندارد و ا باورندههدفی مقدس، قابل احترام، الهی و 
اـتی  ه، با ی  دید میهمیشه به اهداف برگزیده شدة روزمر اش در  نگرد و به بیان دیگر: اهداف حی
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گزیند و آنچه را دیروز پذیرفتـه بـود امـروز     هر روز هدفی را بر می عرض یکدیگر قرار دارند، وی
 کند و فردا انتخاب! ترک می

تـی     ی که تا دیروز همة بدبختیهای جامعه را بگـردن خودخـواهی  ئ گروه وابسته اـی ابلهانـة مش ه
اـن نـدارد و     بینی که جز خود به کسـی  انداخت، امروز می ی و بیگانه از خودِ عوضی، میی عقده ایم

اـک، حـلال و     درین راه، عملاً مرتکب اعمالی غیر معقول و نامقدس می اـ پ شود  کرداریکه نه تنه
 باشد. مقدس نیست، که ناپاک، حرام و نجس نیز می
شود، زمینة وابستگی را بیشتر، ژرف و بلنـد دانسـت و بـه     بدین جهت است که لازم شمرده می

آنانیکه هواهای نفس »انداخت  چه بقول قرآن نظر موضوو از دیدگاهی قابل دقت، سازنده و الهی 
اند! و حتی زیر بنای اصلی وابستگی  از همه بدتر و بیشتر وابسته« اند خویش را، خدای خویش گزیده
باشـد، لـذا اسـت کـه بـه       ز از همین نهاد پلید متشکل و متکون مـی به مفهوم معاصر و امروزی آن نی

 خواه الهی که: کمتراند بندگان آزاد و آزادی« وانفسا»وان گفت درین دورة ت جرئت می

 !«قلَيلٌ مِنإ عِبلادِيَ  لَُّّكُارُ  وَ »
نـدگی    ست که مستقیماً از زیربنای یی مورد دوم، مسئلة قابل تأمل در زمینة وابستگی مسئله اندیش
اـن مهـم،      کند. انسان وابسته مایه گرفته و در نمودهای مختلف، جلوه می آنچه در بررسـی ایـن جری

اً ارائه مها مستقی باشد اینست که این دید، این ایده و این برداشت از آن زمینه و کاوش می ثقابل بح
تـگاه  توانیم به این باورمندی از جانب  شود، بلکه ما زمانی بهتر می نمی انسان  وابسته پی ببریم که خاس

نماید، انسان به جهان معنایی قایل باشـد   ایدئولوژی  عمل وی را بررسی نمائیم، چه غیر ممکن می
 خلقت و هستی گام بردارد. ولی خود عملاً در جهت پوچی 

 یابـد   دارد که باورمندیش به پوچی خلقت، عینیت مـی  انسان وابسته عملاً در جهتی فعالیت می
یـن    یئ بدین معنا که، وابستگی دارای زمینه تـگی را مع ست که جهتِ حرکت انسان و یا جریان وابس

اـد. و  « مرکزیت»نظرگاهی هم شود موضوو و جوهره و از  دارد  این زمینه را می می وابستگی نام نه
اـدی »ئی  مبنا و از همین دیدگاه، هر آنگاه که این جوهرة دربندساز، زمینه ینبر هم اـ  و « م  در رابطـه ب

اـی   و اشباو کمبـود « خویشتن پرستی»و در محدودة تجسم بخشیدن به خواستها و تمایلات مادی  ه
تـعماری باشـد و      روهای دساخته و نیازخود کاذب  اـخته شـدة اس غین تحمیلی، وارداتـی و ارزش س

و تحقـق  بپذیرند و عمـلاً در پـی بدسـت آوردن    « آل اید»کسی و یا کسانی همین زمینه را به عنوان 
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« مادیـت »و در پی تحقق ارزشهای مادی و در نتیجه  برآیند، اینان عملاً مادی هستند بخشیدن به آن
مذهب اوشان است  هر چند بخواهند بگونة نظری و در لفافة پنج سطر نوشته، خویشتن را غیر مادی 

یاد شـده ثابـت    به زمینةایمانش   ماند این امر که اگر درین رابطه، گروهی قلمداد کنند، تنها باقی می
 ـ لقب وابستگی را بوی چسبانید، چه او توان باشد، دیگر نمی  ـماده یا معنا  جز به زمینة مورد ادعایش 

 خواهد تحقق و تبلور بخشد. آل حیاتی خویش می هباوری ندارد و همان زمینه را به عنوان اید
اـت   گرایـد   می یی جانب دیگر قضیه هم روشن است، چه آنکه در جهان به زمینه کـه در چوک

اـری در        خویشتن پروری اـری و س اـ رویکـرد بـه ارزشـهای ج های ابلهانه نگنجیده و بر آنست تا، ب
آل خـویش را عینیـت    هخاسته از فطـرت خداجویانـة او، ایـد   و در جوهرة انسانیتی بر« انسان»حیاتِ 

یـن، آزادی اسـت   بخشیده و با شناور شدن به جوهرة انسانی، خود را در جانب خدا قرار  دهد، به یق
 انتخابگر.

اـیی دارد آزادیگرایانـه و      لذا درین جریان، وابسته به کسی و یا گروهی گفته مـی  شـود کـه ادع
 عملی دارد، در بند سازنده!

دهد!  بدیگر سخن، بحث در مورد کسی است که به آزادی ایمان ندارد ولی آزادی را شعار می
اـن نـدارد ولـی از کفـر     کسی کهدارد  ناآگاهانه طردش میشناسد و  کسی که وابستگی را نمی  ایم

تـن  زنالد  گروهی که ج دیگران می تـد و دیگـران را بـت    نمـی  بت خویش وانـد   خ پرسـت مـی   پرس
 دهد! ین خواست قرار میخدا را ابزار  تحقق ا« قرار دادنرکز خود را در م» یجمعیتی که برا

زباناً باورمند به خدا  حرف بر سر ایـن نیسـت کـه فـلان     و قلماً و « خود»گروهی عملاً مؤمنِ به 
اـ و   پرستد و چون خدا را باور ندارد هستی در نظرش پوچ است و خلقت بـی  گروه، خدا را نمی معن

کند، لذا،  هدف! نه، چه او با همین دید، با هستی و جامعه برخورد می مسئولیت و کردار بی انسان بی
رابطه با ایی که در ه معنایی نو و کاملاً مشخص دارد  او جز به عینیتوابستگی کاملاً  ةنزد وی، مسئل
عنوان نمایـد  « خرافه پرستی»دهد و تن در دادن به آنها را، شاید  تن در نمی ،اند اش معقول بینی جهان

 داند. را وابستگی میاو هایی که  و لذا گرایش به خرافه
تـه »تـوان او را   و زمانی مـی  ی  معنای ویژه وابسته نیست، لذا، چنین شخصی، در ثـلاً   و« وابس م

بینی که با وجود  مارکسیستی را می ،کند. چنانچه مثلاً اش عدول بینی که از اصول جهان مرتجع! نامید
اـور نـدارد کـه     یفآنکه از بیخ و بن، دستگاه فلس اش منکر آزادی هست، و نه تنها مسئلة آزادی را ب
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انگارد، با این باورمندی، زمانی که قدرتِ سیاسـی بدسـت    آلیستی مییی از پندارهای اید آنرا خرافه
تـوار مـی   دارد! در ایـن رابطـه، او را    دیگران است، او همة شعارهایش را بر مبنای آزادی خواهی اس

اـخته  » شرایطِ ایابیم که شخصیتش هنوز تمرکز پیدا نکرده و متناسب ب انسانی علیل می ، «دیگـران س
 کند. پیدا میجهت عملکرد وی تشخص 

اـ یـ    « انسان»به عنوان ی  « ارزشی»چه در این رابطه، وی عملاً صاحب دستگاه  گـروه  »و ی

ندارد! و این « صیتخش =خود »باشد  او و یا آن گروه، دیگر، استقلال ندارد، چون که  نمی« انسانی
 ـچه مادی و چه « خودیت»  ـنظام ارزشی، شخصیت و را آنانی که به نحوی   ارادة آزادی درمعنوی 

 دارند! یموی تفوی، ند، به انتخاب آنچه شخصیتش نامیدیم، دار
باید مورد تحقیـق  « یت انسانیمسئول»یی که به عنوان ی  ارزش و در لباس ی   هو درین رابطه، مسئل

اـنی   بگیرد، اینست که در حقیقتِ امر، چنانکه آمد، آیا می قرار اـن  توان به آزادی و عدم وابستگیی انس اذع
اـن     اـنی از جه رـوه انس بینـی و اصـول    یافت که معتقد به مادیت جهان است؟ هر چند آن انسان و یا ایـن گ

 مکتبی خویش درست و اصولی پیروی کنند؟
اـت ف       اـد مختلـف و متنـوو حی اـ ابع  ـ  لس ـنظر به اینکه مسئله تا حدی زیاد عمیق و در رابطـه ب فی 

تـه و پاسـخ مثبـت ارائـه        باشد، همانطور که آمد آنر اجتماعی انسان می اـ درسـت پنداش  ا به یـ  معن
 بینی باید، بنشینیم و موجه بودن جهانداریم، لیکن با دیدی ژرفتر اگر بخواهیم وارد مسئله شویم  می

آفرین بودن  اندیشة الهی اثبات شد،  الهی را اثبات نمائیم! و چون موجه بودن، عقلائی بودن و ارزش
تـی   که با این مایة ازائیم متوانیم حکم صادر ن می اـن     اندیشه و از این دیدگاهِ هس تـن انس شناسـی، هس

 مادی و باورمند به فقط مادیت هستی، وابسته به پوچی است.
گردیم به زمینة مورد نظر این نبشته که بر آن بود تا باورمندی گروههای وابسته را به  این  بر می

های ذهنـی   ر آنان و نیز بررسی دریافت ریشهپوچی  خلقت، از طریق نمودهای تجلی کرده از کردا
تر ارائه دادن زمینه، آنرا به  کند تا برای هر چه منظم نماید. این مسئله ایجاب می یعملکرد آنان بررس

 بخشهایی تجزیه داریم:
انسان و یا گروهی که بدام وابستگی افتاده است، نظر به عوامل متعـددی   پراكندگي در جهت:

 صری ، همه جانبه و مستمر ندارد.قاطع، « گیری جهت»
کند،  حرکت میچه همانگونه که آمد، او خودش نیست که در روند تحقق آرمانهای زندگی 
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اـس       او بلکه دیگرانند که ، میـل و  را از طریق ساختن انگیـزة حرکـت، زمینـة حرکـت، تولیـد احس
بخواهی نخـواهی  اندازند! لذا  گرایش به حرکت و حتی گاه، القاء درک ضرورت حرکت براه می

 دارد. را نیز معین می« جهت»آنکه اینهمه کار را کرده 
ها  ندارد  موضوو شاید برای بعضی« آرمانی»، «برای خود»و « از خود»او در حیات جمعی  ،اصولاً
نـد و هنـوز   دار آلود جلوه کند، به ویژه برای آنانی که در رابطه با فطرت زنـدگی را تعقیـب مـی    ش 

اـیی  »های  بازیافت و بازشناخت عوامل و ریشهدر پی  روی عللی  اـل و آرزوه اـد   « آم جنـب و  کـه ایج
توان به  اندکی توجه می  اند. اما مسئله، زیاد پیچیده نیست و با دارند، برنیامده جوش و تپ و تلاش را می

 یی پی برد. جود روح خبیث وابستگی در ذهنیت عدهوصورت روشنی به 
نـدد؟! و  و را دارد و یا فلان زمینه را مـی زفلان آر داند که چرا انسان وابسته نمی لـذا اکثـراً در    پس

بـاو عقـده     مقام پاسخ، پسند دیگران را دلیل می اـی   آورد! حتی آنگاه که با همة وجـود در پـی اش  ه
 «.تپد می های تمسخربار طلبی خودخواهی، و جاه»

اـد  گاه، آبروی خویش را برقق آن حتی واسطه فلان مقام را دوست دارد و در پی تح نیاو به ا ب
دانند! و از همین جاست که ما به وابستگی و بیگانـه بـودن    دهد که دیگران آن مقام را خوب می می

 یابیم. میوی با خودش و نیز به اغتشاش هویت او آگاهی 
 رو، فرد و یا گروه وابسته هرگز از با خود بیگانه بودن، بیگانگی با جهت را بدنبال دارد و از همین

کند و  نیست. این فرد و یا گروه مطابق مدل  سیاست روز هدف بدل می ربرخوردا« وحدت جهت»
 گیری دارد. دارد  و متناسب با زمینة رسیدن به هدف جهت در پی تحقق آرمانی تازه تلاش می

آنسـت کـه   کرد، امروز بر تراشی می جنگیدن با دولت قدرتمدار را، بهانه ئی که تا دیروز، وابسته
و سـوء  « قدرت پرستی»پیشوای انقلابیون باشد! فرد و یا گروهی که تا دیروز فلان درباری را نسبت 

تـه  اـنیت، خـود فـروش و در      ،استفاده از نیروی مردم و بدست فراموشی سپردن خدا، وابس ضـد انس
قدرتمند شدن،  هخواند، امروز، با عضو شورای رهبری فلان گروه بودن و در نتیج می« کافر»هایت ن

اـر جـز او نبایـد، باشـد و جـز او نبایـد        چنان به دیگران می نگرد و چنان از دیگران توقع دارد که انگ
 کسی را بنگرند.

اـذ مـی   بـلاً او قدرتمـدار را خـودفروش       او این ، جهتی غیر از جهت قبل اتخ  دارد، چـه اگـر ق
دید  نیروی خویش استفاده نماید، که میاز تواند خود  دید نه تنها نمی گفت برای این بود که می می
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کرد بـر حـول محـوری     نیروی او در اختیار غیر قرار گرفته است! لذا اتخاذ جهتی که در این راه می
نـگ      « نیروی شخص خـود »چرخید که بر آن بود تا  می تـاند و س اـز س اـفر ب را از آن خـودفروش ک

رشد و تقویت نیروی خودش باشـد،   جهتآن در ، بازدهی زد که سینه میدیگران را نیز تا جائی به 
اـ  ایافت! و  کسی از وی اثری نمی یافت ا دو چندان میو از همین رو بود که هر وقت ضرر خود ر م

یا در جهت امکان صاحب قدرت شدن قرار گرفته اسـت جهتـی    شده و این  که صاحب قدرت
گیری وی در رابطه  این  جهت چنگ افتاده، بدین معنا کهبه  جوِّ کند، متناسب با اتخاذ کرده و می

هایی که شعارگونه بدانان گرویده، رسیدن به  خودش مطرح نبوده و بر آن نیست که از زمینه حقّ اب
هـره بـرده و دریـن راه    برآنست تا از نیـروی دیگـران، ب  حق خویش را مورد استفاده قرار دهد، بلکه 

لـی ذهنیـت او    هم ایجاد نماید! اینجاست کـه جهـت   کس حق خودش را( موانعی هر ة)استفاد اص
 گردد. ایان میمن

اـیی ثابـت، ایـن     ارزش هشان ب بت عدم باورمندیسعدم روشنی جهت فرد و یا گروه وابسته، ن ه
پـذیرد   دارد و اینان آنرا بدون آگاهی به عنوان فرایند عملکرد خـویش مـی   امر را به اینان تحمیل می

به ضرورتِ وجود جهتی ثابت، قاطع و روشن و داشتن و انتخاب کردن آن به باورمندی « اساساً»که 
تواند محلی داشته باشـد، بـه ویـژه دریـن      میدر جریان حرکات اجتماعی ن« واقعی امر»عنوان ی  
 کند. نمی وانفسا که هر کس جز خرَ  خویش باردورة 

توان وی را به  آشنا باشد که نمیتازه اگر فرد و یا گروه وابسته به استعمار و روشهای استعماری 
اـس      می« شیادی»این ایمان رسانید، چه او سیاست را مساوی با  فهمد! لذا دریـن امـر ضـرورت احس

 وحدتِ جهت، روشن بودن جهت، واقعی بودن جهت و... منتفی خواهد شد.
تـه خوا  از این جاست تحلیـل  هـد شـد و در   که بیننده متوجه اصل بینشمندی فرد و یا گروه وابس
تـگی   داشت خواهد کرد که جهتنهایی، چنین بر گیری فرد و یا گروه، با در نظر داشت موارد وابس
 باشد. می« شرک»رت و در معنایی دیگر به سوی به جانب اسا

یـم، لازم مـی    معنا بودن عم : بي ئـله را      قبل از اینکه وارد اصل بحث شـده باش اـ ایـن مس آیـد ت
اـن      وه و یا فرد وابسته از نظر جهاننخست مورد دقت قرار دهیم که گر اـی جه بینی، یا معتقـد بـه معن

هایی اسـت   رابطه با اهداف و خواستهدر باشد و یا اگر اعتقادی به معنای جهان دارد، این اعتقاد  نمی
 تحقق پیدا کند.« خوانند حیات اخرویش می»و برای آنچه « زندگی»خواهد در ادامة  که می
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و کشف و باورمنـدی   تاریخ برای جهان، قبول مفاهیمی در رابطه با فلسفةمنظور از قبول معنایی 
اـ( از چیـزی       ابعاد اجتماعی آن نیست، بلکه مـی  به علیت در تاریخ و خـواهیم دریـن اصـطلاح )معن

 باشد. ت، مورد نظر میهستی و خلق« علت غایی»ی به عنوان اسلام ةسخن گفته باشیم که نزد فلاسف
باشد چنانکـه اکثریـتِ   « معادی»ئی و به دیگر واژه  ای خلقت معتقد به نتیجهانسان وابسته، اگر بر

داننـد،   زننـد، خویشـرا معتقـد مـی     ئی که دم از استقلال می این تیپ و اکثریتِ این گروههای وابسته
اـی      « زنـدگی »حتی  حقیقت مسخ واقعی  رمورد باور  ایشان د« معادِ» اـی کنـونی اسـت، بـه معن و دنی

 آزادیگرایانة آن.
این افراد و یا گروهها )گروههای وابسته( به معنای جهان نه بدان سبب باورمندند کـه بررسـی و   

این ذهنیت را  موضوو و نیز لمس ژرفای زندگی و درک معنای حیات، ی عقلائیها کشف رابطه
اـلی برخـورد مـی    به آنان بخشیده باشد، چه اینان در اـن    مورد زندگی اکثراً از موضع انفع کننـد و چن

 نیست که زندگی  خویش را خودشان فعلیت بخشند.
 ـالبته جهان    معنای فعلیت بخشیدن به حیات اینست که انسان پس از بررسی و بازشناخت جهان 

 ـو رسیدن به خود نـاخت  جـودی خـویش از طریـق باز   جوهریت و آگاهی و لمسبرون  از خود  ش
تواننـد فعلیـت پیـدا     پرتو آنها می ن استعدادها درهای معقولی که ای ابعاد وجودی، استعدادها و زمینه

کنـد،   کرده و رشد نمایند، زندگانی و یا آنچه این واژه و اصطلاح )زندگانی( را توجیه و تفسیر می
 یـی   د کـه امـروز عـده   را بـه ایـن علـت رشـد ده ـ    ه اگر قرار باشد، فلان استعداد انتخاب نماید، ورن

ی و عی، سیاسی، هنراجتما« مدُِ»، از آن جهت روی آورد که یپسندندش! و به فلان زمینة ارزش می
 انـداز  و از چشـم « ودش بـرای دیگـران  خ»ن این  ! معلوم است که این انساباشد یا حتی مذهبی می
اـ   دیگران و با  اـی دیگـران و ارزش   آل هایـد  ذهنیـت دیگـران و ب اـی دیگـران   ه و عشـق و نفـرت    ه
 ... زندگی کرده است.دیگران

خـط  »و این  نیز « مکتب»یی که اصلاً به اصطلاحات  فلان فرد مذهبی و یا فلان گروه مذهبی
روز و نیـز دیـد   تواند داشته باشد! چون مد سیاسـی   یی ندارد، که گاه نمی هیچ گونه باورمندی« امام
 کند. بودن را علم می« پیرو خط امام»بودن و نیز « مکتبی»دارد،  امروزی ایجاب می اعی سیاستفانت

 وقتـی عمـل   « مکتبـی »شود که این آقا و یا این گـروه   شگفتی و نیز تأثیر مسئله وقتی نمودار می
اند و یا پیرو خط امام! او، به همان شدتی کـه در سیاسـت    «مکتبی» رود که ایشان کند، یادش می می
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اـ در عمـل،     اش در مقابل شـوروی مـی   سیاسی های گیری مد زده شده و مثلاً هنگام موضع تـد، ی ایس
کوبد، ولی با سوسیالیسم و سوسیالیستهای شـرق   دارد و یا چین را! یا آمریکا را می فرانسه را تبلیغ می

 دارد!« زمریدار و  کج»
اـ    و هم در افغانستان! تیپهائییران زیاد داریم از زمان، هم در ها، درین برهة ا اتفاقاً ازین تیپ کـه ب

اـم موضـع       ـهنگ  ـاعم از روسیه و آمریکا و دیگران  اـنی     وجود ضربه خوردن از دشمن  گیـری، افغ
 به شوروی خوشبین است! ،دهد که هیچ ما به آمریکا تمایل نشان می« مکتبی »

اـ و         ایشان پیداست وه ها و کرده ها، گفته و این از نوشته اـ آنکـه آمریک اـ نیـز، ب ایرانـی  مکتبـی  م
اـ گـرایش دارد!      اـز هـم جرایـد و     شوروی را باید بر مبنای اصالتهای مکتبـی نپـذیرد، بیکـی از آنه ب

 عملکرد گروههای مشخص، آشکار است.
مصلحت را،  در اینست که اینان هنگام ادعا، اسلام حقیقت، نه اسلام قسمتِ جالب توجه مسئله

شن، قاطع و بـه اصـطلاح امـروزی    ویی مشخص، ر گیری و برآنند که بایست موضعدهند  شعار می
لـحتِ    تمس  مـی « خز» عاص بنعمرواشت، اما هنگام عمل بیشتر به د« گونه علی» جوینـد و از مص

 زنند. سیاسی دم می
از مصال   سیاسـی پاگرفتـه از مکتـب و     )و( نگارنده بر آن نیست که بنشیند و ادعا کند که علی

 کرد، اما: میان ماه من...! در رابطه با مکتب استفاده نمی
اـلت نـدارد و    به هر حال، گروهها و تیپ هایی از این دست، حتی مسایل مکتب و... برایشان اص

 شویم، عمل اینان دانند  و همین جاست که متوجه می گرایش بدان را از جهت مد سیاسی اصل می
کنند که خـود آنـرا    بدون معناست! زیرا در چوکات و محدودة زمینه و در رابطه با مسایلی عمل می

اـور    و وجداناً به عنوان ی  ضرورتِ معقول اـنی ب اصل  ناچار از پذیرش در جهت تحقق کمال انس
 ندارند!
شـویم   وابسته میهای یاد شده، متوجه این مسئله در مورد انسان و یا گروه  ر داشت زمینهظبا در ن

که گذشته از اینکه عمل این تیپ معنایی ندارد، هم عمل و هم هدف و هم جهت و هم حرکت و 
اـت ایـن مهـم نیـز        گویند اینهمه می معنای هم آنچه ش، از معقولیت برخوردار نیسـت. کشـف و اثب

تـرده  بسی ئی همانسان که آمد مشکل نیست و یا لااقل غیر ممکن نیست  منتها از اینکه ما زمینه ار گس
 داریم، خوانندة نهایت گرامی ما را خواهد بخشید. ا اینهمه اختصار و ایجاز بیان میرا ب
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تـ    ها بعدهای دیگر انسان عدم معقولیت این زمینه اـی دیگـر وابس اـ،    یگوابسته و یا نموده را بـه م
 دارد. روشن می

 ارد.قرار دتعقیب و رشد ارزشهای الهی در صدر این نمودها، زمینة باورمندی، 
ه حرکـت، نـه هـدف، نـه     نظام زندگی تیپ وابسته نـه عمـل، ن ـ  معنای این سخن اینست که در 

های ارزشی برخوردار و خاسته است و نه هـم بـه    جهت، و نه معنای اینهمه، از بارهای ارزشی و پایه
ای های ارزشی در حرکت است  و اگر گاهگاهی، تیپ وابسته بر ساختن زمینه بارورجانب رشد و 

زند، یا این است که با معقولیت و فطـرت   ترها، از ارزش و ارزشهایی گپ می تحریف ذهنیت بچه
یی ضد ارزشـی بـدل    سلیم انسانی همراه نیست و یا خودِ این ادعا، نسبت وسیله قرار گرفتن، به زمینه

 شده است.
گیرد: یا  مختلفی را بخود میهای  این مسئله، نظر به شرایطی که تیپ وابسته در آن قرار دارد، شکل

کشاند کـه در   های قشری انسان را می دهد و به زمینه اینست که ارزش، ژرفای خودش را از دست می
زمینة دور شدن  انسان و ارزشها، از زمینة الهی و جهت حق، خیلی متبارز خواهد بود و بـه  چنین جوی، 
اـه   تپرست، در عمل، قـدر خدا بینیم که انسان روشنیی تمام می  پرسـت و...   پرسـت، گـروه   پرسـت، ج

تـی »شود! و در جهت دیگر اینکه: اصالت به  می و خـود را مرکـز همـة ارزشـها قـرار دادن،      « خود پرس
 باشد. خواهد انجامید  که البته همانطور که آمد، بدترین نوو وابستگی می

اـنبی هـراس تولیـد        های سطحی و یا خود زمینه تـه، از ج  گرایانه شدن ارزشـها، بـرای تیـپ وابس
 ستاند. دارد و از سویی هم امید به آینده را از آنان باز می می

اـرترین مشخصـة وجـودی او را       شاید بتوان گفت این قسمت از نمود تـه زجرب اـن وابس های انس
تـه اسـت کـه او ر         تشکیل می اـن وابس یـن قسـمت از ذهنیـت انس تـرین   ا بـه ناشایسـت  دهد، چـه هم

تـه را در اخیـر ا  دهد  ما این قسمت از نمودها عملکردها، پیوند می مقالـه   نی ـی شخصیت تیپ وابس
 خواهیم آورد.

 ـالهـی،  ز نظرنمود دیگر تیپ وابسته آنست که ا گرا بودن وابسته: واپ  گاههای اخلاق انسانی 
اـنی،    آنگاه که زمینهباشند. این سخن نه مجرد است و نه مطلق، بلکه  گرا می واپس  ـانس ئی اجتماعی 

تـگ     آنگاه که ابعادی از شخصیت انسان آگاه، که روح تعالی اـ زمینـة وابس  یجوی آدمی در رابطـه ب
یـر زنـدگی،    ود انسان با تمامت پندار و گفتارش مورد نقد و بررسی قرار گرفته می و کردارش در مس
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این کل، با مصارف نیروی حیاتی  خـویش،  گیرد و  حیثیت ی  کلُ  غیر قابل تفکی  را بخود می
یی که باید در  رشد فزاینده طی پنجاه، شصت سال عمر خویش، از نظر« باید»چنان در نظر است که 

نـجش  زمینة خود آگاهی  در جهت استقلال و نیز تبرا جستن از زمینة وابستگی، داشته باشد، مورد س
 و ارزیابی قرار گیرد.

اـب مـی    به سخنی دیگر، چون موضوو  اـ   )انسان( در رابطه با وابستگی مطـرح شـده، ایج دارد ت
اـهی حاصـل کـرده      مائیم که این تیپ با مصرف چهل یاارزیابی ن ... سال عمر چـه مقـدار، خودآگ
تـگی )    تا روشن داریم که این مقدار خود است؟ اـ او را بـه وارس اـ کج اـنیده   اآگاهی ت تـقلال( رس س
 است؟!

ی( خواهیم رسید، چه فرد و یا گروهی ئگرا ضیه )واپسقاینجاست که ما به درک پهلوی دیگر 
اـیی خـویش از دام   که طی ادعاهای چندین ساله اـی   اش، نتوانسته باشد در جهت وارستگی و ره ه

تـه    طبیعت، جامعه و خویشتن، گامهایی بردارد، یقیناً در جهت عکس آن )عقبگرد( سیر نزولـی داش
 باشد! لال و عملکرد در جهت وابستگی بودهچند این سیر نزولی به مقدار ادعای استقاست، هر 

تـگی مـی     اـ، مـدعی وارس باشـد چـون در    معنای این بیان اینست که فرد و یا گروهی که در ادع
تـگی  زشـت و در        ملکردش به جانب وابستگی است، چـون عمل، ع خـودِ ایـن عمـل نـوعی وابس

باشد، فرد و یا گروه طی این مدت از نظر عملکرد، رشد منفی داشته  می« منافقت»اصطلاحی دیگر 
زده. لذا خود از دیدگاه رشد شخصیت اخلاق  و عملاً به این گونه کارکردِ ضد وارستگی دامن می

 یابیم! گرا می ئی وقی  واپس گرایانه داشته و لذاست که او را بگونه الهی، تکاملی واپس
تـه     ها شود تا نقطه ، باعث آن میاین نمودِ یأسبار تیپ وابسته یـت تیـپ وابس ی دیگـری از شخص
اسـت   باشـد  طبیعـی   آگاهی او میهمانسانکه تلویحاً آمد، عدم خود روشن شود، که یکی از آنها،

اـملی نـدارد    آگاهی ندارد، در جهت کشف، انتخاب، پهنه« خود»آنکه به  جوئی و رشد خویش تک
اـس ضـر      ی ازاصلی بر سـر اینسـت کـه و    که هیچ! که درد   ورتیایـن دیـدگاهها، هیچگونـه احس

ی ئشویم که وی به تکامل باوری ندارد  چه باورمند به خویش، تلاشـها  کند! لذا، باز متوجه می نمی
 را متحمل خواهد شد و این تلاشها، هر چند به مقدار کم باشد، ناگزیر از نتیجه خواهد بود.

وارستگی را عملاً کرده باشند و با عظمت، غرور آنانی که احساس  رسیدن به نتایجی در جهت 
أیید خواهند کرد کـه  ای حظّ و انبساو روحی ناشی از این احساس آشنائی داشته باشند خود تنو په
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اـ و     ص را نمیاین احساس، شخ تـگی ره گذارد که زمینة رشد شخصیت خویشرا در جهـت وارس
های  اگر شخص در جهت تحقق زمینه لذا کند  ر گرایش پیدابار و زودگذ بجانب لذتهای خجلت
ئی خواهد انجامید، با این شرو کـه   ئی رسید، حتماً اینکار به رشد فزاینده باورمندی  خویش به نتیجه

 ی داشته باشد.خص با فطرت خویش سر  سازش و نزدیکش
اـ     عدم باورمندی به تکامل از جانب تیپ وابسته، ذهنیـت دیگـری را بـه وی مـی     بخشـد کـه بس

 باشد. ست و آن احساس عدم ضرورت اعراض از وابستگی می اولی تر از ر و بدفرجامننگبارت
شـمارد!   شـمارد! کـه نمـی    نمـی « عیب   بیماری  شرک»گرائی را  ، تیپ وابسته واپساینجادر 

تـگی بـرایش     یمحتی این ضرورت را نیز احساس ن دارد که از این زمینه روگرداند! لذا، خـودِ وابس
کرده و گاه با تراشیدن خزعبلاتی بنام استدلال، آنرا موجه و ناچار از پذیرش نیز امری طبیعی جلوه 
 !دارد معرفی و تعلیل می

بند هوسهای خویشتن اسـت   خورد، آنکه در این بیماری در اکثریت افراد این تیپ به چشم می
تـدلالها پرستی  خود را با  پرستی، جاه و مقام )وابستة مساوی با خودپرست( خودپرستی، قدرت ی ئاس

تـن سـر   انهحقیدارد و گاه هم و ها تعلیل می هم جهت با این پرستش ش مبنـی بـر عـدم    پوتر، با گذاش
 وارستگی! ضرورت حرکت در جهت
اـنی   گنبینی که جهت فراچ گروهی از اینان را می آوردن قدرت، بی آنکه دلیلی انسانی و بره

اـن  رودرست ارائه کنند، با ایجاد جنجال و سروصدا و فحش و دشنام و ناسزا و تهمت و د غ و... چن
اـرز    تث ـجز زشتی و پلیـدی و خبا « خود»از  تازند که به رقیب خویش می اـری، چیـزی را تب  و نابک

 دهند. نمی
د نشو نی اول خود وابسته مییع !«تهمت»گویند، اما با  ی میگویند و بنام وارستگ از وارستگی می

 ـو خود مشرک   ـچه در کنار استفاده از حق و رویکرد به حق، بـه باطـل روی    می  ـبه تهمت  شوند 
 ـبعد می آورند و از باطل استفاده می می ن سرمایة از عمل و ند با این مایة از ذهنیت و با ایخواه دارند 

 را تبارز و تحقق بخشند!« وارستگی»ابزار عمل 
 ـهر چند در  لنه تنها تکام متعدد، از چندین نظرگاه و از ابعادی لذاست که تیپ وابسته  ی ندارد، 

باشد  بررسی کامل این ابعاد  یابد ـ که اغلب واپس گرا می  گیری می تکامل، تبارز چشمی، ئها زمینه
و بررسی نشینیم  چه این مقاله بـر آن نیسـت کـه همـة      هدر جریان عمل اینان به مشاهدرا بهتر آنکه 
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 بینیهای آن مورد بررسی قرار دهد.جوانب موضوو را با ریز
استفاده و نیز هنر  « بینشمندی»و « خود آگاهی»بهر حال، عدم تکامل تیپ وابسته در ابعادی چون 
 باشد. از کاربرد درست از اخلاق اسلامی و... روشن می

نهـد،   چون اخلاق الهـی را گـردن نمـی   تیپ وابسته چون، آگاهی ندارد، چون بینشمند نیست، 
کند و چون در پهنـة عملکـرد بـه ایـن مـوارد       ها را نیز احساس نمی زمینهچون ضرورت تحقق این 

 را ندارد. ئی ر  خوب به کار بستن  هیچ زمینهئی ندارد، هن تجربه
اـربرد      کند که دیده می تبارز میبدبختی گروه وابسته بیشتر در آنجا  شـود او حتـی در جهـت ک

تـن را بـه شـرک      هنرمندانة زمینه یـانه خویش  های منتج به وابستگی و شرک، ناکام است! او چنان ناش
 ماند. سپارد که از چشم هیچ عاقلی پوشیده نمی می

اـرگیری  « بی هنری»شویم که نمودِ دیگر تیپ وابسته،  پس متوجه می اـی   زمینـه اوست در بک ه
 مورد عملش!

اـ و   توانـد زمینـه   ، او نمیاند مندانه، که شیادانه! و این دو پرتفاوتکند، اما نه هنر وابسته عمل می ه
اـر گیـرد کـه بـه         ةامکاناتی را که در دست دارد، در راه رشد فزایند اـی خـویش طـوری بک آرمانه

 جذب متداوم نیروهایی بینجامد که در این راه به کار گرفته توانند شد!

 عینیـت پیـدا   « اُلیَةٌ حَیََّّ دَوإلیَةٌ وَ للِإبلاطِیلِ جللِإ »روی همین علت است کـه بـه قـول آن بـزروِ والا:     
اـنی    کند  هر چند گروه وابسته از نظر قدرت نیرومند هم بشود، ا می تـه و در ث اـنی داش ولاً جولان زم

 گیرد. راه قلبها را پیش نمی
یابی آن بـه فطـرت و تعقـل و وجـدان مـردم       توان در عدم راه لذا، آخرین نمود وابستگی را می

 هایی نیز داشته باشد. بازیافت، هر چند از دیدگاه نیروها و امکانات ظاهری جلوه



 

 
 

 
 
 
 

 

 اي ديگر نهزرو

 اين بينشهاي ايدكولوژيك  در بازيافت پايه
 

توان این واقعیت را در مورد افراد  از آنچه آمد و نیز در رابطه با پایه قرار دادن اصول اسلامی می
اند، چه قـرار   و گروههای وابسته لمس کرد که اینان از نظر اصولی در جهت وارستگی قرار نگرفته

بایست  هایی که میدیش اینهمه تضاد را بگنجاند، تضاتواند در خو نمی یگگرفتن در جهت وارست
خـویش را بـر    شد و یا لااقل ضرورتِ حلّ قبول و عملکرد به اصول مکتب تا هم اکنون حل می با

 کرد. اینان ایجاد و پویا می
و گروهها، از طریق بررسی  های باورمندی این افراد اگر بخواهیم از طریق ملموس ساختن ریشه

یـم کـه از    توانیم زمینه شان، واقعیتِ مطلب را اثبات نمائیم، میعملکرد هایی را مورد بررسی قرار ده
 های باورمندی آنان را نمودار ساخت. شود ریشه طریق آنها می

توجـه   قابل کمکی رد بماوتواند درین م ای که می نخستین زمینه عدو معرفت به اصول مكتب:
  اینان به اصول مکتب است.« معرفتِ»بنماید، زمنیة عدم 
یـم،   رابطه با عدم بینشمندی  اینان از اصول مکتب مورد بررسی قرار مـی موضوو را در وقتی  ده

 دارد. متجلی می زاده شده از این زمینه خود را« ضعف ایمان »در صدر  این معنا، مسئلة 
زمینـة مـورد    ش را در رابطه بایوارد تا عملکرد خد ئی انسان را مجبور می معرفت داشتن به زمینه

اـزد  چـه در     معرفت و قانونمندیهایی که از پیوند میان عارف و معروف زاده می شود، هماهنـگ س
غیر اینصورت، معرفت به مفهوم حقیقی و درست آن ایجاد نشده اسـت. آنکـه معرفـت دارد زهـر     

یـم لخـت    کند و نه بـه  جان می کند و...! نه زهر نوش کشنده است  تماس با برق انسان را نابود می س
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 ست.«یقینی»زند! برای او معرفتش  برق دست می
اـن تکامـل و تجلـی    ان ـ انـد و درسـت   دانـد خـدا و اسـلام حـق     به این ترتیب آنکه می د و خواه

الای انسانند و اصول اسلام نیز برای همین معنا آمده است، دیگر در جهـت خـلاف   های واستعداد
چه جز در جهت اینها، به یقین دهد چه معتقد است، هر  ها و اصول، عملی را انجام نمیدستاورداین 

 د بود!هدر جهت تباهی  جوهریت و هویت خدائی خود او خوا
توانند  گیرند، می یی که عملاً و عیناً اصول مکتب را نادیده می ههای وابستهحال آیا افراد و گرو

لـة   « خدا»اولاً به  باشند؟ «مؤمن»توانند واقعاً  در جهت وارستگی قرار داشته باشند؟! می و بعد بـه سلس
 ؟!«خدا»رمندی به وهای عینی زاده شده، از با واقعیت

آورد و نیز ضـرورتِ   ایمان به ارزشهای قرار گرفته در جهت خدا را ببار می  مؤمن بودن  به خدا،
 احساس عملکرد به آنها را!
از ضـد ارزشـهای   « تبری»های الهی، اعراض و احساس ضرورت ایمان به ارزش  از جانبی دیگر:

دارد. اما گروه وابسته و انسان مشرک هرگز به حکم قانونمندیهای  الهی را در وجود آدمی ایجاد می
شهای الهـی  در جهت عملکرد به ارزدقیقاً تواند با زیر بنای اعتقادی شرک،  خلاف ناپذیر الهی نمی

 آید. ارزشها بر ضدو نفی و طرد 
اـنی بـه یکـی از      دوری نمی« حرام»اصطلاح اسلامی از بینیم گروه به  اینکه می کند و در هـر زم
هنوز نشده که هیچ، بلکه « موحد»لغزد، مؤید اینست که این گروه از نظر معنا هنوز  نمودهای آن می

او و  کتاب وجود به خدا و راه او و دین او و در خط معرفت الهی قرار نگرفته است  لذا چون با همة
اخلاق او و سیاست او و اقتصاد او و دنیای او و آخرت او باور ندارد، به آزار مسلمین  ارزشهای او و
 ـبی  تقاوت است  )حرام!(  ـلااقل انسانها 

اـه       لغزیدن به این حرام تنها از طریق مشاهدة اعمال ضد انسانی دیگران بـر جامعـه نیسـت کـه گ
 شود! خود نیز درین توطئه از طرق مختلف سهیم می

اـر و     و یا گروهی که به واسطة در ر فردمگ اـجی  گرانفـروش حرامک یافت امکاناتی از فـلان ح
 ـ     ـحرام  حرامخوار  بازاری، یا یقین داشتن به اجحاف و گرانفروشی  او، باز هم در مورد او اغماض 

 ، خود با آن حرامخوار  حرمکار، در آزار مسلمین همداستان نیست؟!دارد روا می
جاد شده از طریق آن حرامخواری و آن کسب غیر مشروو که گاه با نیروی مگر این امکاناتِ ای
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 شود و آن خون نطفـه   شوند ـ بگذریم از اینکه آن حرام خون می  آنها، آقایان به نماز هم ایستاده می
تواند انسان را در جهتِ حق و معرفتِ به حق و ایمان به حق و اخـلاص بـه حـق     می ـو آن نطفه ...!  
 قرار دهد؟!

اـ گـروه بـه مکتـب و عـدم         لذا نخستین ریشة آنهمه زشتی و پلشتی را در عدم  معرفـت فـرد و ی
 نمائیم. هتوانیم مشاهد باورمندی اخلاصبار زاده شده از این معرفت می

ل  زاین باورمندی، زاینده و پـرورش دهنـدة زمینـة دیگریسـت کـه بـه گونـة تزل ـ        عدو ارادت:
 کند. گروه تبارز می در عملکرد فرد و یا مح، به مکتب،« ارادت»گرایش و عدم  

ی ذهنـی او  ها فرد یاگروه وابسته تا آنجا به اصول مکتب باورمند است که در جهت خودساخته
 قبول شدة او باشند.باشند و تا به آنجا به این اصول ارادت دارد که بتوانند، برآورندة نیازهای ارزش 

اـی اسـلامی    ارادتِ محـ، بـه اصـول اندیشـه    معنای این سخن خیلی روشن بوده و مـراد از   ه
اـن هـم آن         داشتن، نفی همة ارزشهای این جهانی نیست، اصولاً دریـن مکتـب همـه چیـز ایـن جه

چـه اصـل   «! خوابیـدن »و « خـوردن »ست، و هیچ موردی نیست که فقط برای دنیا باشد و لو  جهانی
نـد، بـرای   توانند تداوم ئی می زندگی که اینها بگونه اـن را از      بخش آن باش خداسـت و خـدا هـم انس
اـی       خواند، لذا استفاده از زمینه یمخوانده و  همین طریق به خویش اـتی دریـن مکتـب معن اـی حی ه

ینش و زدنیاپرستی مذمت شده است، آنجاست که این گ اندیشه  و بلندتری دارد و اگر درینژرف 
و ارزشهای الهی قرار داشته باشد، ورنه در اسلام خوابیـدن   ل در خلاف جهت اصول اسلاماین عم

 در زمان خویش عبادت است آنسان که نماز.
اـی غیـر    ذهنیتِ متزلزل و بدون ارادتِ فرد و یا گروه وابسته او را به ابتذال  تن در دادن به زمینه ه

تـیهای زشـت و   کشاند  این بدبختی در شکلهای گرایش بـه هوسـهای موهـوم و     الهی می خودپرس
در جهـت تحقـق    آن که دین و اسلام و قرآن و خـدا را گریزانه و گاه در شکل بسیار منحط  اسلام

 کند. گیرند، تجلی می هوسهای خویش بکار می
اـدگی مـردم در مـورد اصـول سیاسـت       فرد و یا گروهی که از خوشباوری و صفای باطن و س

اـثر تمرکـز    اسلامی در جهت رشد فقط ارزشهای سیاسی و خو د بزرگسازیهایی که به تجمـع و تک
کند، آیا جز فروختن و آلت استفاده قرار دادن همة آن مفاهیم، چه  انجامد، سوء استفاده می نیرو می

 عملی را مرتکب شده است؟!
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یـن راه بـه      فرد یا گروهی که پایگاه اعتقادی خویشرا دین  خدا قلمداد می کنـد و مـردم را از هم
خواند، و در نهایت به ارزشهای مورد باور مردم و جوهریتی که این مـردم   ی میهمکاری و همگام

زند و در عوض تحقق و تحکم و عملکـرد بـه    را به سوی آن گروه ویژه کشانیده است پشت پا می
اـر         اـثر و تمرکـز قـدرت بـه ک اـ را در جهـت تک  آن ارزشها و پهنه بخشیدن و پیاده کردن آنها، آنه

است و شهوت « قدرت»اش اسلام است و قرآن و خدا؟! یا  «ارادتی»بنای اعتقادی و بندد، آیا زیر می
 و شهرت؟!
سازد و قدرت دینی را،  بینیم که ارادت وجود ندارد  چه ارادتِ به دین، دین را بارور می لذا می

 نه بر خلاف، ضعف دین و ضعف ارزشهای دینی را!
بخش  اسلام کـه منجـر بـه نـوعی      های تکامل اندیشه  عدم معرفت و اعتماد به اصول غفلت عملي:

ئی  فکری و عدم تکوین و رشدِ ذهنیتِ ارادتی به آن شده، افراد و گروههای وابسته را بدام زمینه تزلزل
هایند، اما همینکه تحقق یافت، درگسترش و تحکیم  اندازد که هر چند خود معلول آن مقدمه دیگر می
اـزی کنـد و آن   د نقشی توان های دردبار، می آن زمینه همیشـة  « غفلـتِ عملـی   »بسیار مؤثر و سازنده را ب
 آنهاست.

به محاسبة کردار خویش و مقایسة آن  شاذمعنای این سخن اینست که اینان گاهی، بسیار نادر و 
 پردازند. با اصول سیاسی اسلام می
یـار     توان بد این واقعیت را از آنجا می ست آورد که متوجه فرایندهای رویکردِ بـه ایـن زمینـة بس
اـی عـدم رو   بازیافت نتایج و پیدر پی  مهم و اثرزای شده و نیز  یکـرد بـه آن و مـدوامت در    آورده

 آمد.تغافل بر
دارد و بـه چنـد    امر وا مـی  گروه را به چند نهادها، شخص و یا ها و محاسبه و مقایسة عمل با پایه

اـ اخـلاق     ان میسکه در وهلة اول ان رساند نتیجه می تواند میزان رشد و تکامل خویش را در رابطـه ب
 هد.دالهی مورد ارزیابی قرار 
گیـری   گرایش و عمل، جهتشناخت ارزشهای مورد تواند در بازیافت و باز ارزیابی  این زمینه می

در جانـب ارزشـها و   شخص یا گروه در برابر ارزشها و ضد ارزشها، چگونگی حرکت گروه و یا فرد 
 ضد ارزشها و نیز بازیافت نقاو ضعف و آسیب پذیر، کم  شایانی بنماید.

شود که شخص در عین اینکه حرکت تکاملی دارد، هر چه  آن می موجب ها، بررسی این زمینه
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 های الهی را در خود تولید و احساس کند. بیشتر ضرورت رشد و گرایش به ارزشها و زمینه
اندیشة اسلامی   با اصول ةگروه در رابطه و در مقایس درستِ موقف شخص و یااز جانبی، درک 

اـی   رورتِ اعراض از زمینهضتواند در ایجاد و تکوین احساس  و وصول معرفت کامل به آنها، می ه
 ی داشته باشد.ئ غیرالهی در فرد و یا گروه، نقش بالنده و سازنده
شـویم کـه    اندازیم متوجه می یا گروههای وابسته نظر میبا این مایة از بینش، هرگاه ما به افراد و 
اـی اینکـه روز   برند  اینان بیشتر در ی  غفلت عملی به سر می بـروز در رشـد    چه عملکرد اینان بج

نـه  یبیفزاید، یا زم یگبار شرک و وابست و موارد اخلاق ذلت ها شان از زمینه اخلاق الهی و دور شدن
 تغییری در جهات متضاد نداشته است!بر خلاف آن است و یا چندان 

اـی     ـسیاسی خویش در رابطه با اصول ایدئولوژی مورد ادع اینان کمتر متوجه اخلاق اجتماعی 
تـر بـه زمینـه    اـهی       خویشند  گرایش افراد و گروههای وابسته بیش تـانه اسـت و اگـر گ اـی خودپرس ه

 اند نه هدف  ختهگیرد از آنجهت است که مکتب را وسیله سا عملکردشان رنگ مکتب می
دارند، چون این اسـلامیت و   یگت و وارستاز جانبی، این افراد و گروهها با آنکه ادعای اسلامی

تـه  ای بیش نیست و هنوز نتوانسته است از بینش، باورمندی و ارئوارستگی ادعا دتی در خور و شایس
 داریم. گیریهای ضد اسلامی مشاهده می مند باشد، همیشه گروه را به سوی جهت بهره

یـرهای بـه     گیریهای ماده ها و جهت البته گفتن ندارد که اغلب  این گرایش گرایانه، تأویـل و تفس
تـلزم نیـرو و       نشوند! مبنی بر اینکه پیاده کـرد  اصطلاح اسلامی نیز می اصـول سیاسـت اسـلامی مس
 باشد! امکانات مادی و معنوی می

 کت خود را به سوی ارزشهای الهـی از حرتوانند  گروههای وابسته، نظر به مسایل متعددی نمی
اـ  د. هر چند اغلب این نهای پست مادی بپیرایند  آنهم اگر میلی به این کار داشته باش آلایش گروهه
اـ         عف بینائی، همیشه دنسبت ض اـد حرکـت بسـوی آنچـه ادع  ر مسیر حرکـت و حتـی جهـتِ ایج
فرد و یا گروه وارسته در حرکت خویش  دارند. و امکانات غیرالهی استفاده می ها دارند، از زمینه می

ند، در حالیکه گروههای بی مین« ریا»باری چنان  به سوی حق و حقانیت، خود را نیازمند به زمینة ننگ
 کارند. ریا بلوابسته اغ

ش در موضـع رشـد، قـدرت و    یوی و حتی بدتر از آن برای جازدن خ ـاغلب برای رشد ظاهر
اـنی »و « دوروئی»، «دو رنگی»کنند   می« تحقیر»زنند   می« بهتان»تکامل  تـی   « دو زب دارنـد و در دوس
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کننـد    دوستی و همنشینی می« گناهکاران»کنند  با  میخویش هرگز رعایت اخلاق و ایثار و تعهد ن
اـهری و    از غیر مؤمنین کم  و استمداد می  ـگاه ظ جویند که بگذر، آنها )غیر مؤمن( را به ولایت 

 ـمی  یرند! و...!گ گاه ظاهری و باطنی 
تـه تحمیـل مـی     اـی وابس اـبودی    کنـد کـه زمینـه    این مصائب و بلاها مواردی را بر گروهه اـز ن س

های غیـر   اید و زمینهمرا گروهی نتواند تعقیب ن تکاملی شود  چه هرگاه حرکتی تدریجی گروه می
اـهری   تکاملی او را در میان گرفته باشد، هر چند از نظر کمیت و جلوه  رشـدی هـم  های قشری و ظ

شان آماده  ن، زمینة پوسیدنروهائی داشته باشد  از د تواند جز جلوه داشته باشد نظر به اینکه باطل نمی
یـه        می یـانه و ابلهانـه بفرض تـند، ناش یـدن خـویش هس یـدن و پوس اـی   شود! و چون اغلب متوجه پاش ه

 ـ یض  از حق را ماهای الهی و اعر قدرتمداری پناه برده و رنج دور شدن از ارزش خواهند با پیوستن 
 ـبه قدرت درمان نة کاذبی تکیه زو اغلب بگون  ئی! ایند! و چه بینش و گرایش ابلهانهمدن  

اـی سیاسـی   کت و نیز تفسیر و تأویلدرین جاست که نوو حرکت فرد و یا گروه و مسیر حر  ه
اـ و سیاسـت   خورد. لذا، یا از ترس پوسیدگی به  آنها رنگ وابستگی به فلان ابر قدرت را می آمریک

اـ اگـر خفـت و     ریکا و طرز بینش و برداشت آمریکا و نحوة حرکت آمریکا و... تکیه میآم زند و ی
اـ   زدگی سیاسی او را به سوی شبه مبارزة کودکانه زبونی تقلید و مد « بـه اصـطلاح امپریالیسـم   »ئی ب

 زند. تذل مادیت شرقی تکیه میانیده بود، به شرق و دال مداخل مبکش
اـدی از   های های مسلمان نمونهطلاح اسلامی  امروز، در همة کشورافراد و گروههای به اصبین  زی

بـت تکیـه زدن  بـه     اصـطلاح   هتوان مشاهده کرد. گروه ب ـ را می ها هرداین گونه فریب خو لـمان نس مس
اـدی مـی    ها ی اسلامی را کنار نهاده و چنان به تحلیلاه شرق، همة زمینه یـرهای اقتص پـردازد کـه    و تفس

تواند به خود بقبولانـد، نظـر    چند سالی ارادت تعلم نزد آقا را داشته است! او نمیگوئی کارل مارکس 
توانـد در   شود، فقیه و رهبر زمان می به اینکه اقتصاد در اسلام وسیله است، نظر به شرایطی که ایجاد می

اـن   ازی به تحری  ذهنیتو یا تعدیل و تحدید آن عمل کند و این نی« نبود»و « بود»مورد  های دنیاگرای
 ندارد تا گاهی هم او را به پیروی از اقتصاد سوسیالیستی متهم کنند.

م س ـیا آن طرف دیگر که هرگونه تماس تعدیلی در زمینة اقتصادی را زادة گرایش بـه مارکسی 
اـگرد مکتـب      پنداشته چنان به جوسازی و... می اـلی ش  پردازد که گوئی حضرت علـی )و( چنـد س
 اقتصادی بورژوازی بوده است!
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خـود   زگروه، در واقع ا ساز است، چه خودِ فرد و یا از خود بیگانه یلذاست که عمل اینان، عمل
دة اهایی تکیه زده است که در حیطة تجربه و عمل خودش نبوده و نیـز ز  زمینه هبیگانه شده است و ب

تواند نیازهای شخصی و گروهی  میواقعی نشرایط حیاتی وی نیست  لذا دیگر نیازهایش، به معنای 
 باشند! هر چند از دیدگاهی بس خفتبار، تواند بود! 

های آن در ی  کلام زمینة تخریب و تلاشی فرد و یا  و فرایند ها این زمینههاي تخريبي:  تلاش
اـ   دارد کـه   م حکم مـی یسلعقل  ،سازد  چه در صورت عکس قضیه گروه را مهیا می  بایـد فـرد و ی

 قل ضرورتِ بازگشت به خویش، به پاکیها، به ارزشـهای الهـی و   ارشد و تکامل داشته و یا لا گروه
کند! هر چنـد ممکـن    بینی که نمی آفرین اندیشة اسلامی را حس کند! و می های سازندة توان زمینه

اـر  میایجاب زای  یگبانة مادیت وابستیبار خودفر ذلتهای  است گاهی که سیاست  دارد از نظر گفت
و در مقام ادعا و سفید کردن چهرة فرهنگی لفظاً خواهان بازگشت به اصالتهای عقیدتی باشد ولـی  

اـی ای ـ   اـ را    ناین بازگشت، بازگشتی لفظی و فقط در مقام ادعاست. چرا کـه زیربن بازگشـت و ادع
 گیرد. گرایانه ریشه می های مصلحتی و ماده ه از مایهلکدهد، ب ضرورتی وجدانی تشکیل نمی

اـخته و زمی    خودبیگانگی، فرد و یا گروه را معتقد به زمینـه  از اـی مادیـت س ه، جهـت، وضـع   ن ـه
اـ  کحر ت و وجود هدف مادی را برایشان موجه جلوه داده است! هر چند اینگونه افراد و یا گروهه

 دتی ندارند!یهرگز ثبات عق
اـن تحمیـل           اـنیی دیگـری را بـر این  ـانس اـنی   قبول موجه بودن  روش و راه و هدف خرافـت ایم

 ست.«قدرت گرایی»گروه بازیافت و آن  شود آنرا از طریق عملکرد دارد که با چشم سر می می
یـن کـه لـذتِ قدرتمـداری     گیرد! لیکن  گرایی در وهلة اول رنگ اسلامی بخود می قدرت هم

اـی  به شمار می« نداشتن  قدرت عیب»تجربه شد، نه تنها  اـ خـدا و       رود و پیروزیه اـنی در رابطـه ب ایم
د مور« قدرت»که در رابطة استحصال  گیرد نمیارزیابی قرار عملکرد در جهت خدا مورد بررسی و 

 گیرد! نفی و اثبات قرار می
 انجام یابد!شود که عملش به تحصیل قدرت  ش گروه و یا فرد زمانی پیروز محسوب میندرین بی

ست که با وجود رابطه  مندی کرداریزکه لازمة این باورمندی عدم اطمینان به پیرو و گفتن ندارد
 ـنمی ئی چشم داشتن با خدا و قرار داشتن در جهت خدا به نتیجه  ـاز نظر مادی و دنیائی   رسد. گیر 

کوشد ولی سرانجام به اسم و رسم و  فرد و یا گروه وابسته، عمل کسی را که فقط برای خدا می
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شمارد  لیکن عمل آنکسی را که برای قـدرت و   انجامد، قرین پیروزی نمی ئی نمی شهرت و آوازه
خدا قرار دارد! در حالیکه اگر هدف را  رسد پیروزمندانه تلقی می کوشد و به آن می شهرت و... می

اـ در عملکـرد      هایداگر هدف را آن زمینة قلبی و  ودهیم، قضیه بر عکس است  آلـی، هـر دوی اینه
خویش پیروزند  چه آنکه در عمل خویش خدا را منظور داشته و در همان راه جان سپرده اسـت و  
یـله! اینگونـه عملکـرد     چه این ی  که هدف خویش را قدرت و ثروت و... قرار داده و خدا را وس

اـن  « دانشـی  بـی »دارنـد و آن   مـی  افراد و گروههای وابسته حقیقتِ دیگری را نیز بر انسان آشکار این
هر چند باید به این واقعیت «. انسانیت»شان به  و عدم اطمینان و ارادت« انسانی»است نسبت به مفاهیم 

ایمان و ارادت خویش به خدا و   اذعان داشت که وابستگان به مادیت و شرک، نظر به عدم اطمینان،
 انسانیت باشند! انسان و توانند مؤمن به ارزشهای خدائی، نمی
 ـعقیدتی  لذاست که متوجه می  شویم: فقدان نظام پختة علمی 

 دار ارزشی  جاذبه و معنیفقدان نظام پر
 های بالندة اشراقی، عاطفی و حتی عقلی  فقدان تجربه

 احساس فقر وجودی و در مواردی احساس حقارت 
 ی فریبنده اه حضور و غلبة زمینه
 گی، هم سوئی و... ، همرنلغزیدن در مزبلة تقلید

اـرت و ضـعف و    های مادی و اح دلبستگی و عشق مفرو به داشتنی ساس ضرورت جبـران  حق
های  که اگر این تکیه زدن به سراب زمینه سازد! بونی، آنها را به سراب قدرت، لذت و... متکی میز

اـهی   ست که به چنین تکیـه ا بر حالشان و چه خوب یاد شده، آگاهانه باشد بدا نـد و  وجـداناً باورم گ
 خواهند گرفت که:قرار این آیة قرآنی  متکی نباشند، چه آنگاه مصداق

 (2) ...نُ مَلاءً حَتَّى إذَِ  جَلاءَ ُ لمَإ يرَِدإ ُ شَيإئلاأ لَّذِينَ كَفَرُو  أعَإمَلالهُُمإ كَسَرَ بٍ اقِِيعَةٍ يحَإسَبُ ُ  لظَّمإ  وَ 

اـم   د را مورد توجه قرار داده و بر آنخوهای ذهنی  و به تعبیری دیگر از قرآن، آنان خودساخته ن
 اند: واقعیت نهاده

 (1)...آالاؤكُُمإ  إِنإ هِيَ إِلاَّ أسَإمَلاءٌ سَمَّيإتمُُاهَلا أنَتمُإ وَ 
توان فرد و یا گروه را دیگـر   و اگر این گرایش، گرایش قلبی و اعتقادی باشد، در حقیقت نمی

                                                           
 .93ـ نور/2

 .19ـ نجم/ 1
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 قول حق: گروهی اسلامی تلقی کرد، چه باز هم به

اند، نه حقیقـت   چون آنان هوای نفسانی خود را معبود خویش گرفته  دَیَرأَيَإتَ مِنِ  لتَّخَذَ  لِهَ ُ ها  ؟ُ
 مطلق سرمدی را!

  قبلاً نیز بـه ایـن   یابیم نمودِ دیگر ایدئولوژی  گروههای وابسته را در زمینة خودمحوری در می
رابطه با زیربنای ایدئولوژی  فرد و یا گروه، مورد توجه ، لیکن در اینجا مسئله در ی شدئ زمینه اشاره

 گیرد. خودمحورانه از ایدة خودمحوری پایه می است نه اصل خودمحوری! چه عمل
باشد، از نظر  آن ویژگیها می ئی که دارای معنای این سخن چنین است که فرد و یا گروه وابسته

اـرد و پایـه    شمارد و نهاد می د و اصل میدان پندارد و هدف می می را محور« خود»ایدئولوژی   انگ
 خود را!« خودِ مادی»کند! آنهم  هم میکند و جوهر و ریشه تو تخیل می

ست و تا حدی  آوریم؟ چه ادعاهای اینان اسلامی و انسانی این حقیقت را ما از کجا بدست می
ساده است به شرو در مورد اینان نیز کاری دارند! بازیافت این حقیقت  هم میدرین جهت حرکت 

و نیز زمینـة  ی بر شمرده ها ی ِ از زمینه هریژگیهایی که خواهیم زمینه را از طریق بررسی وآنکه ما ب
 کند، مورد توجه قرار دهیم. خویش ایجاد می« اعراض کنندة»و « باور دارنده»کنونی بر 

 اسـلامی را الهـی و منبعـث از حـق     الهی معتقد است و اسـلام و قـوانین   « های سنت»آنی که به 
دارد  خواه  دارد به آن دستورها عمل می ا تعقیب میبی که او رداند، بدون کمترین توجه به عواق می

هر چند او متوجه اجرای دستور بوده و چون به ایـن توجـه از   به نفعش تمام شود، خواه به ضررش  
ات عینیت بخشیده، نفع برده است و هرگز ضرری متوجه او نبوده اسـت و  رطریق عملکرد به دستو

اـئی بـوده  اگر گاه از نظر تلفات مالی و جانی چیزی را از دست  در جهـت  اسـت   داده، اینها ناچیزه
اـزد! لـذا    اش با آنچه بدست آورده شرمگین مـی  مقایسهاز نده را کسب رضای معبود که عمل کن س
کند  ست، در عملکردِ خویش به دستورات الهی، رأی خود را داخل نمیآنکه معتقد به سنن الهی ا

نـن  نهفتـة در    ها را در رابطة با خود به عمل نمی و سنت نشیند بلکه خود را در رابطة با دستورات و س
 سازد! جهت می آن، همگام و هم

رعایت و عـدم   پایبند نیست، عملاً عدمئی  در حالیکه فرد و یا گروه وابسته چون به چنین عقیده
اـس   گرایش و عملکرد به زمینه تـوار  « خـود محـوری  »های اسلامی را بر مبنای شرایطی که بر اس  اس

 دارد. باشد، توجیه، تأویل و تعلیل می می
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اـن از ارزشـهای الهـی و گـرایش      گیر شدن و عـدم جانبـداری هم   ته به واسطة عدم همهسواب گ
برد! ولی این رنج نـه بـه واسـطة آنسـت کـه دلـش بـرای         گرایانه رنج می های خود اکثریت به زمینه
اـن در زمینـه      ارزشهای الهی می اـی سیاسـی از    سوزد، بلکه به جهت آنست کـه عـدم گـرایش آن ه
اـراحتی بـه وی عقیـده   خود اوست  آنهم ضرر مادی! و این رجهاتی به ضرر   ئـی را تحمیـل    نج و ن

سازد و آن اینکـه:   های ایدئولوژیکی گروه می هادئی را متوجه ن دارد که عملکردِ به آن هر بیننده می
 ـبا ادعای آرز   ـعقـل سیاسـی  خـویش      در کنار قوانین و سنن الهی  را نیـز شـری    وی تحقق آنها 

 آید! بر می« خود»انداخته و در پی تجربة   ساخته و به کار
اـرب  باشد که اینان، اساس کار را بر متکی بـودن بـه عمـل     گاه مسئله تا حدی مسخره می و تج

اـی   نهند! و طبیعی است که چون این تجارب از باورمندی به زمینه می« خویش» اـئی  »ه اـدی و دنی « م
اـن   گیرد، همه چیز در رابطه با زور و زر و ریشه می لذت و... مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و این

اـخت کـه بـه     را متوجه و متوسل به زمینه اـل قـدرت و لـذت و شـه    هایی خواهد س رت و... استحص
بینیم اغلب  این گروهها متوجه قدرت و  بینجامد نه به عملکرد در جهت دستورات حق! چنان که می

اـئی از ایندسـت توجـه دارنـد،      بینند عوام الناس، اغلب به زمینه اند! نه متوجه حق، چه می لذت و... ه
و توجـه  « خدا»فراموش کردن ینجا اگرایند! در  ها می به آن زمینه« عوام»اینان نیز جهت جلب توجه 

 از طریق برانگیختن توجه دیگران به وضاحت نمودار است.« خود»به 
گراینـد    اند، لـذا بسـوی اکثریـت مـی     های )ارزشمدارانه( کم بینند، گروندگان به زمینه اینان می

میشـه  های امم گذشته ه هی چهر توجه داشته و در ارائه« ها ارزش»غافل از اینکه قرآن همیشه بسوی 
را لایعلمـون، لایشـکرون و لایعبـدون گفتـه     « اکثریـت »طرفداری کرده و « ارزشگرای»یی  از عده

 ـاگـر چـه    است  نتیجة حاصله از بحث این خواهد بود که اینان نه برای خدایند و نه برای خلق اند و 
اـ دارد،   « خود پرستی»چه «! خود»دارند، اماّ واقعا ًـ نه برای   عمل می« خود»ظاهراً به جانب  هـم تقاض

او باشد که عقلاً و تجربتاً قابل دف ـ فعالیتهایی داشته« خودیت»شخص در جهت تداوم و تکامل ابعاد 
اسـت  شویم: سنتِ الهی بر این قرار گرفته  و تفسیر و تحلیل و اذعان باشد! که خوشبختانه متوجه می

نما و کاذب و دروغین  لکه هر کس در جهت خلاف فطرت )توحید( عمل کند نه تنها علم او عم
علیه وجود اوست و نیز در جهـت تلاشـی و تخریـب ایـن تحـرک )در جهـت       )سراب( است که 

یشه نیازمند به علم و اخلاق و که این گروهها هم ستتخریب وتلاشی  آنچه ضد توحید است!( لذا
 د.نباش می« برخویش»و سیاست و بینش و... بوده و از نظر عملکرد خویش نیز  هنر



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 استعمار و رشد ابعاد وابستگي
 در زمان معاصر

 
اـبی     ضیه شویم، بررسی این مسئله تا حدی زیاد موجه میقبل از اینکه وارد اصل ق اـ ارزی نمایـد ت

اـنی نظـر افکنـده      « چه دیدگاه»، از «چگونه»نمائیم که امروز به مسئلة وابستگی   و از جانـب چـه کس
نـاخت چهـره   شود؟ تا در پرتو این آگاهی به سراغ رو می اـی   شهای بازشناسی و مبارزه و نیـز بازش ه

 برخاسته در مقابل آن )وابستگی( برویم.
تـه و آنـرا    قبلاً آمد که امروز، بیشتر  تیپ ها در مورد وابستگی، دیدی چندان وسیع و ژرف نداش

 ست که این گروه، نگرند  طبیعی در بعدی محدود، مادی ساخته شده، استعماری و غیره سازنده می
اـم   مبارزة با وابستگی را نیز متناسب با دید تنگ و میدان بدون پهنه و کوتاه مدت می آغازند و به انج

اـمی و    می اـدی، نظ رسانند، بدین معنا که وابستگی در نظر اینان عبارت است از زیر بار سیاسی، اقتص
اـی     ایدئولوژیکی  اـ آن یعنـی جنگیـدن بـرای ره اـر   کدام کشور قدرتمند رفتن و مبارزة ب ی از زیـر ب
 استعماری!

یـم قـرار ن    در این دیدگاه چند مسئلة جالب توجه وجود دارد ک گرفتـه  ه نظر به اینکـه مـورد تعم
تـعمار   است ، اصالت و پهنة دید را تنگ ساخته و خود، مایة بسیار خطرناک و دامی مهیب بـرای اس

تـعمارزده    باور  نیشده است  در صدر اینهمه، ا تـگی در ذات خـویش اس قرار گرفته است که وابس
اـد و       نشد تـر در ایج را نهفته و استعمار را بحیث عامل وابستگی همراه دارد. هـدف ایـن امـر را بیش

اـ، موضـوو، جـز    دار استثماری تعلیل و تفسیر می های گسترش زمینه اـ اینج   متنگـی دیـد و عـد    ند. ت
 ـآنهـم اصـل کامـل       رژف نگری ضعف دیگری ندارد، اما، همین که این دید به عنوان ی  اصل 
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 ـپذیرفته شد خطر اصلی   مند و ژرفای  هنهد  و آن، بفراموشی سپردن میدان  پکن بروز میجامع و مانع 
 !است مسئلة وابستگی

اـء   اینجاست که او ذهنیت خویش را در گرو ماهیتی می  کننـدگان ایـن  گذارد که از جانب الق

 شود. باورمندی به وی تحمیل می

اـهی            این سخن می تـعمار نیسـت، و اگـر گاهگ اـ اس اـ در رابطـه ب تـگی تنه خواهـد بگویـد: وابس

کند، معنای آن اینست که زمینة قبول و یا تحمیل  نمودهایی از وابستگی در رابطه با استعمارتبارز می

ساخته شده است و آنهم از طریـق انحـراف از   آماده جانب استعمار زده وابستگی به استعمار قبلاً از 

ی خودگرایانة وابستگی! و چون این زمینه آمادة ها ها و نهادهای آزادیگرایانه و رویکرد به زمینه پایه

هنیت استعمارزده و انسان وابسته، محدود در ذزمانی که  ،های استعمار قرار گرفت، و باز برداری بهره

 ـشد، استعمار، انسان وابسته را در حقیقت به وابستگی   چوکات تنگ نظرانة   ـکه قبلاً آمد  وابستگی 

تـگی   مضاعف کشانیده است! چه اولاً از این تیپ و این انسا اـزش را در مـورد وابس اـز ن ذهنیت ب  ، ب

اـدین و در جهـت     پس گرفته و محدود در زمینه تـگی نه های مادی ساخته است  که این خود وابس

از احساس ضـرورت   ،باشد  بعد جوی می نسان دارای نیروی بسیار فزاینده و پهنهتخریب و تلاشی ا

اـز مـی   بخشد و ذهنیتش مبارزه با وابستگی، به وی همان قدر می اـ      را تا جائی ب اـرزة ب گـذارد کـه مب

باشد،  های دست سوم و... می محدوده که در حقیقت مبارزة با معلول یا معلول وابستگی را در همین

 بفهمد. تواند می

اـن      مسئلة مهم دیگری که در نظر این تیپ جالب توجه و قابل دقـت مـی   نمایـد اینسـت کـه این

اـر از پـذیرش         اـک و ناچ اـ وجـود غیـر قابـل انفک  وابستگی را ملازم با استعمار و استعمار را ملازم ب

 پندارند! زده میاز جانب وابسته و یا استعمار« ها ابر قدرت»

اـی واقعـی    توانـد نمونـه   ست که هر چند تاریخ مـی  یی نیز مسئله ها قدرتتلازم وابستگی با ابر  ه

اثبات این امر  واقع، به ما نشان دهد ولی از آنجا که ما وابستگی را در رابطه با مفاهیم زیادی را جهت 

قابـل  یـی   منـدی  تواند از پهنه ایم، نمی عان قرار دادهانیتِ انسان و استقلال آن مورد اذژرف و بلند انس

 توجه برخوردار باشد!

اـهی  « قدرت»ما برآنیم که وابستگی زادة  تـگی      «ضـعف »نتواند بود چه گ اـن را بـه وابس  نیـز انس

 ها، جزئی از وابستگی به صورت عام تواند بود! کشاند. لذا تلازم وابستگی با ابر قدرت می
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باشیم، اینسـت   ش آن میبهر حال آنچه درین برهة از زمان و درین مقطع از تاریخ ناچار از پذیر

ئـله   ساز این وابستگی چه بوده اسـت و  که وابستگی به استعمار وجود دارد، حال زمینه ئـی   کـی، مس

 است دیگر که جزئی از آنرا قبلاً یاد آوردیم.

اـن    اـ اذع این  بهتر آنست که نمودهای وابستگی در رابطه با استعمار را مورد تأمل قرار دهیم، ب

 وابستگی در رابطه با استعمار در ابعاد مختلفی تبارز کرده است.این امر که نمودهای 

اسـت آنـرا از    عمار را مورد تأمل قرار داد، بهتـر برای اینکه بهتر بتوان نمودهای تیپ وابستة به است

 اندازی نمائیم: پهلوهای مختلف نظر

 
 نمودهاي وابستگي فرهنگي ـالف 

اـ      ایـن مقالـه مـی   هر چند تکرار این مثبت اضافه خواهد بـود کـه    تـگی را در رابطـه ب خواهـد وابس

تـگی خواهـد          خداگرایانهارزشهای متعالی و  یی که پیـروان و عمـل کننـدگان بـه خـویش را بـه وارس

گردش دادن ذهنیت خوانندة محترم به جوهرة باور داشـت   رسانید، مورد توجه قرار بدهد، ولی جهت

 داریم. مقاله آنرا تکرار میو نقطة اتکای 

نـش مـی  دن مایة از باورمنبا ای تـه و بررسـی      رویـم بـه سـراغ ذه    ی و بی نیـت فرهنگـی تیـپ وابس

 .ان وابسته به فرهنگدگاهها و اعتقادات انسدی

را   ایم این واض ی نمودهای فرهنگ و ذهنیت فرهنگی تیپ وابسته نپرداخته اما هنوز که به ارائه

اـی نظـری   مواردآید، مثل  توضی  کرده باشیم که آنچه درین مورد می گذشته از اعترافات و اقراره

اـ را   قدرت اینها را نفی و باوردارندگان به این زمینه ین تیپ نبوده و چه بسا که با تماما  گـرا  واپـس ه

متأسفانه با تمام همة  اها را تهمت زن و فحاش و... هم قلمداد نمایند، ام وابسته و گویندگان این زمینه

بـه ایـن    باشد. حال عالماً عامداً اینها عملکردشان در زمینة فرهنگ در جهت همین نیروهای پلید می

 اندیشه دارند والله اعلم! اند و یا قصور دام افتاده

در این باورداشتِ این تیـپ ملاحظـه    توان فرهنگی را می زمینة و اما نخستین نمود وابستگی در

بـه بـه    بعضی از وابستهکرد که مثل  های دیگر، گاه به تقلید از استعمار و به دستور استعمار و برای تش

 پذیرد: می« هدف»را به عنوان « علم»فرهنگ پیشرفتة استعمار، 
ت! و نیاز شدیدی هایشان کمتر اس کند که ناراحتی ی تبارز میئها این نمود بیشتر از طرف وابسته
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یی بهتر را دست  کم و کسرهای مادی حیات، زندگانی وها  د تا با استفاده از علم به عقدهنبه آن ندار
 و پا نمایند.

 ـاز علم در جهت تکامل    ـو نه همیشه  کننـد،   اخلاق الهی خود و جامعه استفاده نمیاینان اغلب 
 نمایند! مادی استفاده نمیهمانسان که اغلب از آن، به عنوان ابزار زندگی 
اـن را در جهتـی بـه     نیا تسداریم که توانسته ا در اینجا هنر وابستگی را به خوبی مشاهد می انس
 ـکه ا    ـجهت آموزش علم  برد علم در جهـت  ین جهت به پوچی بینجامد )عدم کارفعالیت وا دارد 

تـکمال نفـس    تکامل اخلاق الهی(! و از انسان چیزی بسازد، که در جهت سیر فطرت  که جهـت اس
 باشد حرکت ننماید.

 ـوجـود    و نما  ما ـ اعم از روحانی « روشنفکران»اتفاقاً از این تیپ در میان به اصطلاح  کله برهنه 
 ـتا فرایند آنرا در بهبود وضع مادی  ش در جهت گسترش اهداف استعمار میتدارد که نه علمی باشد 

اـ   لیـونی یمیگرایانة تودة ی آزادها اندیشه  شرت گستزندگانی وی مشاهده نمائیم ـ و نه هم در جه  ت
 فرایند آنرا در جهت بهبود وضع ذهنیتِ فرهنگی آنان به تماشا بنشینیم!

کنند و  جالب خواهد بود اگر بگوئیم اینان برای این بطالت خویش، دلایلی را هم پشت سر می
 .«شنوند و...! حرف حساب را نمی شوند، و یا مردم مردم خوب نمی»گویند:  آور که بشنویم می خنده
تـگی   آورترین و سازترین، ننگ بونزین، بارتر آورترین، ذلت نمود از بدبختیاین  اـی وابس ... نموده

ئی  عملکرد  اصلی و پایه ساز زمینه یی بس طولانی و شیادانه دارد! هر چند خواهد بود و زمینة استعماری
 خویشتن جستجو کرد.وابستگیی به باید در  استعمار درین مورد را
اـدی از      تر وابستگی را می شنونمود دیگر و ر اـت م توان در بکارگیری فرهنـگ در جهـت حی

اـن    جانب وابسته نظاره کرد، درین مرحله  فرهنگ جزئی از نقش خویش را یافته اسـت، منتهـی هم
 خواسته است. مقدار از نقش خویشرا که استعمار می
 ـو چه درست ولی وسیلة فقط حیات مادی  و  یات میوابسته درین مرحله، علم را وسیلة ح داند 

 ـو ابزار رسیدن به خویشتن  چه نادرست و وابستگی  آور! بونیزسجوی و هو  آور 
نـوی   ست که می جائی انگیز زمینه قسمت جالب توجه موضوو و در عین حال قسمت تأسف ش

اـ   معلآنهم علم دین، علم آخرت،  بینی علم آموخته است  ـ و یا می خداپرستی، علم بکارگیری دنی
 ـاما ایـن  در جهت آخرت، علم تهذیب نفس و پیرایش آرزوها و آرمانها و آرایش عمل و  اخلاق 
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تـانی، در جهـت      علم را در جهت دنیا، در جهت نفس شیطانی، در جهت آخـرت فروشـی و دنیاس
عقلائی بودن این حرکت تواند از بیان  مند ساختن آرزوهای دنیائی و خلاصه در جهتی که نمی پهنه

 اندازد! و این تلاش و تپش بدر آید به کار می
هـاـیی توانسـتـه از ایــن  راز اسـتـعماری بــودن ایــن زمینــه در ایــن اســت کــه اسـتـعمار طــی دوره

تـثماری    محدودسازی ذهنیت ها در جهت رشد و تکامل کمیّ استثمار و نیز گسترش ارزشـهای اس
خـوری و از   ین دست بر مـی ائی از  همین رو وقتی به وابستهاز  گیری نماید! استعماری خویش بهره
دهد که گاه با  اری را تحویلت میعماست ةکنی، ی  سلسله استدلالهای بافته شد کردارش انتقاد می

 یابی. ها مؤمن نمی بودن برخی، هرگز و هرگز وی را بدان گفته جدی درست و
زای خـویش بینـدازد، اگـر     ارزشهای رفاهیتنمایی که استعمار توانسته است او را بدام  روحانی
اـن توجیـه مـی        هایش تقلیل می حتادید، استر اـ   دارد  یابد، علـم دیـن و آخـرت و خـدا را چن کـه ب

یـش     وابستگی بخواند، درین جا پای وجوب صیانت نفس هم به میان می اـل! هـم پ آید! پای نفقة عی
 آید! می

رساند،  از تلاشهای خویش را به مصرف میو آنکه جهت رسیدن به رفاهیتی بیشتر، نود در صد 

تواند بگوید کـه   و می :..قلُإ مَنإ حَرَّمَ زينیَةَ  هِ  لَّتیي»میان آورد که به تواند پای این آیة قرآنی را هم  می
زمانی گوید کی و در کجا! چه  یمخدا استفاده از علم را در جهت زندگی حرام نکرده است، اما ن

دارند! او از این علم در جهت دنیا تا آنجا استفاده  اس ضرورتی حیاتی میکه مردم به علم دین احس
 شوند! خواهان، از دینی اینهمه دنیاجوی متنفر می کند که علم دین می

فرهنگ در جهت تحقق  یابیم که انسان وابسته از لذا نمود دیگر وابستگی فرهنگی را در این می
 همانسانکه آمد، نتیجة عملکرد استعمار تواند بود! ،ینادارد، و  گرایانه استفاده میارزشهای دنیا

باشیم که در زمینة وابستگی از دو ویژگی زشـت و   در همین زمینه، گاه شاهد نمودی دیگر می
خیز برخوردار است وآن اینکه: انسان وابسته به فرهنگ دنیاگرایانـه   دو پهلوی رنجبار و دو بعد ذلت

 به وابستگی ،نظرگاه نیا از کند و های مادی استفاده می آرمانو تیپی که از فرهنگ در جهت تحقق 
 گیرد! شود، فرهنگ سیاسی را در جهت استثمار دیگران به کار می کشانیده می

یـاری  انجام سازی تیپها و گروههای دیگر می درین مرحله، وابستگی گروه به وابسته د که در بس
 ، همه شاهد توانند بود.ها از زمینه
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که هم این  دعوای  یهای توان گفت: در میان گروه قدرت و با اطمینان کامل می با صراحت و
 دارند! یی هستند که از فرهنگ به عنوان وسیلة استعمار دیگران استفاده می عدهدارند، « وارستگی»

نـد   این عملکردها از روشها و ابزاری جهت تحقق استحمار و استثمار دیگران برخوردار مـی  باش
 این مقال خواهد آمد و اینجا سر  تطویل کلام نداریم.که در اخیر 

اـختن فرهنـگ و تـ      در زمینة تـ   توان نمود دیگر وابستگی فرهنگی را می بعـدی   بعـدی س
باشد که آن کـس   تیپ وابسته، اگر به اصطلاح روحانیپذیرفتن آن از جانب وابسته مشاهده کرد: 

اـلی   ة فرهنگ را فرهنگ دینی میباشد، هم تواند روحانی یا این تیپ جز در شکل نمی فهمد! در ح
شود، غیر از فرهنگ دینی، همه را ابتذال فرهنگی و گرایندگان  که این فهم هرگز به عمل پیاده نمی

 ـهر چند اکثریت ایـن مف ـ  «زدهغرب»، «وابسته»، «غیر مطمئن»، «اکناپ»، «غیر مؤمن»به آنرا  اهیم را از ، 
 ـو در ی  کـلام خـودفروش    گرایندگان مؤمن و فکور و اخلاص مند همین تیپ یاد گرفته است 

 داند! می
ی  نماها تا آنجا بوده که هرگز از اقبال همکاری با عده گرایی اینگونه از به اصطلاح روحانیدنیا

اـ    برخوردار نمی دارند دانسته و با فکر، که تا حدی خلجان مذهبی نیز اـ ت باشند! و گاه دنیاگرایی آنه
 ماند! انداز حتی مردم  عوام نیز پنهان نمی شمآنجاست که از چ

تـه    نـفکر    از جانب دیگر، اگـر تیـپ وابس باشـد، همـة فرهنـگ را فرهنـگ     ، بـه اصـطلاح روش
 فهمد! تکنولوژی  می

اـدی   ساین طرز دید او را ن اـه اعتق اـنی و پایگ اـی    اش مشـکوک مـی   بت به روح اـزد، او ادعاه س
یـدن بـه        روحانیت را در قبال سازنده بودن فرهنگ دینـی  اـلت بخش و نیـز تأکیـد او را در مـورد اص

 ـآنچه در فرهنگ شیعی به ولایت فقیه تعبیر می  نـن تق   تخصص مذهبی  اـً  شود و در فرهنـگ تس ریب
اـدگی خویشـرا از نظـر     دهد و در کنار آن عقب  ـمورد تأمل قرار می تواند باشد می« مفتی»معادل  افت
 زندگی!

اـتی ر     و بدتر از این زمینه، زمینة  تـرش آن زحم تـعمار در تقویـت و گس هـ اس ا فریبندة دیگری است ک
رـی   فرهنگ دینی در رابطه با علوم اجتماعی جدید، از تکامـل چشـم  »متقبل شده است، مبنی بر اینکه:  گی

رـده اسـت و  « گیری برخوردار نتواند بود، گریهای چشم اگر نگوییم، از روشن رـ     قلمداد ک تـقیماً ب  ایـن مس
بـت عـدم          گردد به کم می اـ هنـوز نس هـ ت تـه ک نـفکر  وابس خردی  به اصطلاح روحانی و به اصـطلاح روش
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یـن   ژرفگسترش و عدم  رـدی روحانیـت   کـم  نگری نتوانسته اسـت ب هـ   خ تـه و پهن اـی    وابس منـدی و ژرف
رـ مولـد بـودن فرهنـگ مـذهبی       فرهنگ دینی، تفاوتی قایل بشود و اکثراً کم خردی آنرا به سطحی و غی

 زند. پیوند می
شود که به اصطلاح روشنفکر وابسته، نفرت خود  قسمت جالب توجه قضیه زمانی احساس می

تـگی خـویش بـه     از فرهنگ دینی، رویکرد خود به فرهنگ غیر دینی و حتی بدبختیهای زادة وابس
داند!  پرستیهای به اصطلاح تیپ روحانیت میخردی، انحصارطلبی و نیز خود استعمار را ناشی از کم

نـگر   چه متوقع ا اـوش     ست، روحانیت بایـد در جهـت روش اـت دینـی، مشـقت ک   ی اصـول و اساس
نـفکر را تقبـل       بررسیهای همه جانبه در متون مذهبی و و  نیز زحمت جذب تیـپ بـه اصـطلاح روش
 نمود، که نکرده است! می

اـ آنهـم    ند بود،ین خالی از واقعیتهایی فریبنده نتوافهر چند توقعات و ادعاهای هیچ کدام از طر ب
آمد، زادة وابستگی به امراض  ست و همانسانکه  وابستگی استعماری ینمودها نیعامل اصلی بروز ا

 پرستی است.خود
یـدن    بعدی توان در ت  پس، نمود دیگر وابستگی به استعمار را می اـهده     اندیش بـه فرهنـگ مش

اـریخ و در   در این مقطعرسد  کرد که هر چند ظاهر قضیه چندان توخالی و زنجیربند به نظر نمی از ت
این برهة از سیاستِ جاری بر زمان، عملکرد هر دوی اینها به نفع مستقیم استعمار و تشدید آن نیـز از  

 بندد. جانب استعمار صورت می
تـعمار      پیش از آنکه به این قسمت از بحث خاتمه بدهیم این مسئله را باید متـذکر شـویم کـه اس

دارد که متناسب باشـد بـه روشـها و     در ذهنیت تیپ وابسته نقش میهای موصوف را تا جائی  زمینه
اـ در        اـ بـدل کـرد و ی تـعماری آن ج اهداف استعماری خودش  و همین که اهداف و روشـهای اس
اـه یـ  مـد       معرض کشف واقع شد، فوراً چهرة آنها را نیز بدل کرده و گاه اصـلاً زمینـه را از پایگ

 کشاند! سیاسی به زمین می
شـود، چنانکـه چنـدی قبـل جنـگ بـر سـر         روشها و ارزشهای دیگری مطرح مـی  آنوقت باز،

بت شدت فعالیت و یا میان گروهها نبود، بلکه انتقاد بر سر ساده لوحی کسانی بود که نس« وابستگی»
ی افتادند. آنوقت این سخن مدُِ سیاس های خونخوار بدام می مانی هم بیدارباش دولتکم توجهی، و ز
 غیره. تمند است، پلیس از شیطان هفت قدم جلوتر است! وبود که دولت قدرگروههای وابسته 
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 نمودهاي وابستگي سياسي ـباء 

 ـبـه و   ی همه جانبة ویژگیها و نمودهای  بررسی و ارائه دوره از  نی ـژه در ای ـسیاسی تیپ وابسته 

 ـکاریست   اـ آنچـه    مشکل، پیچیده و در خور حوصلهتاریخ سیاسی   اینـ  و در هایی پر شکیب! ام

اـیی  تآید م لازم می این اجمال رابطه با این مقاله و متناسب با اـ و ویژگیه سـت   ذکرش بشویم، نموده

 آوردهای زشت آنرا لمس کرد. برد و پی پی شود زودتر به آنها که می

های خود و دیگـران   عنوان روش و ابزار تعدیل و تنظیم استعدادبه یا فردِ وابسته سیاست را  گروه و

اـنی را تضـمین مـی     نمی  دارد  فهمد تا مطمئن باشد عملکرد به آن، فرایند تکامل شخصیت و رشـد انس

اـدی را نمـی      چه اگر واقعاً او را باورمند به این عقیده مـی  اـق، و تض اـفتیم، در کـردارش تن تـیم   ی توانس

 مشاهده نمائیم.

تـه که جهت تحقق  بروز تضاد، در عمل بیانگر عدم باورمندی به مواردی است اـیی   اهداف و خواس ه

رـوه را از طریـق    با کمی تأ ،ر عمل متبلور نیست. لذاشود ولی د شعارگونه نشخوار می اـ گ مل، شخص و ی

 یابد. قولی دیگر مشرک می به بروز این تضاد، وابسته و

ی بینش سیاست اسلامی خویش، مواردی را تحت عنوان برنامة گروهی  گروه وابسته برای ارائه

 ـبر کاغذ می  ین وجه و با کامل ـگاه به بهتر جا از ایـن برنامـة سیاسـی     آورد و در همه ترین برداشت 

اـت »دارد، لیکن عملش طوری است کـه   بگونة نظری دفاو می دارد سیاسـت را وگـروه را    مـی « اثب

 قرار داده است.« هدف»

نهـی از  سیاست اسلامی، بر جذب نیروهای اصیل و هدایتِ نیروهای قاصر و امر به معـروف و  

 ـبه ویژه برای تیپ  قرار دارد  اما این گروه نیروهای اصیل را از ترس دور و عقب  های مقصر ـ منکر 

اـن   اند و نپختگی همه جانبة کند و افرادی را که از جهت اندیشه به وی وابسته افتادن  خود، دفع می ش

 دهد که مقام آنها نتواند بود. به وی روشن است، در جائی قرار می

است آنهم نه برای رشد و تحقق هدف، « گروه گرائی»ن مورد نمود اصلی وابستگی همان دری

 خود.« جلوه دادن»که برای 

یـطانی را  این باور  ،بار ین خصلت گروه زدگی، اینست که، وابستگان به این زنجیرة ذلتبدتر ش

 مال گروه خود اوست!« اصالت مطلق»دارد که  القاء می
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اـم  »تر از آن، دعوای  و پر طمطراق« مکتبی بودن»این روزها، دعوای  اـً   « پیرو خـط ام بـودن واقع
هی نیست و جـز  ورمسخره شده است! چه گروه مکتبی و پیرو خط امام، جز به فکر رشد قدرت گ

اـ توجیـه و تأویـل! بـه     « فقط»پردازد! آنهم  میبودی و تلاشی مخالفین نبه طرد و نفی و نا با تهمت! ی
پردازند و همة هوسهای نگفتة خود را از زبان  می« مولانا»ئی که به تأویل شعر  یشهاند سب  نقادان بی

 دهند! اندیشة او ارائه می  و از طریقاو 
گرا، بـر   یابیم  وابستة گروه می« قدرت پرستی»نمود دیگر وابستگی سیاسی گروههای وابسته را در 

مـردم   های اسلامی، خود را در وجدان اندیشه تر و هر چه بیشتر به آن نیست تا با عملکرد هر چه جدی
آوردن ا فراچنگ بکوشد،  الله جایگزین نماید، بلکه می خلق آفرین ومند و توانادة نیرو در نتیجه در ار

بـاو    توان بیشتر و نیز فراچنگ آوردن مجراهاینیروی  زا، خود را، خواستة خود را، هوس خـود را و اش
تـر     م تحمیل نماید  چه اگر او را بیشتر مکتبـی مـی  مرد ی برآورده نشدة خود را برها عقده اـ بیش اـفتیم ت ی
اـکی و       قدرت جوی، باید او را نزدِ از وی کمتران در اخلاق سیاسی اسلام، اگـر نـه اسـوه و الگـوی پ

 یافتیم! و ایثار و عرفان و... که خواهان رفتن در این راه و شدن در این مقام، میتقوی و عدل و اخلاص 
خواهـد از طریـق لـور کـردن گـروه،       یی که مـی  ین جا، پای دخالتهای خودگرایانهشاید در ا

های خویش را اشباو دارد هم، به میان بیاید، که در مواردی هـم درسـت    نارضایتی و خود کم بینی
 ها از طریق نگرش انفسی است. ها و نادرستی تصدیق و انکار درستیباشد  اما موضوو بر سر  می

خواه باشد، اما این مانع از آن نیست که نتواند نـزد خـودش هـم کـه شـده،      خودشاید نگارنده، 
تـه و       اـ وابس واقعیت را به اعتراف بایستد! مسئله در واقع از این قرار است کـه تأییـد و ردّ گروهـی، ی

ردّ، از ذهنیتی معقول و  تأیید و یا اینگروهی آنگاه مورد نظر و ارزشمندانه است که  وارسته دانستن
 سته پایه گرفته باشد، نه اینکه از ذهنیتی، وابسته و هوسبازانه!وار

تر از آنست که نیازی به اینهمه  گذشته از اینها، موارد، تا آنجا که به مشاهده رسیده است، روشن
اـه بـه جرایـد، یـ  تأمـل عقلائـی د       اـر   ردقت و تأکید داشته باشد! ی  نگاه زودگذر و کوت گفت

 گروهها و ی  نگرش دقیق در کردار آنها، خود تصدیق چگونگی عملکرد آنها را بدنبال دارد.
اندیشة تجاری زمینه بازیافت، بدین معنا که گرایش بـه    توان در نمود دیگر وابستگی سیاسی را می

ی ئ ـگرا مطلـق  قـدرت   گیـرد.  میقدرت در زمینة سیاسی به منظور نوعی استفادة تجاری بردن صورت 
آلود  باشد  چه در گرایشهای تجاری، ویژگیهای پلشت حرص ی تجاری بقدرت میاه غیر از گرایش



 
  22 ......................................................................................................... نمودهای وابستگی ) استعمار و رشد ابعاد وابستگی در ... ( 

 شود. و خستبار تجاری نمودارتر می
اـ  اـبگرانه،         فرد و ی اـری، حس اـلش از ذهنیـت تج تـرین اعم تـه بیش تـانی    »گـروهِ وابس  ـبس و « بـده 
های الهی نیست، کـه متوجـه    رابطه با ارزشاش نه تنها در  سیاسیخیزد، لذا عمل  می سودجویانه، بر

این زمینه در حـد پخـش یـ      تواند فراچنگ آورد، حتی اگر آنست که با این عمل چه مقدار می
 باشد.« پوستر»

مؤثر خواهد « چه مقدار»، «چه تیپی»کند که پخش این پوستر در جلب توجه  او با خود محاسبه می
توانـد   احساس ضرورت همکاری فلان گروه و فلان تیپ را مـی بود، آنگاه که متیقن شد زمینة ایجاد 

 دارد. این کوشش در جهت جلب توجه دیگران نـه بـرای رشـد و پهنـه دادن      داشته باشد، آنرا نشر می
یـر مـی      تـگی س اـی وابس    دارد به ارزشهای به اصطلاح مکتبی است که فقط در جهت یکـی از نموده

احتـرام و امیـد بـه     به نیروهای غیر خودی با دیـدة  داشت تاسآن میوابسته را بر  ه اگر چنین بود، گروهچ
تـه شود، گروه  نگاه کند، در حالیکه مشاهده میجذب و رشد و تکامل آنان،  اـن  وابس اـی   انس اـً »ه « واقع

یـن کوبیـدن و    ةاستعداد را، فقط بواسط با شایسته و لـور   فراچنگ آوردن قدرتِ بیشتر از طریق بـر زم
 دارد! آنان، طرد و نفی میانگ زدن و کردن 

اـهد  شود در استفادة استعماری بردن از زمینه باز هم نمود دیگر وابستگی را می  ههای سیاسی مش
تـعمار دیگـران مـورد     نینمائیم  به ا معنا که گروه وابسته، سیاست را و گرایشهای سیاسی را برای اس
عمل و گرایش به ذهنیت ارائه دهندة ایـن  دهد و طبیعی است که این  برداری و استفاده قرار می بهره

اـد و در     یـار زی اـیج بس عمل، نتایجی هم دارد که گروه وابسته مجبور است آنها را تحمل کند! این نت
 های مختلف بوده، از وابستگی به گروه تا وابستگی به عدة زیادی از انسانها ادامه دارد! زمینه

تـگی ا  یکی از نتایج بدتر، از افتادن بدام شرک، دری سـت کـه   نین قسمت و درین نمـود از وابس
نـد بگونـه      و د استعمارنی را که نخواهئگروه وابسته، آنها تـگی گـروه را پـذیرا باش ئـی سـخت    وابس

 هد!د ... قرار میو بیشرمانه، مورد تهمت، افتراء وقیحانه و
ایرانی و هـم  ن و در میان گروههای وابستة مقطع از تاریخ سیاست، هم در ایرا این نمود، در این

تواند، عاصیان بر خود را ببخشاید و  شود! گروه نمی در میان گروههای افغانی، به روشنی مشاهده می
اـهده نمایـد       تواند بر خویش مسلط چون نمی اـر خـویش مش اـنی دیگـر را در کن ، باشد و رشد کس

های دیگر گرفتـه و او   ... مطلقو« شرک مطلق»و « کفر مطلق»اندک نقص و اشتباهش را همسنگ 
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اـ  بیدین قلمداد می!« هفت کتاب»به  و کذا ت کریمة مبارکة کذارا بر مبنای آیا اگـر خـود،    دارد! ام
را حتی نسبت  یی زیاد از انسانها شود، و از این طریق ذهنیت عده هم می !.مرتکب دروغ و تهمت و..
عمل ضد مکتبـی  دارد، هیچ  نامد منحرف و نسبت به اصولش بدبین می به آنچه خودش مکتب می

 انجام نداده است!
اـل   یی که ادعای وارستگی دارند جراید گروههای مختلف سیاسی  2943در شش ماهة اخیر س

اـنی   « وابستگی»ت که اند! آنگاه خواهید یاف را مرور کنید، خواهید دید به همدیگر چه نوشته چـه زم
 دهد! تبارز میاش را  ترین چهره ترین و ضد انسانی بدترین، کثیف

اـی مختلـف    درین زمینه )زمینة استعمار سیاسی از جانب گروه وابسته( کوششـهایی در زمینـه   ه
تـر          سیاسی صورت می اـختن هـر چـه بیش اـ، جهـت نمـودار س گیرد که به ذکر عنوان چنـدتای آنه
 پردازیم! موضوو می

تـعمار   ندارد و گاهبه این زمینه گروه وابسته خود اعتقادی  يكم ي  ود را برتر قرار دادن:  هم اس
 آورد کـه   قی  باورمند ساخته است! ولـی بـه ایـن زمینـه از آن جهـت روی مـی      او را به این دروغ و

تواند از طریق تبلیغات، اهداف گروه را در جهت استعماری بر آورده سازد! این زمینه تلازم نفی  می
تواند تنها از طریق تبلیغات بـه نفـع خـویش     کردن گروههای مخالف را دارد! چه گروه وابسته نمی

اـی      اـدی از مـردم بـه گروهه استفاده کند، مگر آنکه در کنار این عمل مانع گرایش ذهنیت عدة زی
 گروهها!مخالف بشود، آنهم از طریق انگ زدن به سایر 

 ـآگاهی دارند، نی  در می   ه، یابند ک کسانی که به روانشناسی ـ و به ویژه روانشناسی اجتماعی 
یـت    ایمان به برتـری وجـود و    از عدم« خود را برتر قرار دادن»ظهور و بروز اندیشة  هویـت و شخص
اـقص و زیـر و      خویش، پایه می تـن را ن گیرد! چه آنکه نزد خویش اثبات شده است و خـود خویش

تـلاش  « اینهمه»کند تا برای اثبات خویش  یابد، هرگز ضرورتی احساس نمی زیرتر و بد و بدتر نمی
 ورزد.

از طریـق  « خـود را برتـر قـرار دادن   »داننـد کـه    و باز، همین آگاهان به روانشناسـی، خـوب مـی   
ی  جوسازی و تبلیغات و به ویژه از طریق تهمت و افتراء و طرد و نفی و کوبیدن دیگران غیر از ارائه

جهت تحقق اهداف مکتبـی اسـت! چـه هرگـز      درک ی این هدرک خودآگاهی و ضرورت ارائ
بـت  میی  گروه مکتبی جهت رشد خویش، دروغ ن اـی مشـکوک هـم بـه      گوید که هیچ، نس ه
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دهد، چه رسد به اینکه مخالف را مقصر و نه قاصر، در برداشتهای مکتبی بیایـد.   جانب مخالف نمی
گـه دارد  نمؤمن و نیمه مـؤمن را   چه نه اگر« انسان»درین مورد، او علاوه بر اینکه وظیفه دارد آبروی 

 به هدایت و راهنمائی او بپردازد!« بس نی »که وظیفه دارد، از طریقی 
اـدی  هم نزد گروه وابسته منحصر بـه نیـر   این زمینه دوو ي  ود را نيرومندتر جلو  دادن:   وی م

 مندتر جلوه دهد! وکوشد حتی در عملکرد به عرفان و ایثار هم خود را نیر نیست و می
دهد اینست که در جوانب منفـی و عملکـرد بـه     اما آنچه درین زمینه، بروشنی از خود نشان می

نـش    یی چشم بار ضد مکتبی، واقعاً نیرومندی های ذلت زمینه گیر دارد! او ادعای نیرومند بـودن در بی
زدن بـه  سلامی، اما نظر به ضعفهایی که دارد، مثلاً از طریـق انـگ   اسیاسی دارد، آنهم مثلاً سیاست 
 کنَدَ! کثیف خویش، میدستهای  ادیگران گور پلید خویش را ب
اـم را  میا  یاست اسلامی، و با تمام قدرت وس او دعوای بینش نیرومند ان ادعای پیروی از خط ام

لازمـی   وار زندگی کند و حتی دستورهای فوری و متواند، اما ایصی که دارد نمینق روی ،ماادارد، 
اـم عمـل کنـد      قرار دهد  و حتی، اگر نمیامام را مورد اجرا  لااقـل بتوانـد جلـو     ،توانـد در سـط  ام
 تر نسازد. تر از امام را ببندد و شکاف عمیق بین ادعا و کردار خویش را روشن ادعاهای بلند
شـویم   های غیر مکتبی وابسته است و چه بسیار که متوجه می بینیم که گروه فقط به زمینه لذا می
ین بینش و ذهنیت را از استعمار به عاریت گرفته است و در جهت استعمار  دیگران و ا یگاین وابست

 های وابستگی! شود ظلمات در ظلمات، در جهت پستی دارد  که به تعبیری می نیز از آن استفاده می
تـگی اینسـت کـه گـروه       سوو ي الگو سا تن  ويش:  اـی وابس یکی دیگر از ویژگیها و نموده

 تراشد! پندارد! و خویش را الگو می خویش را الگو می« عمل »و « سیاست»، «اندیشه»، «خود»
بـرای دیگـران،    خواهد الگو باشد می شود که گروه وابسته عیب این عمل زمانی بهتر معلوم می

قرار کند. چه اگر، الگو  تبارز می رایش به آن، در عملکردی استعماریبرای همیشه! یعنی بینش و گ
الگـو   نی ـبرسند و نیز از امتیازاتی کـه ا باشد که همگان از هر نظر به این الگو دادن خویش برای آن 

اـنی برخـوردار      برخوردار است برخوردار شوند، نسبت نفی ایدة امتیازطلبی می توانـد از ذهنیتـی انس
خواهد تا دیگران اسوه باشند، اصلاً حرفی  در اینکه او نمی کن در اینجا این دید تبارز ندارد!لی ،باشد

تواننـد اسـوه قـرار     اصـلاً نمـی  نیست، بلکه مشکل اصلی اینست که وی اغلب برآنست که دیگران 
! و دیگـران  گیرند! و اگر گاهی هم بخواهد که دیگران الگو قرار گیرند، این قرارگیری برای عـوام 
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یاز داشته خواهند همسنگ او امت او شوند، میاست! چه هرگاه دیگران در الگو قرار گرفتن همطراز 
 کند! اصلی بروز می باشند! اینجاست که سرّ

آید  از جانبی گرایش به این عمل در جهت ارزشهای مکتبی نیست  چه درین صورت لازم می
اـزی و دروغ و...!   تحقق این ایده را از طریق اصول و روشهای اصیل و مکتبی گذر کند، نه با جوس
وی هر چند آنکه در جهت روح زایندة ارزشهای الهی و مکتبی قرار دارد، احساس تجربی زمینه به 

یر پا نهادن توان مردم را از طریق نفی ارزشها و اصالتها و ز کرده است که نمی حقیقت را روشن این
 کردن و خود بتِ خویشتن پرستیدن و به دست کم ارزشها و اصالتها عمل آن آنها و در جهت خلاف

دیگران، آن ارزشها را بارور ساخت، چه مذهبی  ناصال  هرگز موفق نخواهد بود تا دیگران گرفتن 
 اند. طول میلیونها سال نتوانسته را اصلاح نماید، چنانکه در

اـریخ بشـری هـر     الگوتراشی می خودسازی و خود فریبی و خودبا  اگر این کار شد، در طول ت
گرفـت کـه    کار داشته است و باید دین حق پای مـی  لیونها پیرو پرمدعای فریبیپیامبری هزاران و م
 نگرفته است.

یـش از حـد لزومـی بـه         چهارو ي كوبيدن ديگران:   نـی ب اـبقة وجـود و روش بـت س این نمود، نس
 ت! پرحرفی نخواهد داش

تـه اینسـت کـه مـی       پنجم ي انحصارطلبي:   اـی گـروه وابس خواهـد همـة    یکی از بـدترین نموده
او بـه ایـن   خـودش باشـد     امکانات، همة نیروها و همة ابزار و وسایل حیات سیاسی مردم زیر فرمان

یابد که مثلاً اگـر   آورد، چه نی  در می ایده و به این عمل فقط از جهت احساس ضعف روی می
اـً دیگـران        امکانات اـه هـم حتم اـید و گ قرار گرفته در چنگ او به اختیار دیگران گذاشته شـود، ش
 توانند از من بهتر عمل کنند! ل( میب)گروه مقا

ارزشهای وارستگی نیست  چه در صورتی که پس طبیعی است که این انحصارطلبی در جهت 
اـب مـی  شهای کرد که گفتن ندارد، ارز زمینه، تولید هراس نمی ،چنین بود کـرد کـه    وارستگی ایج

توانـد در   را به کسی و یا کسانی بسپارند که می طلبی، امکانات و نیروهاعلاوه بر اعراض از انحصار
 اهداف و ارزشهای وارستگی، بهتر عمل کند. تحقق

تواند بیانگر باورمندی به واقعیت دیگری از جانـب گراینـدة بـه آن     از جانب دیگر این نمود می
اـل، و کـردار خـودش در       بدین معنا که انسان انحصارباشد، زمینه  طلب بـه عملکـرد خـویش در ح
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اـن دارد کـه عملکـرد       تـه و نیـز ایم گذشته مشکوک است! و موقعیت فعلی را زادة آن کردار ندانس
در  ای او باشد! این باورمندی دو هراسه تواند ضامن تداوم این موقعیت در جهت ایده آیندة او نمی
اـن و درک بـی  اهی یافتن مردم از حقیقد: یکی هراس آگپروران دل او می عرضـگی   ت اصلی جری

اـر خواهـد     وی که در فرایند خویش اعراض از وی و باز پس گرفتن امکانات خـویش از وی را بب
لـی زود ممکـن خشـم و نفـرت مـردم را      اش خی آورد  دوم، هراس از اینکه عملکرد سیاسی آینده

هد که به گمان او، د او را به سوی روشی و اتخاذ جهتی سوق می رانگیزد! این هر دو پهلوی قضیه،ب
 اش بر سر پا نگهدارد! خواهد توانست لااقل تا چندی او را در جهت خواستهای سیاسی

ارزشهای وارستگی قرار دارنـد از آن  بعضی که در جهت تحقق  طلبیگفت انحصار کسی می
ابطه با ثواب آخـرت و جلـب رحمـت    تر در ر جهت است که خواهان مسابقة هر چه قدرت طلب

اـل نیـ ، جلـب رحمـت الهـی را       الهی است! گفتیم تقسیم این کار و عادت بخشیدن مردم به اعم
 این را نداند و بخواهد از طریق خدا خلق را بفریبد! که خردکند! و کدام با  بیشتر می

دید و باورمند بودن ی ویژة خودش، بیانگر اه بهر حال، این نمود هم در جای خودش و با جلوه
 باشد! و عملاً در جهت وابستگی عمل کردن، می
اـ   تشدید عقده»شود که گاه به شکل  نمودهای دیگری نیز درین میان پدیدار می تـرش و ه « گس

های کاذب جهت سرگرمی و زمانی به اشکال نفی استعدادها از  آنها و زمانی از طریق ایجاد جنجال
 کند. تبارز میطریق کسر شخصیت دیگران و... 

تـگی پرداختـه   ی نمودها و روشهایی ذلت جایجائی به ارائه( 2)های دیگر ما، در نوشته ایـم   بار وابس
اـک دریـن زمینـه       که این  لزوم بازگوئی آنها را احساس نکرده و بـه ارائـه    ی نمـودی بـس خطرن

 پردازیم! می
 

 جيم ي سازش كاري

یـل، در زمینـه   دامنة تبارز نمودهای وابستگی، نسبت پیچیده  اـی   بودن روشهای سیاسـی غیراص ه
اـرش نمـی  کش مختلف و متنوو کشیده شده و از جایهائی سر برون می رود چـه   د که گاه حتی انتظ

 هایی چون سازشکاری!  رسد به زمینه
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تـن را مجبـور    ها و هوسهای خـویش،  ده کردن اندیشهلذا فرد و یا گروه وابسته جهت پیا  خویش
اـر نمایـد و طـوری         داند تا با زمینه می  ـطـوری رفت تـعماری   ـاعم از خودگرایانه و اس های وابستگی 

ئـی بـه در    لااقل اگر این کار از وی نیامد، صدمه وجهت بگیرد که بتواند بر آورندة نیازهایش باشد 
 های گروه وابسته نرساند. ست داشتهد

کنـد و در   سازشکاری همین است  اما در چه مواردی تجلـی مـی   آل ایده پایه و مایه و هدف و
شـود بـه    مربوو است به خاستگاه و جهت این مسئله! یعنی مربوو مـی شود،  چه ابعادی متجسم می

ئی و برای چه هدفی و در جهت چه نیروئی و با چه امکاناتی و نیز  اینکه، ایدة سازشکاری از چه پایه
 کرده است!، نشأت از طریق چه امکاناتی

ممکن ریشة اصلی سازشکاری، وابستگی و گرایش به ارزشهای مادی باشد! و گرایش به آنها، 
گرایندگان و دارندگان ارزشهای مادی را،  و یا با« ارزشهای مادی»احساس ضرورت سازشکاری با 

نـاخت  یافت و بااندیشه و عدم رسائی در باز  رود که تصور تولید کرده باشد! و هم امکان آن می زش
 و تحلیل و تجزیة وضع موجود، ضرورت احساس سازشکاری را بر انسان نموده باشد! 

اـریخ سیاسـی    باشد کـه در ایـن مقطـع    انگر این حقیقت میاما آنچه تاکنون واقعیت یافته، بی از ت
تـعمار   جهان این مسأله نیز تحقق یافته است که گاهی سازشـکا  تـعمار و نتیجـة اس زدگی ری زادة اس

 است.
شود این حالت را در زمینة قصور فکری و ناشی از ضعف بینش و عدم قدرتمندی  چند می هر

های سیاسی نیز، بازیافت  اما تفاوت این حالت با آن در این است که درین  در تحلیل و تجزیة زمینه
تـعمار بـه کار     مورد نیروئی در جهت تخریب و تلاشـی و در نتیجـه،   تـگی از جانـب اس  گرفتـه  وابس

 !شود می
تـوان از طریـق بررسـی     بهر صورت، سازشکاری زادة یکی از علل فوق تواند بود، هر چند می

ی علل سازشکاری شد  بدین معنا کـه   روانشناسی اجتماعی سازشکار نیز وارد کشف، تنویر و ارائه
اـی وی در   مندی با کاوش در باورداشتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... سازشکار و نیز هدف ه

 کرد!آل او، علل را پیدا  هجع ایدهای مختلفه و بازیافت مرا زمینه
یکی از بدترین نمودهای شخصیتِ سازشکار، عدم اعتماد به خویش اسـت کـه در مراحـل و    

اـی مقایسـه   ی اگر در رابطه با زمینـه دکند  این باورمن تبارز می« بینی خود کم»حالاتی بگونة  ئـی و   ه
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گ و... کتله، گروه و به شکل اخص آن، آنچه این  از آن به عنـوان  تطبیقی  سیاست، اقتصاد، فرهن
 شود، باشد، بیشتر امکان دارد فرایند استعمارزدگی باشد  یاد می« ابرقدرت»

اـن     سازشکار خود کم بین، موجودیست علیل، زبون، مردد، انفعالی، بدون ریشـه، )آنچـه در زب

 مؤثر!شود.( پوکیده و غیر  خوانده می (2)«ابتر»قرآن 

شود، موجودیست که به ذهنیت خویش نسبت  انسانی که از این طریق به وابستگی کشانیده می

احساس ضعف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باور ندارد، لذا گاه، ضرورت سازشکاری با مثلاً فلان 

 دارد! چه عدم باورمنـدی بـه ذهنیـت خـویش، او را بـه هـراس        باز را احساس می ابرقدرت سیاست

ایمانی وی به ارزشهای مورد  ایمانی و یا لااقل کم ن ریشة این هراس را در بیفکند که شاید بتواا می

 ادعایش، پیدا کرد.

توان روشن کرد، بدین معنا که اکثراً دیده شده است که گروهی یا  این زمینه را با مثالی بهتر می

اـه حتـی     سبت ضعف تاکتی  و ترس ایجاد شدهسازمانی سیاسی، ن اـ گ از این ناحیه، با گروهی و ی

 کند! دولتی با دولتی سازشکاری می

ة عـدم  ادایمانی و ز توان مشاهده کرد، ترسی که زادة بی س را میاکثراً، در توجیه این عمل، تر

گاه، ظواهر تعلیل باشد. هر چند باورمندی به راه، روش و ارزشهای مورد ادعای عامل  به این کار می

اـری! و... پوشـش      با مسایلی فریبنده و عوامو توجیه،  اـهم سیاسـی، همک پسند از قبیل همکاری و تف

 یافته است!

اـ گـروه       نمود دیگر وابستة سازشکار در این زمینه تبارز می کند که زمینـة سازشـکاری فـرد و ی

 باشد. الهی می ئی غیر سازشکار با فلان دولت، زمینه

 ود که فرد و یا گـروه سازشـکار، بـه ارزشـهای الهـی و      ش ما روشن می ازین کار، این معنا برای

اـدی او    رو باورمند است که بتواند برآو ی الهی تا جائی گرایشها زمینه تـها و هوسـهای م ندة خواس

اـر،   ن هوسها شد، با تراشیدن تأویل و توجیهاتی خفتو همینکه این گرایش سد راه تحقق آشوند  ب

تـه اسـت بـه            زده می کنار اـن وابس اـده گرایانـة انس اـرز روح م  شوند  روی دیگر ایـن سـکة پلیـد، تب

 زدن ارزشهای الهی شده است! و شدت تمایل به آنها، باعث کنار ها هایی که رویکرد به آن زمینه

                                                           
 .9ـ کوثر / 2
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اـ گـروه و    ن چنین تواند بود که اکثراً قرارمعنای این سخ دادها و روابط ایجاد شده میان فـرد و ی
هایی از این دست است که چـون   ن دولت، روابطی اقتصادی، نظامی، تکنولوژی  و زمینهمثلاً فلا

بط که ادعای ان رویدارد، جهت تداوم بخشیدن به ا گروه، خود را درین مقام کوچ  احساس می
سازشکاری چه ماسکی  دهد  حال برین سازشکاری تن در می ومندی را نیز همراه دارد، بهبازده نیر
 ست! متناسب با زمینة سیاسی زند، را می

یـدن  یئ ـ دوره»های سیاسی به شـکل   گاه نمود سازشکاری فرد و یا گروه در زمینه اـرز  « اندیش  تب
 کند. می

های خـویش   آل هباشد، او حتی در زمینة اید ی اندیشیدن، محدود در ی  زمینة ویژه نمیی دوره
ان سازشکار، نامنظم است دستگاه ارزشی انسدارد که  ما روشن میه اندیشد. این مسأله ب یی می دوره

 گاه یکبار، ی  زمینة ویژه، دارای ارزش تواند شد!و هر چند
شویم، فرد و یا گروه سازشکار با تیپهای مختلفی، با دولتهای  از همین جهت است که متوجه می

اـر   تفاوت تا آنجا برایش بیآید! این مسأله  مختلفی و با پیروان مکاتب مختلفی کنار می است که کن
بـرد   کسانی که از نظر ایدئولوژی ظاهراً در قطب متضادش قرار گرفته آمدن با اند، جهت باز هم پیش
 باشد! ای مادی، برایش تأمل خیز نمی زمینه

اـی بـه        اند و کنم، آنهایی که عاقل فکر می اـ گروهه اـن افـراد و ی اندک شم سیاسی دارند در می
 اند! هو هم افغانستان، متوجه وجود این گونه گرایشها بود اصطلاح سیاسی و اسلامی هم ایران
اـن برکـف! و ...!       « نفع»گروه اسلامی، با علم کردن  ملت غیـور! مـردم انقلابـی! مستضـعفین ج

 دهد. مصالحه و سازشکاری با روسها را موجه جلوه می
 باشد!تر از آنست که ضرورتی به روشنگری داشته  مادیتِ پایة سازشکاری، علنی و روشن

گرایانة پلشـت   اندیشیدن سیاسی گروه به اصطلاح اسلامی و روح ماده  ئی اینجاست که ما به دوره
کرد، روسـها   ة گروه، تقاضا میوز که شرایط زندگی و سیاست هوسباربریم، بدین معنا: آنر آن پی می

کنـد و   زمینه تقاضا مـی شد، اما این  که باز،  که هیچ، سوسیالیسم هم به چوب نفرت و نفرین بسته می
یـة قشـون   ها از این راه جبران می ها و کسری عقده کـش هـم در پوششـهایی     شود، سازشکاری با روس

 شود. سخت بازاری و ابلهانه موجه جلوه داده می
اـر مـی    تـه، خفتب باشـد در   بدترین نمود سازشکاری، که گاه تا سط  رسوائی فرد و یا گروه وابس
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ة ارزشهای مکتبی، اهداف مکتبی و نیز شکست و پیروزی مکتبی تبارز زمینة عدم رعایت همه جانب
 کند! می

باشـد، و آنهـم    فرد یا گروه سازشکار، اکثراً به قسمتی از ارزشـها و اهـداف مکتـب مـؤمن مـی     
 تواند از آنها سوء استفاده کند! اند که او می همانهائی

باشـد!   شود، مـی  یاد می« رفورمیسم» آنچه این  در پی آنیم، غیر از آنچه امروز در سیاست بنام
چه این امکان هست که ی  نفر یا ی  گروه رفورمیست، در رابطه با سیاست مورد نظر خـویش،  

 صادقانه راه تحقق ارزشهای مکتبی خود را، آنگونه تشخیص داده باشد.
اـهیم و زمینـه   اـ ر  اما، سازشکاری غیر از آنست! چه سازشکار از آن جهت به قسمتی از مف وی ه

گردانـد   آورد که با مزاج سیاسی خودش همگون تواند شد و نیز از آنجهت از قسمتی روی می می
 دارد این زمینه سدّ خواستهای وی خواهد بود! که احساس می

 ادارد، ام نهد و پشتیبانی می سیاسی را ارج می ةرد و یا گروه وابستة سازشکار مثلاً صراحت لهجف
 ی باشد که گروه بدان پشت کرده است!تمتوجه سیاسیکه صراحت لهجه، عتا موق

تـه   مثلاً، گروه و یا فردِ به اصطلاح مبارز مسلمان، فقط آمریکا و یا شوروی و بعضی ها هم ندانس
نه  کوبند! ی را میتلالیسم و...!کسانی را و سیاستِ دوو یا خودآگاهانه؟! تحت پوشش سوسیال امپری

 زای به کار گیرند! بار وابستگی د ذلتاینکه صراحت لهجه را در تمام موار
 ست. بدبختانه! این مورد نیز نظر به شدت روشنی مستغنی از مثال و روشنگری

دارد کـه نمـودار    ل مـی یرد و یا گروه وابسته تحمی بالا، نمود دیگری را به فها این زمینه و زمینه
اـ  باشد و آن جنگیدن فرد و یا  سازندة شخصیت سازشکارانة گروه می گروه در ی  جبهة ویژه و ی

 خورد! میئی که از ی  ریشه آب  چند جبهه
اـذ روش )نبـرد در یـ         مسألة بسیار مهمی که باید درین مورد گفته شود اینسـت کـه ایـن اتخ

خواهد از طریق این گونه نبرد، پیروزی کامل ارزشهای  جبهه( نه برای آنست که فرد و یا گروه می
 ـبه ویژه آنگاه کـه مکتـب اسـلام    بخشد! چه در رابطه با مکتب و ار مکتبی را تحقق زشهای مکتبی 

تـه باشد ـ شهادت هم شکست نیست، که هیچ، سعادت   الاهـم  »بنـدی کـردن و،    هم هست! لذا دس
تواند  ها تا آنجا که موضوو به تبارز نمود سازشکاری بکشد، از نظر مکتبی نمی ساختن زمینه« فالاهم

 ه باشد!معقولیتی داشت
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اـز هـم موضـوو      همان طوری که در زمینة نمود قبلی آمد، درین زمینه نیز باید متذکر شد کـه ب
 اش ندارد، چه این گونه سازشکاری غیر از آنست! های رفورمیستی در شکل ویژه اندیشه  ربطی به

اـیی  ه معتقد به اسلام ابوذر! بود حرفایران ک« سازمان مجاهدین خلق»روزی با یکی از اعضای  ه
کوبید؟ حال آنکه  را می« چپ نماها»تم چرا شما، همه جا کردیم! گف از جنس ایدئولوژی تبادل می
یـم، وقتـی           ما نمـی »ابوذر چنین نبود! گفت:  خـواهیم فعـلاً در چنـد جبهـه داخـل نبـرد سیاسـی باش

 «!ها رسد به چپ آمریکائیها، چپ نماها و آخوندها را از بین بردیم، نوبت می
یا نوبت کوبیدن و نفی و طرد و...؟! که بگذر! اینجا، میدان نبرد با  حکومت کردن، گفتم، نوبت

اـ      اـک اسـت  ام تـه، اگـر      ارزشهای مادی و میدانداران این میدان پلشـت و ناپ اـ فـرد وابس گـروه و ی
ثـلاً ایـن ر    گوید و یا ریاکار را، زمانی بد می ریاکاری را بد می یـس باشـد و    گوید کـه م اـر انگل یاک

بندد که روسیه باشد و چین  ر را به سنگ لعنت میاآمریکا! و چین! نه روسیه! یا بالعکس زمانی ریاک
 باشد و فلان کشوری که درین بلوک است! نه جناب کارتر!

الگو تراشیدن فلان ابرقدرت  تضاح آور سازشکاری که گاه در حدّبهر حال اگر از نمودهای اف
کنـد بگـذریم!    تبارز مـی ( 2)« ببرک کارمل»اب، دادن دولت جن نقلابی! و مترقی لقبکه هیچ، که ا

نمودهای از شود آنها را نمودی  افراد و گروههای وابسته عملکردهای دیگری هم دارند که گاه می
 تطویل کلام نداریم. سرسازشکاری خواند! که ما 

                                                           
لیبی و  ت دولتهایی چون سوریه واـ گذشته از احزاب و گروههای چپ و متمایل به چپ ایران و دیگر کشورها، اظهار 2

 باشد! یمن جنوبی و بلغاریا و چکسلواکی و ویتنام و...! از این جنس می



 

 
 

 
 
 
 
 

 چه كساني با وابستگي

 كنند نبرد مي
 

اـئیم      تـان مشـخص نم تـگی را در افغانس  این  اگر بخواهیم بصورت کلی روش مخالفین با وابس
ت شدت تکرار، قباحـت خویشـرا از   سبها و موضوعاتی که هر چند ن رسیم به ی  سلسله زمینه می

 دست داده است، ولی خالی از فائده نخواهد بود!
تـه    خواهند وابست همانسان که در گذشته آمد، آنهایی که نمی اـ دو دس نـد دو تیـپ ی اـ    ه باش انـد، ب

زیربنای ویژة ایدئولوژی ، با طرز برخوردهای متنوو در رابطة با وابستگی، با تجهیزات ویژة سیاسی 
اـ        ها، ایجاب می و نیز با اتخاذ هدفهایی ویژه  این زمینه دارد که هـر یـ  از ایـن دو تیـپ متناسـب ب

نماینـد کـه در اصـل وجـه     های سیاسی نظر انداخته و نیز روشهایی را اتخاذ  اهداف خویش به زمینه
بازیافت هدفی که گروه تعقیب ها و به ویژه از  و گروهها نیز از روی بررسی همین زمینه ممیزة افراد
 شود. دارد، نمودار می می

اـئی قـرار   دارند مـورد   ما اگر بخواهیم، افراد و گروهها را در رابطه به هدفی که تعقیب می شناس
 توانیم، آنانرا به صورت کل به دو دستة معین و مشخص تقسیم داریم: بدهیم، می
 

 الف ي نبردكنندگان با معلول 

در میان افراد و گروههای سیاسی هستند کسانی که وابستگی را به مفهوم سیاسـی امـروزی آن   
اـدی       که وابستگی در زمینهکنند و نیز باورمندند  درک می اـعی، اقتص اـی مختلـف سیاسـی، اجتم ه
برای این باورمنـدی و نیـز   « معنائی عقلائی»باشد و لیکن چون اینان  آور و تخدیر کننده می ذلتو...
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جانبی چون بیشتر نفی و طرد وابستگی را د و از نموجه برای اثبات این اعتقاد ندار یاعتقاد و استدلال
انجامد، تقریباً مبارزه با نوعی معلول  پندارند که به زیان اقتصادی می منطقی می جهت موجه و از آن

تـگی    را پیشه کرده اند! چه وابستگی در رابطه با اقتصادِ تنها، وابستگی در رابطه با سیاست فقـط، وابس
 است. «انسانیت انسان»های اجتماعی  مح، و... جدای از وابستگی در رابطه با  رابطه با زمینه در

اـختگی در  ئ زده ممکن سیاست ی که گرایشهای بیمارگونه و حماقتبار او را به نوعی شخصیت ب
 ـدچار کرده است از آنجهت وابستگی را   زمینة اندیشه  ـاعم از نژادی و لسانی و...  های ناسیونالیستی 

اـ ممکـن اسـت او دریـن ر     « ضد ارزش»و « بد» ابطـه  پنداشته است که مدُی است سیاسـی! در اینج
« بـد »ضررهای اقتصادی را نیز تحمل نماید و حتی ممکن است که فـلان سیاسـت را از آن جهـت    

پشت سر این گرایشـها  شود، لیکن از آن نظر که در  های مثلاً بومی او می بداند که مانع رشد اندیشه
باشد، همة کـردارش صـرف نظـر از اینکـه حـول       هفته نمینتری  تر و جالب هیچگونه ارزش ژرف

چرخد از نظر غایی بـه   یی که ناشی از، ذات وابستگی است( می محور مبارزة با معلول )یعنی مبارزه
اـن بصـورت موجـودی بـس کوچـ  و بـه         نوعی پوچی و پوکی خواهد انجامید. چون او بـه انس

انیت و تداوم ارزشهای زاده شدة نسهایی بس زودمیرنده نگریسته و توالی ا ارزشها نیز به عنوان زمینه
 از این ذهنیت را بدست فراموشی سپرده است.

آید( مورد  آید، خوشم نمی باشد، انسانیت و انسان بگونة ذوقی )خوشم می قرار براستی هم اگر
باشـد و  « من»توجه و در مواردی تحقیق و شناخت قرار بگیرد، و نیز اگر قرار باشد، پایة همة ارزشها 

هم برسد، چون این انسان و این « یی نوعی ن م»، اگر به خواهد می« خودش»آنچه این من در رابطه با 
 ـکه تجلیگاه همة ارزشهای « من  الهی »باشد نه در رابطه با  می« خویشتن»در رابطه با « من  نوعی» انسان 

 ـنمی  تواند ارائه دهندة معنا و غایة تداوم و توالی ابعاد الهی  انسان باشد! الهی تواند بود 
هایش! و ایـن   «خواسته»کند برای  هایش مبارزه می«نخواسته»فرد و یا گروه فقط با  درین حالت
 برای خویشتن سرگرمی و اشتغال ایجاد کردن نتواند بود.« خود»سرگرمی و  مبارزه چیزی جز

اـئی کـه    کند و نیز در رابطه با فلسفة سیاسـی، سوفسـطائی   اینجاست که معنای پوچی تبارز می ه
 یابد! ، درین زمینه بخوبی تجسم می«است انسان معیار همه چیز»برآن بودند: 
اـور    افراد و یا گروهها از بیخ و بن شود که این  صل قضیه از اینجا شروو میا اـن ب به معنویـت انس

اـن  ملدهنـد ع  های معنوی جلـوه مـی   مند به اصالتوردر نظر خویشتن را با ندارند و یا اگر در کردش
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 بخشد! ها و ابعاد مادی عینیت می ا را به زمینهو گرایشهای روانی آنهعتقاد قلبی جهتی است که ا
تـن را ع       اـم و تحـت هرگونـه شـعار کـه خویش کننـد،   لـم اینان از هر گروه و دسته و تحت هر ن

 کنم به دلیل بیشتری هم لازم نباشد! است و فکر می« مادیت»شان  «ایدئولوژی»و « عمل»زیربنای 
دهنـدگان در   شـعار »شوند! هر چند اگـر   ها کلاً به دو دسته تقسیم می این گروه (2) انتسندر افغا

خواهیم جدا به  آنانرا میرا نیز بر آنها بیفزائیم به سه دسته، لیکن از آنجهت که « جهت سیاست الهی
 تحقیق نشینیم، این تقسیم را موجه دانستیم!

تـگی را     گراها: غرب  ـ6 اـن وابس لازم به تحلیل و تفسیرهای دور و دراز نخواهد بود که چـرا این
عیـب و مطلـق نتوانـد     با انسان  مادی هم، نه تنها بی ةکنند! چه سیاست غرب و شرق در رابط نفی می

بود که وجود اعترافات! و نیز افتراهای زیادِ موجود، خود بهترین دلیل بر نارسائیها و عدم توانمنـدی  
اـدی،     مندی و گسترش ابعاد مختلف این سیاست نیز عدم پهنه و اـن م یـن انس  ها، در رابطه با حتی هم
مورد مقایسـه و  « انسان عقلی و بینشمند و الهی»با  ةباشد! چه رسد به اینکه این سیاست را در رابط می

 نیز تطبیق قرار دهیم!
بر افغانستان و وابستگیهائی که ایـن   لذا اگر غربگرای ما در زمینة سیاست استثماری حاکم امروزی

عـارهائی مـی      ها و آدم سیاست تجاوزکار و لشکرکشی تـان ش دهـد و ایـن    کشیهای شـوروی بـر افغانس
یـی   گاه دلایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بخشد و یا شعارها را با آب و رنگ وارستگی زینت می

تـی را ارائـه     آورد، نه بر ی نقایص سیاستِ روسها می هم جهت ارائه تـان سیاس آنست که به مـردم افغانس
 دهد که این سیاست، آن نقایص را نداشته باشد!

آنسـت  کنـد و بر  چه اگر، سیاستِ استعماری سوسیالیستی آزادی عقیده و بیان را از بیخ و بن نفی مـی 
اـملی        که در کنار اندیشه هـ زادة حرکـت تک تـی ک اـی سیاسـی سوسیالیس اـعی  ه اـدهای اجتم سـت و   تض

رـا  هـ در جهـت خـلاف ایـن      برخوردار از علیتی ضروری، قانونمند و خلاف ناپذیر، نباید افکار دیگری   ک
 ـعلمیهای  اندیشه  کند، تبلیغ و پخش نماید! حرکت می سیاسی 

تاریخی با احساس ضرورت  های ماتریالیسم  ست که قبول اندیشهجو باز اگر چه این ی  واقعیتی
سـت. چـه    ها، متناق، و بدتر از آن، نوعی حماقت و بیخردی اندیشه  منع و قید قرار دادن بر عقاید و

                                                           
 بندی کرد! ا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاو سیاسی ویژة امروز ایران دستهـ در ایران باید آنها ر 2
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اـی     اندیشه عقاید متضادِ تبارزکننده نیز در عرض همان های علمی! و همرنگ آنان، متکـی بـر زیربن
اـن     اید غربی نمـی گان عق کنندهنه غیر آنها، لیکن تا کنون ابرازاقتصادی است  تواننـد مـواردی را نش
تـه اسـت و      تناق، نی در غرب، این آزادیها و ادهند که مثلاً اـ مـوردی نداش اـ در شـک  گوئیه  هایلی

 کرده است! دیگری جلوه نمی
تـ   نی ـکنـد، ا  گرای افغانی وابستگی را نفـی مـی   لذا، اگر غرب اـ فقـط     یگنفـی وابس در رابطـه ب

از حملات آنها به تنها روسیه مشاهده کرد  توان روسهاست، نه کسی دیگر  این زشتی اندیشه را می
 سانید.ها نیز خویشتن را به یقین ر و از جرائد آن

تواننـد بـر    افغانستان روبناست! آنها نمـی اند بپذیرند که: سوسیالیسم در  آنها تا کنون، حاضر نشده
اـنی »اگر دولتهای قبلی خود روشن دارند که  تـهای خـویش    « مـردم »کردنـد،   عمـل مـی  « انس اـ دس ب

 سپردند! پروردند که به گور هم می دشمنان خود را نه تنها نمی
اـختن          آنها می اـول و س تـان حـزب خلـق را جهـت چپ  پندارند، این شوروی بـود کـه در افغانس
 ـاستثماری ب اه زمینه اـ   روی کار آورد و نتیجه ی استعماری  همین شد که این  دنیا شاهد آنسـت! ام

کنندة واقعیت و مقـدار ارزشـهای زمینـه     هرگز روی دیگر سکه که در حقیقت روی اصلی و تعیین
یـب پـذیری  »نگرند و آن مسئلة چرائـی   اند و هنوز هم نمی است ندیده اـنی    « آس اـد انس و ضـعف ابع

 سیاستهای قبلی است.
تـند کـه بـر روی آن           چه زمینـه بینند  آنها نمی تـهای وقـت داش اـ و سیاس ئـی و چـه ضـعفی دولته

توان در تخریب و تلاشی هویت انسانی رشد کرد،  این زالوی مکندة پر« زای های پلشتی زخمواره»
 آنهم تا آنجا که منجر به کشتن صدها هزار انسان گردید.

اـنی  های زایش، رشد و  ت ریشهفاینجاست که بیننده، متوجه بازیا بروز این ذهنیت غربگرای افغ
گیـری علیـه    رساند که علت اصلی جهـت  شود! و حتماً اندک توجه وی را به این باورمندی می می

اش را،  وابستگی از جانب غربگرای، همانا کوتاه شدن دست او از منابع مادی بوده و نیز هدف نهائی
و در این رابطه او نه تنها وابستگی بـه غـرب را نفـی     دهد. رسیدن به امکانات رفاهی تشکیل میامید 
اـدی        نمی  ـاقتص اـت     ـکند که این گرایش را از طریق حل مشکلات سیاسـی  یـدن بـه امکان و رس

 دارد. رفاهی، توجیه می
اـی سیاسـی    پندارم که روش کار اینان نزد آنهائی که مایل بـه فهـم و بررسـی زمینـه     چنین می ه
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یـر     جانبی، چون زمینة وابستگی باشد و از هستند، روشن می اـزی بـه تفس شان روشنتر از آنست که نی
 گذریم. داشته باشد، از بررسی روش کار اینان ندیده می

یـم        همانگونه کـه همـه مـی    ها: سوسياليست ـ2 تـه تقس تـان بـه دو دس تـهای افغانس  داننـد سوسیالیس
معلوم شدند  هم از نظر ذهنی شوند، آنهائی که طرفدار روسهایند و طی این مدت برای همگان  می

باشد اینسـت کـه    یی که درین رابطه جالب توجه می و هم از نظر اتخاذ روشهای سیاسی  تنها مساله
ذشـت! کـه   گزنند! که بایـد نادیـده    دوست نیز، دم از عدم وابستگی می همین سوسیالیستهای روس
 کوبند! میهم ددلایل دست دوازی  ارائه را از طریق همیشه گروههای وابسته

اـد و جوهریـت خـویش     یگذریم چه اینان اصلاً از ب ها می دوست از روس خ و بن و ریشـه و نه
 اند. سوسیالیست نیستند که روس دوست

یـم مـی   تـه   اما سوسیالیستهای دیگر، اینها نیز در درون به دو دسته تقس اـ   شـوند. دس  ی طای کـه التق
یـونال     اندیشند و دیگران اوشان را سوسیال دیموکرات ـ می  ـناس یـال   (2)اعم از سوسیالیسـت  و سوس

 ـمی  تـعماری        دموکراتهای غربزده  اـ را خـزعبلات اس اـد هـر دوی آنه نامند که به عقیدة نگارنـده بنی
 ـو سوسیالیستهای پیرو سیاستِ چین! تشکیل می  دهد! 

تـی        اینها نیز با وابستگی خویشتن ر ا در نبـرد مـی   و بـه  انگارنـد! هـر چنـد بـه انقـلاب سوسیالیس
 کنند! قلمداد می« ضروری»و « لازم»ماتریالیسم تاریخی معتقدند اما باز هم این مورد را 

اـد و نیـز از نظـر هـدفِ       بهر صورت تمام اشکالات و انتقاداتی که در مورد غربگراها از نظـر نه
اـوت       باشد، با ی  سلسله موارد  مبارزه وارد می اـ ایـن تف کـه  دیگر بر اینان نیـز وارد اسـت منتهـی ب

اـریخ در    « کننـد  مـی  جنگ»داشتهای تاریخی خویش غربگراها از نظر عقیده و باور اـن را ت ولـی این
گیرد! چه دریـن اندیشـه    ئی به کار می جنگ طبقاتی ! افغانستان که فعلاً وجود ندارد! به عنوان وسیله

اـ           انسان و جنگ اـتی را جنـگ ب اـتی اسـت و اگـر اکنـون مـردم جنـگ طبق هایش تابع جنگ طبق
زنند از آنجهت منطقی است که جنگ با روسهاست نـه   کنند و جا می وسهای متجاوز! قلمداد میر

 با سوسیالیسم  اصیل انقلابی مجهز به فلسفة علمی ماتریالیسم تاریخی!
اـب و آزادی(   « تاریخ انسانی»اگر از این گروهها پرسیده شود اصلاً در  اـر، انتخ وارستگی )اختی

الناس  نزد عوام« قدرت»دهد و خود برای رسیدن به  شان جواب نفی می وجود دارد، مکتب و فلسفة
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 هاست! جواب مثبت! که این خود بدترین  وابستگی
گویند برای آزادی! لذا در ی  کلام اینان را  کنید؟ می باز اگر از اینان بپرسیم: چرا شما نبرد می

 یابیم! ها در می کنندة با معلولیابیم که درین زمینه نیز آنان را مبارزه  نه تنها وابسته می

اـفی   شان را مادیت تشکیل می بحث بیشتر در مورد این دو گروه که اساس و اعتقادات دهد، اض

تر از آنست کـه دریـن    یی بس ژرف و بلند هد بود، چه ما گفتیم وابستگی و وارستگی را معانیخوا

عقلائی و منطقی جلوه کند کـه در  تواند وارستگی  حیطه بگنجانیمشان! و از طرف دیگر زمانی می

مند، رشد یابنده و الهی را اثبات و تضمین نماید و  ش، هستن مراحل تکاملی، پهنهیفرایند هستی خو

یخواهان وجـود  دیخواهی اینان و ذهنیتِ این آزادها و مراحلی در طول هستی آزا چون چنین زمینه

 داشت. ندارد، لذا در حقیقت نیمی از مرحله و زمینه را خواهد

اـ   بست که خویشتن را در را ی دیگر، درین مقاله بحث اصلی بر سر افراد و گروههاییباز جان طـة ب

اـن   آنندکه حرکات سیاسی امروزییت وابستگی قلمداد کرده و بررجوهافغانستان اسلامی و دشمن  ش

از آن جهت است آورند نه  های وارستگی روی می بازتابی خدائی در دنیائی دیگر دارد و اگر به زمینه

اـن   که این مقام، منزل نهائی و هدف غایی باشد! تا باز یابیم که چه مقدار از اخلاص عمل در کردار این

 یابد! می در کردار آنها نهفته است و تجسم ،ن به آن اعتقادتیه مقدار گرایش راسو چ

 
 باء ي نبردكنندگان با علت

است این تذکر را بدهیم که آنچه در قسـمت اول  قبل از آنکه وارد اصل مسأله شده باشیم بهتر 

ست که ما بـدان باورمنـدیم، نـه اینکـه عمـل       یی آمد، مسئله« نبرد با معلول»این بخش، تحت عنوان 

چسـب   پذیرند و نه تنها آنرا ی  بر کنندگان به آن! چه آنان نه تنها این واقعیت را برای خویش نمی

 لن بوده و ما را وابسته و مبارز با معلوف موضوو هم متیقه صد در صد به خلاانگارند ک مورد می بی

 انگارند! می

طلب را برساند و مآید، چنان نیست که واقع  از جانب دیگر آنچه این  تحت عنوان حاضر می

یـم کـه او     اـ معرفـی، س ـ    ما جهت تشویق و ترغیب گروهی وارسته، بـر آن شـده باش اـن را ب اس و پش

یـن جـز،     ستایشی کرده باشیم  چه در  اـری ایـن چن عـرض خـود بـردن و    »مقام گروهی آنچنان! ک

پذیر مدعیان  های آسیب خواهیم زخمواره چیز دیگر نخواهد بود! بلکه ما می« زحمت دیگران دادن
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 قرار داده باشیم.د، مورد بازیافت و بازشناخت دارن عمل می« کژی»را که با « راستی»
یشه نابود کرد و نیـز گـرایش   رستگی را باید از به واآنند کفه و اعتقادات خویش برلسنان در فای

لیل کـرده  ن مبنا تعسی خود را به سیاست اسلامی بر همیگزینی سیا مذهبی  خویش را به اسلام و پناه
اـریخ بشـری را    شمارند! بدین معنا که بر و آنرا عقلاً و عملاً موجه می اـت ت آنند چون زیربنای حرک

اـئی    دهد، لذا اگر قرار باشد در زمینه ایدئولوژی  او تشکیل میبینی و باورداشتهای  جهان اـی روبن ه
 ، بـر خواهـد   تغییراتی حاصل شـود، از موضـع تغییـر ایـدئولوژی    در جهت وابستگی و وارستگی 

تـگی گـروه و جامعـه      اـ وارس تـگی و ی ئـی   خاست  و این پناه گزینی ایدئولوژی  است که به وابس
اـس ضـرورت    همیشه احساس ضمید! لذا، در فلسفه خواهد انجا رورت گرایشهای الهی و نیـز احس

 دارند! الهی را گوشزد میهای غیر اعراض از زمینه
اـم و  تاریخ پیدایش این معنا، همانطور که در اول این مقال آمد بسیار طولانی و تقریباً همبررسی  گ

 نیز عینیت پذیرفته است! یخودگندیهایز این مسیر کارها و و در (2)است همزمان با ایجاد جامعة بشری
شدتِ توجه قرار گرفتن زمینه و نیز بفراموشی سپردن حیات و مورد  اما این مسئله مانع از تجدید

یـن   باشـد.  شد  چنانکه باز هم حرکات تاریخی گواهی زنده و موثق بـر آن مـی   دآن نتوان روی هم
نقطة عطفی  غای این زمینه به سراحاکم بر افغانستان باید بر مسئله و در رابطه با جریان خاص سیاست

اـرز را در تحقـق        و نیز به سراغ نقطة بارزی رفت و نگارنده را عقیده براینست کـه بایـد ایـن نقطـة ب
اـکنون   آوردهای آن در سیاستِ ایران و پیانقلاب اسلامی   منطقه و جهان به پیجوئی نشست  چـه ت

اـم  و اخلاق اسلامی تولید ن استیدر ممال  اسلامی اینهمه انحراف در جهت س شده بود، آنهم با ن
منـد و ژرف   چسب اسلامی زدن به آن و از جانبی در تاریخ معاصر، حرکتی اینهمه پهنـه اسلام و بر

سیاسـی   مندی خویش تبلور و عینیت بخشیدن به ایدئولوژی بنام اسلام تبارز نکرده بود، تا در هدف
 بر این ادعا مصر باشد. آل بگنجاند و هاسلام را به عنوان ی  اید

بررسی سیاست حاکم بر ایران قبل از انقلاب برای همگان این واقعیت تلخ را اثبات کـرده بـود   
که اکثریت مطلق دردهای اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و...! این مردم زادة وابستگی رژیم حاکم، بـه  

تـن از   های این مملکت را به  «آدم»غرب بوده است. رسیدن به این ذهنیت،  ذهنیت ضـرورت گسس
جانبه! هر چند برای مدتی  را به ذهنیت رسیدن به وارستگی  همه ها«تر آدم»وابستگی مجهز ساخت و 
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تـعمار دوسـت نـدارد از درآمـدش      هم که شده رنج ناشی از این ذهنیت را باید تحمل کرد، چه اس
را به شکست مواجه  او از آن، مردم با درک ضرورت رسیدن به خودکفایی، کاسته شده و گذشته

اـزد   ایی و در کلام نگارنده وارستگی، این زمینه را نیز مساعد میفدارند  زیرا امکان تحقق خودک س
 میلی و در مواردی هم فراموشی، طرد و نفی سپرده شود. که ارزشهای استعمار به دست بی

ی کـه از  ی ـ یی سخت مورد توجه قرار گرفـت، عـده   اندیشة گرایش به وارستگی از جانب عده
خواندند و انقلاب توانست  زدند و دیگران را نیز به همجهتی با خویش می مسیر گام میدیرباز درین 

یــدن فریادهـاـی خفتـه در گلوشـاـنرا بگــوش    د سـاـزد و اندیشــة عمسـاـ« صـاـحبان گـوش »زمینـة رس
قـرار  خودکفایی سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نیز، از جانب جمعی دیگر مورد حمایت و توجه 

 گرفت!
یـر     نا« مرغ تخم»ه گفتن ندارد، آنانیکه برای تالب یـن و در مس اـعاتی مع قلاب را روزی چنـد در س
اـ    ... همراهی کرده بودند وقتی دیدند مـرغ نه و مغازه وخا اـی آمریک شـد، بـه زمینـة     (2)«کـروک »ه

گرایشـهای   د و پنج سالة خویش را نیز به گردنوابستگی سخت توجه کرده علت عقامت بانوی نو
نیز! گرانـی  « شوهر»تن فعرضگی دختر خانم هفده، هیجده ساله را در یا ضد وابستگی انداختند و بی

 نیز، محاصرة اقتصادی را هم مثل آن. ار زار را که نگو! پیدا نشدن موادبا
اـی    ابهر حال بعد از انقلاب اسلامی ایر  ن، این معنا در محافل سیاسی به ویـژه ایـران و نیـز افغانیه

اـبی و بحـث و مـذاکرة       مقیم و مهاجر به ایران از شدتِ جلب توجهی برخوردار شـد و مـورد ارزی
 مجدد قرار گرفت.
اـریخ از   نی ـمان و در اگرایش به وارستگی درین برهة از ز حیات ذهنیت تجدید آنچه در این ت

مدعاسـت  رین انگیز است، روح خفته د سیاسی سخت مورد توجه و بحث گرایشها و عملکردهای
اـنی »به ارزشهای الهی، مستمر و سازگار با فطرت  که برآنست با گرویدن  کـه از ایـن دیـدگاه    « انس

یـری     « ارزشهای مطلق»توان آنها را  می اـن را مس اـ، انس نیز نام نهاد و رشد دادن و پهنه بخشیدن بـه آنه
اـ ب   اـزد، ت توانـد در فراینـد ایـن    الهی بخشد و انسانیت را در جهت ارزشهای الهی متبلور و متکامل س

اـن   تـگی »گرایش  به پاکی و عملکرد در جهت پاکسازی و پاکبازی شاهد مقصود را که هم « وارس
سـت   یی گیری عظیم، گسترده و تلاشمندانه ههباشد، در آغوش گیرد! پهلوی دیگر این گرایش جب
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 در ناوردگاه استقامت خواه نبرد با وابستگی!
گـری   ن این روشـن اوت جا فقط می صورت خلاصه آمد و در اینمعنای این سخن همانست که به 

تـگی را از    و بر این بـود کـه نمـی    سترا اضافه کرد که درین جریان تأکید و اصرار برین ا تـوان وارس
اـن و عمـل بـه        ورطریق با اـ ایم یـد و تنه مندی، گرایش و عمل به ایدئولوژی غیر اسـلامی تحقـق بخش

 باشد و بس! رسیدن به مقام الهی وارستگی میایدئولوژی اسلامی است که متضمن 
نماید و عملکرد به ایدئولوژی اسلامی را در عرض  این مسئله همانقدر که در ظاهر امر ساده می

دهد و برآنست که این هـم یـ  ایـدئولوژی سیاسـی      ها و عملکرد به آنها قرار می ایدئولوژیسایر 
اـلائی از ذهنیـت و گـرایش    زایی دشوا است، در حقیقت و در اصل در حد شگفتی ر و با درجات ب

باشد  لذا این معنـی، گرونـدة بـه خـویش را      سوز  ایثار و اخلاص، قرین و همراه می عملی و طاقت
دارد که مسیری را جهت رسیدن به گسترة غروربار وارستگی انتخاب کنـد و ابـزاری را    مجبور می

یـ   درین مسیر بکارگیرد و حرکتی را بیاغازد که همه و  اـ تکامـل شخص ت سیاسـی وی را  همه نه تنه
اـ  ت کنند که خودِ انتخاب این راه و این ابزار و این نحوة حرکت، زمینـه بسوی وارستگی ضمان ی ه

 نبردی فعالانه باشد با، وابستگی!
کشد و  اینجاست که دشواری و توانسوزی عملکرد به ایدئولوژی اسلامی آهسته آهسته قد می

بـتِ دشـواری و    عث آن شد که عدهو با شود همین هم باعث آن می یی اصل هدف حرکت را نس
اـی وا  « خودگرایی»های ناشی از  افتادن به ضعف پـرده و معن تـگی و  ربدست فراموشی س  آل  هایـد س

اـیی »اللهّی را در حد هدف قـرار گـرفتن    ۀخليفرسیدن به مقام  دهنـد! چـه    لدر نبـرد، تنـز  « خودکف

اـ  «رنـج »وارستگی است. وارستگی، با زئی ناچیز از مسألة جخودکفایی  اـ «تـلاش »، ب اـ  «کمـی » ، ب ، ب
نداشتن و »، با «قناعتِ مثبت فعال»، با «شکیبائی»، با «تحقیر» ، با«تهمت»، با «تنفر»، با «طعنه»، با «کاستی»

...! همراه اسـت چـه   گی و کاستی و با ساده ،«زجر»ا ب ،«ناله»، با «مصیبت» ، با«دن  در نداشتنخوش بو
اـنیت   یگروندگان به این زم اـیش انس نة بسیار بالنده در این مقطع از تاریخ انسانی و درین صحنة از نم

 کمتر از آنند که بتوان گرایش به وارستگی را در انتظار نتایجی دنیائی بود!
اـ   اـ  «لـذت »وارستگی ب اـ  «سـعادت »، ب اـ  «رفاهیـت »، ب اـ  «غنـی »، ب یـف »، ب اـ  «توص تـایش »، ب اـ  «س ، ب

اـکی »، با «تکامل»، با «عشرت»، با «همه چیز داشتن»، با «سرشاری» ا، ب«بزرگداشت» اـ  « پ اـ  «عـزت »ب ، ب
یـر فطـرت   «غرور» اـن مس تـگی بـه   رو وا ، و با... همراه است آنگاه که انسان در مسیر توحید که هم س
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فقر و جهل و تنگی و کدارت و زبـونی   کند  آنجا دیگر حرکت« فقط زمان»عنوان نوو و در بستر 
 و مسکنت جز در قاموسها معنایی نخواهد داشت! دپستی و نامردمی و بیداو ذلت و 

اـ و در    وارستگی را تا حـدی چشـم  به رسیدن به این ذهنیت بود که اعتقاد مجدد  گیـر در نظره
اـیی را در زمینـه    ها شکوفا ساخت، و نیز در محافل  به اصطلاح سیاسی، بحـث  حدی هم در عمل ه

تـر پایبنـد مانـد،     ه مورد نبرد با وابستگیبرانگیخت که هر چند در عمل ب های اقتصادی و سیاسی بیش
تـن همـه   لیکن امید آن می ج وجانبـه و در ا  رود که در آینده این پایبندی به احساس ضرورت گسس

اـ همـة وجـود      اـ ب این گرایش به احساس ضرورت رسیدن به مقام وارستگی بینجامد  هر چند که م
روی  وابستگی با همة هستی، توجـه و تـلاش خـویش بـه حـق مطلـق      متیقنیم که تا نبردکنندگان با 
 نکرده و تسلیم فرمان او نشوند  

تا تلاش در جهت امتثال اوامر او را عین وارستگی نپنداشته و به شخص  ایـن تـلاش عشـق و     *
 علاقه پیدا ننمایند 

 ست پیدا نکنند تا از امکان  برقراری روش  برادرانه از سوی استکبار، به یأسی حکیمانه د *
 امید نگردند  معنا نا تا از کارآئی  مبارزة مثبت در زمینة امکانات مادی و رفاهِ بی *
تا به احساس ضرورت آشنائی و انس با نیازهای استعلائی مجهز نشده و در عمل به آنها توجه  *
 ننمایند  
کشُندة هویـت برانـداز نایـل    انهادن  نیازنماهای سرگرم سازندة وقت یافت ضرورتِ وتا به در *
 نیایند 
نـد و نـه     توانند هویـت  تا به این باور  یقینی دست پیدا نکنندکه: دنیا و مظاهر آن نه می * اـز باش  س
آفرین، بلکه تلاش در جهت استقلال و اصالت بخشیدن به دنیا و مظاهرش نتیجـة   توانند سعادت می

 بعکس داده و عیناً و عملاً وابستگی زایند 
یابی به فهم درست، معنادار و الهی  مفاهیم : توسعة انسانی، توسعة راستین  به ضرورتِ دست تا *

اـ  و وارستگی و... را، بگونه سیاسی، توسعة معنادار اقتصادی دست نیافته و حقیقت وابستگی  یی که ب
  نگرش الهی همدم و با نگرشهای منحط غربی در تضاد باشد، با همة وجود خود احساس ننمایند

و آزاد از قید زوائد و زخارف دنیا تلقی ننمایند و  لتا انسان را موجودی فرارونده، خلاق، فعا *
 وارستگی نتواند گرفت.رنگ شان  دهها موردِ دیگر، اصلاً مبارزة
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اـ حرکـت     جا بحث از آن ا تگوهای سیاسی همهمحافل سیاسی و در گفدر این ،  سـت کـه آی

ادامه دارد یا متوقف شده و منحرف؟! باز آیا حرکت کنـونی  ضد وابستگی ایران، در جهت تکامل 

تـم     مردم افغانستان در جهت وارستگی است یا اینکه فقط زمینة وابستگی و مبدأ حرکـت و نقطـة خ

این دو جریان، چـه  سیاست ضد وابستگی در هر ی ِ از اینکه  یو نیز بررس !آن عوض شده است؟

پیماید؟! و باز بررسی و بازیافتِ علت ایـن   خویش را میمراحلی از تکامل و یا انحراف و یا ضعف 

انجامـد و   ها به نفی وابستگی مـی  هایی که نفی آن گرایشها و گردانندگان این زمینه و همچنان زمینه

 هایی دیگر! زمینه

این  بهتر آنست که زمینه را از اصل یعنی از حرکت انقلابی ایران و بررسی میزان کامیابی آن، 

 ائیم:مآغاز ن

 
 نبرد با وابستگي ايران در

مسأله را مورد تأمل قرار دهیم که وقتی این پیش از اینکه وارد اصل قضیه شده باشیم، بهتر است 

دهیم و احیاناً به نقاو ضعفی  می با ایران مورد بررسی قرار ةما زمینة وابستگی و وارستگی را در رابط

اـختن      انقلاب دهد که خوریم این معنا را نمی بر می تـگی و نیـز نزدیـ  س ایران در جهت نفی وابس

 مردم به وارستگی فعالیتی نداشته است!

هر چند بهتر آنکه بگوئیم مردمی که انقلاب کردند، و بر آن بودنـد کـه بهـر صـورت ممکـن      

ز وابستگی دور و به وارستگی نزدی  کنند، با همة آن زحمات و نقاو روشن، نسبت اخویشتن را 

زمینه )وارستگی( را ایجاد نماینـد!   ناند کلاً آن زمینه )وابستگی( را نفی و ای نتوانستهایی، هوجود علت

چون مردم بودند که انقلاب کردند و به ارزشهای انقلابی روی آوردند، لذا اگر درین مورد نقصی 

اـن اگـر          رایشگدر « مردم»هم دارند  اـز دریـن می ها و عملکرد خویش دارنـد نـه کسـی دیگـر  و ب

اـ شود به دو علت است: نخست اینکه این ارگان ه ارگانها، گروهها و نهادهایی میجیی متوضعفها ، ه

انـد   توانند باشند و بدیگر سخن الگوی پندار و کردار اجتماعی شاهرو کردار و پندار اجتماعی می

اـن هرگـز متضـمن کـردار         و « مـردم »دوم اینکه چشم انتظار مردم به جانب آنهاسـت، هـر چنـد این

نـد  راند که باید راه رستگاری خویشرا بجویند و بیابند و بگی مردم نمطلق نتوانند بود و باز ای بصورت

 و بروند!
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و یا این ارگانها و نهادها در « مردم»به این ترتیب این سخن معنای نفی فعالیتهای چشمگیری که 
 ـ   نال، ایحدهد. بهر  اند نمی جهت وارستگی انجام داده نکته نیز قابل دقت است که انقلابیون ایران 

 ـهرگز این ادعا را نکرده بـی عیـب،    اند که روش کار ما سالم، اعم از ارگانهای دولتی و غیر دولتی 
ایم  چـه هنـوز از عمـر انقـلاب      ست و ما این  مردم را به وارستگی رسانیده حتماً و همیشه تکاملی

نظر از مـدتی کـه حکومـت بدسـت      دورة اندک هم صرف سالی دو بیشتر نگذشته است و در این
یـچ،    شورای انقلاب اداره می شد، دو دولت تشکیل شد که هیچ ی  دعوای کامیابی که نکـرده ه

های خود را به گردن مواردیکه گاه ناشی از عملکرد افـراد در  فکه همیشه هر ی  از این دو تا، ضع
 خته است.اندا جهت خودپرستی و گاه هم استعماری بود، می

ست که متوجه کـل حرکـت انقـلاب اسـلامی      هایی آید زمینه لذا مواردی که در این نبشته می
چه همانطور کـه آمـد انقـلاب دارد مـردم ایـن       تواند شد نه اینکه گروهی ویژه و یا افرادی خاص!

 داشته باشد!دهد و نه اینکه ادعای رسانیدن آنان به منزل را  سرزمین را در مسیر وارستگی قرار می
اـعی را بـه صـورت جداگانـه مـورد        پس برای بررسی  بهتر  زمینه، خوبست که زمینه اـی اجتم ه

 دو مرحله تقسیم داریم.به بررسی قرار دهیم و قبل از آن دقت در معنای پیروزی نموده آنرا 
آنرا وری از  باشد و تحقق آرمان و بهره همگان رسیدن به مقام هدف می معنای اول پیروزی نزد

یـم بایـد       پیروزی می خوانند! که اگر بخواهیم انقلاب ایران را از این دیدگاه مـورد بررسـی قـرار ده
بگوئیم ایران و انقلاب اسلامی آن فقط در مورد قسمت تخریبی طرح انقلاب آنهم در بعد تخریب 

ده است او دست نداه و تصاحب ماشین وابستة دولت پیروزی حاصل کرده است و هنوز این اقبال ب
 های دنیائی( را تصاحب نماید. ، )دنیاپرستان زراندوز خودباخته در جلوه«شاه پرستان»که ذهنیت 

اـس  ضـرورتِ گس  »معنای دیگر پیروزی اینست که ذهنیـت   یـدن   س ـاحس تـگی و رس  تن از وابس
 ی یـی کـه همـه چیـز را تجرب ـ     را در مردم تولید و فعال ساخته باشد! این معنا برای عده« به وارستگی

 کنند. داریم نگاه نمی خواهند تا حدی غریب است! و لذا به آن بدیدة مثبت، آنسانکه ما توجه می می
 ها مراجعه نمائیم. حرفهای بعدی این دو زمینه را روشن خواهد ساخت و بهتر آنکه به اصل زمینه

اـخت     وابستگي و فرهنگ:   ـچـه س مهمترین بخش جامعة انسانی که در ساخت هویت جامعه 
 ـنقش تعیین کننده  ئی دارد، فرهنگ جامعه است و در این امر هیچ خردمندی هم  الهی و چه مادی 
 ش  و تردیدی بخود راه نخواهد داد.
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تـگی و انحـراف      اـد پیونـدهای وابس از طرفی، به تناسب ژرفا و سنگینی زمینه، استعمار برای ایج
اـی   ها به فرهنگ خویش و نیز اعراض مردم از فرهنگ خودی ذهنیت تلاشهای وسیعی در جغرافی

مقـدار   بـه پذیری نهاده باشیم توانسته بود  زمین بخرج داده بود و اگر قرار را بر واقعیت فرهنگ ایران
تـن از فرهنـگ       تـه بـود ضـرورتِ گسس وسیعی پیروزی نیز حاصل نماید  چه گذشته از اینکه توانس

پیروزی نیز رسیده بود که فرهنگ خویش را یی بس زیاد ایجاد کند به این  هعدخودی را بر ذهنیت 
 آل این جامعه، در سطع وسیعی پیاده نماید. هبه عنوان زمینة مورد هدف و اید

اـ     « بفهمانـد »انقلاب ایران، در اوایل موفق شد که به اکثریت مردم این دیار  اـ و فرهنـگ م کـه م
اـ را     اند در زمینـه بتووابستة به غرب هستیم و از جانبی این فرهنگ وابسته بجای اینکه  اـتی م اـی حی ه
کش تبـدیل شـده اسـت  ادامـة ایـن امـر        مجهزتر و کارآتر بسازد، به نحوی سرگرمی و ابزار وقت

جهت مخالف، رشد و استقلال فرهنگـی جـز از    در معنای نابودی شخصیت فرهنگی را رسانیده و
 و آزاد میسر نخواهد بود.« فرهنگ انسانی»به  ردکرویطریق طرد و نفی این فرهنگ و 

یی نیز توانستند بفهمند که یعنی چه؟ و بقیه یا درک و فهـم   مردم نیز این حرفها را گرفتند و عده
د که وضـع  بوو ضرورت آنرا بدیگران اطمینان کردند و یا به تجربة شخصی موکولش نمودند! این 

های مختلف به نفی کامل وابستگی نکشیده  در زمینه فرهنگ در ایران دگرگونه شد و هر چند هنوز
 است، اما مقدار گسستن از طرف حکومت بیشتر از مقداری است که هنوز در بند باقی مانده است.
اما، مسئلة وارستگی فرهنگی! این مسئله را باید تاریخ در سالهای بعد جـواب بگویـد، زیـرا کـه     

یـر کسـی عمـلاً قـرار        لیلیی ق موضوو امری ساده نیست و هنوز جز عده درین جهـت و دریـن مس
ئـی و عمـل بـه ایـن      احساس ضرورتِ گسستن از زمینـه نگرفته است! و از طرفی تفاوت است میان 

 ئی و عمل به آن! حساس  گرایش به زمینها احساس  ضرورت و
در ایران گروندگان به زمینة وارستگی اکثراً همانهایند که قبل از انقلاب نیز با همـة درد و رنـج    
ناشی از شرایط پلشت زمان درین مسیر بودند و اگر این  به یاران این گـروه افـزوده شـده غیـر از     
لام، زمینة ایدئولوژی ، مسایل بسیار دیگری نیز در آن نقش دارد، چـه غلبـة فرهنـگ سیاسـی اس ـ    

در جهت اسـلامی بـراه   فعلاً « نیروئی که»باورداشتهای اقتصادی، نظامی و... اسلام و ذات و جوهرة 
 کشاند! ی را بخود میی افتاده عده

تـگی      می های آفاقی درین مورد بر آنچه از بررسی آید اینست که حکومـت ضـرورتِ نفـی وابس
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ئی معقول در ذهنیت مردم راه نیافته است   کند، ولی این احساس هنوز به گونه فرهنگی را احساس می
گـردی   انـد کـه آن را عقـب    یرفتـه ذصرف نظر از اینکه اکثری از گروههای غیر اسلامی نه تنها آنرا نپ

طبعاً رشد ایـن زمینـه را بـه ضـرر     های غیرمذهبی داشته و  کنند  چه آنان گرایش آلیستی قلمداد میدای
 انگارند! ش مییوخ

یـم    اگر بخواهیم زمینة فر هنگی را در ایران بصورت قابل تأمل و مختصر مورد بررسـی قـرار ده
اـ و     ها بطه با تیپابهتر است که مسئله را در ر ی فرهنگی و خاستگاه و هدفمنـدی فرهنگـی ایـن تیپه

 ی مربووِ به آن به تحقیق و تأمل بنشینیم.ها زمینه
گرایانه به فرهنگ این سرزمین بـر   آنچه از نگرشی کوتاه، شتابناک و در عین حال دقیق و واقعیت

ردم را به بیگانگی و مسخ کشیده شده و م« عملاً»ئی وقی   ح این فرهنگ بگونهروآید، اینست که  می
انداخت! ایـن  طرحی نو در« باید»بود که  ین و واقعی آنان رسانیدهتهویت راس به این باور پلید و کشندة

لهی بوده و در اصل زادة عملکـرد در جهـت مادیـت و    مسئله ناشی از نوعی گرایش به ارزشهای غیر ا
اـ  ست که طی گذشت سالها و خوگرفتن با زمینـه  خودپرستی تـند   یی کـه دیگـر نمـی   ه « غرابتـی »توانس
اـ   و طبعاً همگ ـ« ناچار از پذیرش» و در عین حال «گرایانه واقعیت» «خودی»برانگیزند،  ام و همسرشـت ب

 د و شده است.وبتلقی شده « فطرت»
اـختن زمینـة       همانسانی که آمـد، گـرایش   اـی کنـونی و محـدود س تـگی »ه اـت  « وابس در چوک

اـم فـلان ملـت و فـلان      های مادی و گروهی مثل وابستگی گروهی و کتله وابستگی ئی اجتماعی بن
های غیرموجه ارزشهای غیر الهی بوده و استعمار نیز به آن «خودی پنداری»همین  ةمملکت، نیز زاد

 ئی کرده و دامنش نیز زده است. عطف توجه قابل ملاحظه
اـرآیی و  ن ذهنیت )ذهنیت احساس ضرورتِ گرایش به فرهنگی ه در ایاز جانبی آنچ نو که ک
ساخته شـدة کنـونی تثبیـت شـده باشـد!(      و برتر بر آورده ساختن نیازنماهای نیاز توانمندیش در بهتر

اـر  مورد بسی شگفتی قرار داشته و هنوز هم دارد، عدم د اـزنده و ک آفرین اشتن طرحی عقلائی و س
دهند کـه   صد گروندگان به این ذهنیت را کسانی تشکیل میرای آن هدف! چه بیشترین درباست 

 «!کم خرد»ژگی یدتر از آن، در عین داشتن این دو ورفاهیت طلبند و مصرفی! و ب
و به « فهمند چرا می»دانند  فهمند و یا بفهمند، نخست نمی ئی، چیزهائی هم می اینان اگر در زمینه

رهنگی را وابسته بگوئیم و فچه هدفی! اگر قرار باشد،  ،این دانستن چه نیازی هست! و درین دانستن
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ین فرهنگی از این دست را ارائه رهای بدت و خلاف انسانیت، و باز اگر قرار باشد، ویژگی« اننسا بر»
 ها! رسیم به همین نمائیم، می

و دارد، فهمیدن این نکته که همزمان با ا خواهد در جهتی معقول گام بر در حیات انسانی که می
بـدترین و  دانند!  دانند که چرا می دانند ولی نمی هستند انسانهائی که میو همزبان با او و همنشین با او 

 ... درکی است کـه بـه دسـت داده اسـت! و     سوزترین و ترین و طاقت آفرین ترین و ننگ آفرین رنج
تـر بـه     انگ ـ چنین میاگر انسانی به واقعیتِ مدلول چنین واقعیتی و باوری پی برد،  اـزی بیش اریم کـه نی

اـت مـدعای ا   ی زمینه کاری در جهت ارائه یزهکنکاش و ر  لیش نخواهـد  ص ـهای استدلالی برای اثب
اـز »روی دیگر این باورمندی را این واقعیت پلشت تشکیل خواهد داد که اصولاً بود! چه  یـن  « نی چن

تـدلال عقلائـی برخـوردار       آدمی و تشخیص و تبارز نیاز چنین شخصی طبیعتاً از فهـم منطقـی و اس
 نخواهد بود!

ه کند  اینجاسـت ک ـ  انسانی را لمس میداند و نیاز به خودآگاهی  اینجاست که انسان رنج را می
اـن   شناسد و گریه و ناله و فغان و... را می درد را می ی و فهمد! اینجاست که گرایش به ارزشـهای انس

اـنیده اسـت، بـه عنـوان ضـرورتی        هباعراض از ارزشهایی که او را  اـتی »ایـن درک رس  اعـلان  « حی
هدفی »فهمد که در خود  آن می« انسانی»را به معنای « حیات»چه او درین درجة از ادراک  دارد! می
اـری مقـدس  »، «اضطرابی مقـدس » ،«مقدسمسئولیتی »، «مقدس اـنی مقـدس  »، «ایث عشـقی  »و « عرف
 ئی نمودار خواهد ساخت! را نهفته داشته و در مورد تبلور و تجلی، آنها را به عنوان جوهره «مقدس

اـن     ساختِ فکری این گرایشـها بـه فرهنـگ از جانـب عـده     لذا گرایشها و زیر یـی کـه در جری
 ئی سخت ضد خدائی بوده و هست!اند، گرایشها وابستگی قرار گرفته
باشد کـه مسـألة    ة بررسیهای انسانی  فرهنگ، معمول برین بوده و هنوز هم مییناز جانبی، در زم
با مردم و فرهنگِ در رابطة با دولتها، مسایلی را بصورت مشـخص و سـوای از    ةفرهنگ را در رابط
اـنی »با  ةدهند، که با همة دقت نظر، اگر مسأله را در رابط رسی قرار میهم مورد بر بـودن  « الهی و انس

اـل  شدهد   فرهنگ در نظر بگیریم، این مرزها نیز تا حدی اصالت خود را از دست می اید بهترین مث
اـی بـه اصـطلاح    باز هم بشود خودِ فرهنگ به اصطلاح مردمی و ملی ایران که مبتنی بر اندیشه را  ه

 و درباری، آورد!« شاهنشاهی»اسلامی بوده است در مقایسة با فرهنگ 
اـدی نماز« آقاهای حاج»گوید اکثریت  قعیت بما میاو یـدة     خوان روزه بگیر! م تـر ار ریـش تراش
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اـم ایـران        یی فرنگ رفته اـ فرنـگ رفتـه در تم ست که زن فرنگی دارد! میگی نه برونگاه کن چنـد ت
برو ببین، چند محتکر فرنگ رفته داری! تازه این محتکر در لفـظ،   صاحب مغازه و... بوده و هست!

دارد! آنهم همان امامی که گفتـه: شـرعاً نبایـد ده در صـد      هم خودش را قلمداد می« پیرو خط امام»
 بیشتر فائده گرفت!

اـ و  »یا آنچـه اینـ  اصـطلاح    « علیّ معلولی»های  شاید کسی موضوو را در رابطه با زمینه زیربن
اـدی   آقا را بخود گرفته مورد توجه قرار داده بگوید: این کار حاج «روبنا زادة حاکمیت سیاسی اقتص
 باشد! ... مینظام

خواند، اما  آقا نماز می گردد به آنچه آمد، به اینکه حاج ظاهر قضیه جالب است! در نهایت بر می
تا کمبودیهای فعلی  برآنستآنست و « بازرگانی»داند ناشی از دید  خواند و اگر می داند چرا می نمی

را با چهار مرتبه خم و راست شدن و هشت تا کلمة عربی غیر مفهوم خوانـدن، در آخـرت جبـران    
 داند! کند، باز هم چرا بهشت؟! نمی

لـمان هـم باشـد!     ست که می این مرگبارترین ننگ هر انسانی و داند  به ویژه اگر به اصطلاح مس
 وای بر ما!

با  ةقهقرائی و ضد انسانی فرهنگ درگذشته، گذشته باشیم و موضوو را در رابطاما، اگر از سیر 
توجه قرار دهیم! باشد، مورد  با استعمار می ةی روز که مبتنی بر بررسی فرهنگ در رابط«مدُِ سیاسی»
 رسیم به این مسئله که فرهنگ امروزی ایران به سه بخش عمده تقسیم شده است. می

تـعمار مـی  گی  این پاره پاره باشـد  نبایـد    فرهنگ نیز، همانطور که آمد زادة کردار استثماری اس
اـزنده و       چنین تصور کرد که ما چنین می تـعمار و روشـهای متلاشـی س انگاریم که قبل از بـروز اس

اـی قبلـی بـه        .و..« الهی»، «پالوده»آورش، فرهنگ این مردم  وابستگی بوده اسـت هـر چنـد از حرفه
اـ  و ه کند، توانست در آن رخن اگر چنان بود که استعمار نمی چه ایان بود،روشنی این مسأله نم ن آام

 سه بخش.
اـن فرهنـگ ملـی و بـه اصـطلاح اسـلامی شـده         عمده ترین بخش فرهنگی این سرزمین را هم
بخش نـه   نیاین سرزمین برخوردار است! اما ا دهد که از پشتیبانی اکثریت مطلق مردمان تشکیل می

اـنیده کـه       تـگی نرس بـت انحـراف از ایـن بخـش       تنها مردم ـ جز معدودی بس قلیل ـ را بـه وارس نس
 اند! خویشتن را بدام وابستگی افکنده اکثریت خود، فرهنگی،
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ن شده که زمینة آاز این بخش که بگذریم، رقابتهای استعماری در زمینة استعمار فرهنگی باعث 
تن نمودهایی از فرهنـگ غیـر   ملکت آماده شده و به نمودار ساخمهای دیگری درین  رشد ذهنیت
 شود! بومی منجر

اـملاً غربـی آن،      « فرهنگ غربی»توان بنام  قسمتی از این شاخه را می اـی مشـخص  ک اـ ویژگیه ب
تـن و   اند! این قسمت از فرهنگ و گروندگان به این زمینة مسمی کرد، چنانکه کرده فرهنگی خویش

اـعی، اخلاقـی    فرهنگ مورد نظر خویش را متمایل به اندیشه ی فلس ـهنـری و ف  ،های سیاسـی، اجتم
 انگارند! دنیای غرب  غیر مارکسیسم می

 ؟«!وارستگی»اند و یا  در حرکت« وابستگی»گفتن هم ندارد که آیا اینان به جانب 
 جلـوتر اسـت،   « سـوفیالورن »ئی که در فرنگی مآبی هفـت قـدم از    فرنگ دیده یا فرنگ ندیده

 اش باید در کثافت خانة کجا باشد؟ ریشه
تـعمار روی ذهنیـت افـراد ایـن سـرزمین          شاخه اـی اس  ئی دیگر که باز هـم از اثـرات عملکرده
الت در سوسیالیسـم را  کدام دعوای اص رهرنگارنگی هستند که « های خلقی»باشد، به اصطلاح  می
اـی  بـی المانانی که با همـة خر ه اصطلاح مسرند! عین بدا یـن امـروز دعـوای       ه روشـن خـویش، هم
 را دارند!« خط امام»و پیروی از « اصالت»

فـا!   داند خطش کدام! وا م است!؟ اینجا امام نمیاسرگردان مانده که راهش کد« مارکس»آنجا  اس
 دانم خطش کدام است! و یا اقلاً من نمی

اـ و    »ست که اگر گروهی روی دیواری نوشت:  اینان تا جائیمسئلة وابستگی  مـرو بـر آمریک
اـ،    »نویسـد:   مـی  زده آید روی کلمات روسیه را رنـگ  گروه مخالف می« روسیه مـرو بـر آمریک

 «!فرانسه، چین و...
اـ  درغیر وابسته! قلمداد ک ی ِ از اینها خود را رهمسأله در اینست که شگفتی  ه و جهت این ادع
 پندارند! طلبکار دیگران میخود را 

یـم کـدام      اگر از بحث زیادی و گسترده در این مورد بگذریم، شایسته و موجه آنکـه تأمـل کن
فت این مسـأله  یاباشد. بررسی و باز های بیان شده مورد توجه نظری و عملی مردم می ی  از بخش
 با تاریخ زمینة فرهنگی مورد تأمل قرار دهیم. ةدارد تا موضوو را در رابط ایجاب می

اـ و   یـل بـه زمینـه   های بیان شـده، متما  از نظر گرایشهای عملی، هر ی ِ از گروندگان به بخش ه
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انگونه که آمد، جز همان عـدة  مباشند و در این مورد ه زای بودند و هنوز هم می ارزشهای رفاهیت
دارند و جز عدة قلیل دیگری  داشتند و می صه میقلیلی که فقط ارزشها را در ارزشهای خدائی خلا

 ـارزشهای الهی به آنان پیوستند، عملاً در    ـولی نسبی  که پس از بروز انقلاب اسلامی و درک بهتر 
اـهده کـرد!    گیر نمی چشمو آن نقطة عطفی قابل توجه   م غیـر از واقعیـت اسـت!    ه ـشـعار   تـوان مش

گیری علیه پایگاه اعتقادی روحانیت است، آنهم با  جبههگیری علیه روحانیت که در حقیقت،  جبهه
تفاوتی کردن در مقابل آن، بیانگر اینسـت کـه شـعار     این ویژگیها و با این پرروئی، و باز احساس بی
 ترسد! غیر از واقعیت است. نگارنده از فرداها سخت می

انی بـود کـه خـود را در    کس« مدُِ»قلاب،گرایش به اسلام اناما، از نظر گرایشهای نظری، قبل از 
اـ و   دانستند  هر چند نسبت شدت گـرایش بـه زمینـه    جهت ارزشها و نهادهای فرهنگ خدائی می ه

کسانی بود که خود « مد»ارزشهای غیر الهی، غرابت زمینه منتفی شده بود  و گرایش به سوسیالیسم 
اـوز و لشکر ان و به ویژه پقلاب اسلامی ایرپنداشتند! که پس از ان می« روشنفکر»را  کشـی  س از تج

 زمینه، کمی تغییر خورده است! نگیریهای ذهنی در ای روسها به افغانستان معیار جهت
تـگی        لذا در کل، فرهنگ گذشتة ایـران   تـه بـوده و اگـر پـس از انقـلاب در جهـت وارس وابس

 ـ  ـ در جهت متلاشی ساختن فرهنگ وابسته  گامهایی برداشته شده است، نخست گامهایی تخریبی 
 چیز!نادر جهت وارستگی، نسبتِ کم عمری انقلاب بوده و ثانیاً 

اـگزیر مـی    تـن را ن اـبیم اینسـت کـه انقـلاب لااقـل ت      اما آنچه از اعترافش خویش تـه اسـت   ی  وانس
هایی از ابعاد ژرف و وسیع اسلام را به مردم معرفی کند، حال با مـردم اسـت کـه ارزشـهای      گوشه

 سازند یا نه؟ دارند و می مند می الهی نهفته درین فرهنگ را انتخاب، رشد و پهنه
اـی موجـود در    نیست و نباید هم با این زمینـه « وارسته»پس از نظر فرهنگی، ایران هنوز  اـر  ه انتظ
 بروز و عینیت یافتن  سریع آن بود.

د بهتر است درین کن این زمینه، با همة وسعتی که دارد و ایجاب بحثی که می اقتصاد و وابستگي:
 مقاله جهت بررسی هر چه موجز به دو قسمت تقسیم شود!

اـدی مـردم ای ـ   ن نخست، مسألة وابسته بودن اقتصاد یا به تعبیری رساتر، وابستگی شخصیت اقتص
 سرزمین و ثانیاً دربند استعمار بودن اقتصاد این ملت.

آید مؤید این مطلب است که اگر ی  عدة بسیار مؤمن را کنار  ها بر می باز هم، آنچه از واقعیت
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ست کـه   یی اقتصادی گذاریم، شخصیت اقتصادی اکثریت مطلق افراد این سرزمین وابسته به روابط
اـد پایـه و اصـل شـمرده       حرکت می در خلاف جهت ارزشهای الهی نـش، اقتص  کند  چه در این بی

اـیش خـدا، بـرای    « اقتصاد»شود و عملاً انسان برای  می مطرح است! همچنان که خدا و یاد خدا و نی
 بهشت!

شود آنرا به دو بخش تقسیم کرد، اینست که اقتصاد ایـران   بخش دیگر این زمینه که باز هم می
تر به خارج وابسته است! هر چند این مسئله مربوو به ایـران نیسـت،   از نظر وسایل و ابزار بیشتر و بیش

تـه باشـد     چه اکثریت مطلق کشورهای جهان چنین اند! و این زمینه اگر حقارت و ننگـی دارد و داش
اـرت و ننـگ ایـن     را مربوو است به استعمار  چه استعمارزده  ناتوانی به این دام انداخته اسـت و حق

باشـد کـه آن تـوان جرئـتِ      یی مـی  ست و از دانائی گیرد بلکه از توانی پایه نمیزمینة ویژه، از نادانی 
ان ی ـو اما بخش دوم این قسمت کـه رابطـة م   حرکت در خلافِ فطرت انسانی را تولید کرده است!

شده است و دریـن زمینـه اگـر    اقتصاد و وابستگی اقتصادی ایران با خارج باشد، بعد از انقلاب نفی 
 داند که چرا! فروشد، لااقل می خرد و یا می ایران چیزی می
یـدن بـه       تنها مسأله یی که باید بدان سخت تأمل نمود اینست که حکومـت ایـران ضـرورت رس

اـیگزین نمایـد و نیـز     خودکفائی را درک کرده و برآنست که این ضرورت را در وجدان مردم ج
اـن از قیـد    کرد، چه اگرل باید انسان را آزاد متیقن است که برای رسیدن به این هدف او آزادی انس

 بخشد! مرحلة خودکفائی اقتصادی سودی نمیالهی تحقق نیابد، رسیدن به  های اقتصادی  غیر اندیشه
انـد خـود را از قیـد     هنـوز حاضـر نشـده   « مـردم »درین رابطه آنچه باز هم مهم است اینست که 
 هوسهای ارزش ساخته شده رها سازند! و بدا بر آنان!

موضوو وابستگی و وارستگی نظامی ایران نیز در این تاریخ از انسانیت و انسان نظاو و وابستگي: 
آنیم تا جوهره و روح حاکم بـر ایـن زمینـه را در چنـد سـطر      باشد  لیکن ما بر ها قابل تأمل می خیلی

 یم.ئخلاصه نما
گان این ابزار، وسایل، زمینة نظامی، همیشه بدو بخش عمدة ابزار و نیروهای نظامی و بکارگیرند

ته و در جهان فشود. از جانبی امروز وسایل و ابزار جنگی رشد عجیبی یا امکانات و نیروها تقسیم می
اـز نکننـد و         می اـس نی  توان سراغ بسیار کمی از ممال  را داشت که دریـن زمینـه بـه دیگـران احس

مانـد مسـألة    بدانیم، می کفاخودبا این باورمندی، جاهلانه خواهد بود که ایران را  لذا خودکفا باشند!
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 وابستگی نظامی ایران به خارج!
اـج بـه   از نظر ابزار وابسته تا قبل از انقلاب اسلامی، همانطور که روشن است ایران نه تنها  و محت

اـمی   ـنظ اـر نیـز بـه    خارج بود که از نظر ضرورتها و نیروهای انسانی  تـه بـود! ایـران آنـروز      جخ  وابس
تـه    نمی دانست چه باید بخرد و یا چه جنگی را نباید بکند! اما امروز از نظر نیروی انسانی دیگـر، وابس

اـ عـراق را    نیست، در جهت خلاف مصال  ابرقدرتی هم که خواست می بـه  تواند بایستد و جنگ ب
 همین واسطه بر او تحمیل کردند.
تـه    پس، ایران از نظر ابزا ر جنگی خودکفا نیست و از نظر نیروی انسانی به کشـور دیگـری وابس

تواند ایران را در جهت وارستگی پیش ببرد، مربوو به مردم  باشد! اینکه این زمینه چه مقدار می نمی
 آنست!

های مربوو به سیاست همیشه مسایلی وجود دارد  حثدر زمینة سیاسی و بسياست و وارستگي: 
نماینـد، بـه    تباه مـی شعدم بینشمندی سیاسی تولید ا نسبت روشنی و امتیازی که دارند،که گاه با همة 

ی با زمینة تقویت سیت یا رکود و ضعف علم سیاست و دانش سیاواین معنا که گاه زمینة رشد و تق
اـز    نشود، و ما این مسأله را در  سیاسی اشتباه گرفته می« منش»یا ضعف  وشتة دیگـری بصـورت ایج
 ایم. هبیان کرد

اـکم،     ةافتد که اکثراً مسایل سیاسی را در رابط از جانبی دیگر، بسا اتفاق می اـ روش سیاسـت ح ب
یـهای سیاسـی     رخاستگاه این سیاست و هدفمندی آن مورد بررسی قـرار داده، اکثـراً د   زمینـة بررس

تـباهی  قوت و ضعف زمینه را مربوو به دولتها می یـم  چـه از     دانند! که این خود اش طرفـی  سـت عظ
 قسمتی از کردار مردم را در نظر آورده و از طرفی هم، قسمتی از مردم و نظام حاکم بر آنانرا!

آگاهی سیاسی و توان انتخاب و مسئولیت و عصیان این دیدگاه در اینست که خود تباهعمده اش
 قایل است نه فعال و خودآگاه!« انفعالی»گرفته و فقط به آنان شخصیت « مردم»را از 
اـی   آنیم تا بعدهای مت! و برلهستیم نه ی  دو« ایران»رین جا متوجه ی  ما، د ختلـف و پهلوه
 وو این پیکرة واحد را مورد مطالعه قرار دهیم.متن

تواند به عنوان واقعیت دستگیر ما شود اینسـت کـه روی علـل متنـوعی      آنچه از این بررسی، می
باشد و گروندگان خویشرا بتوانـد  یی که در جهت وارستگی به حرکت  درین خط، اخلاق سیاسی

همینکه ایران به سـوی   مطلق این مردم وجود نداشته است تبدان سوی بکشاند، در عملکرد اکثری
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دهد. به دیگر سـخن، سیاسـت کلـی     بحرکت در آمد، معنای همین حرف را می« انقلاب اسلامی»
اـنبی  « ة در وابستهوابست»حاکم بر ملت ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سیاستی  بود! چه از ج
گـذار سیاسـت    داد و از جانبی هم گـردن  این سیاست، مردم را در جهت ارزشهای مادی سوق می

 اری بود!ماستع
اـ ا  لاً اعـراض از ایـن سیاسـت را ضـروری     ق ـپلشتیهای این سیاستِ وابسته، مردم را برآنداشت ت
ست بعـدی طرحـی منسـجم و ملمـوس     انگارند، هر چند اکثریت مطلق، نزد خودشان از روش سیا
 نداشته و به ذهنیت دیگرانی اندیشمند مطمئن بودند!
ی طرحهای جدید و عملکردی در جهت ویژه به  بالاخره انقلاب کار خودش را کرد و با ارائه

الاسف جز پاکان، از وی استقبالی در خور نکرده و نسبت فرایندهای طبیعی  مردم عرضه شد که مع
 سالمی به نق نق و کت کت زدن هم پرداختند!هر انقلاب 

ی، ا آید اینست که سیاست امروزی ایران جز نـزد عـده   آنچه به وضوح از جریان انقلاب بر می
ی استعماری، گروههایی و طبقاتی از ها هنوز در مسیر وارستگی نیافتاده که هیچ، با آماده شدن زمینه

اـ  های ذلت مردم این سرزمین، بجانب سیاست تـگی و رب اـدی      ابس تـیبان ارزشـهای م اـفظ و پش  آور  ح
 دوند! می

تـعماری اسـت، و    شوئی زمینه مرغ و پودر لباس دن برای تخمزاگر نق نق  اـی   ئـی اس جـود ناراحتیه
 طلب استراحت« خرپول»چهار تا ناشی از گرانی، بر خلاف نظر خوشبینان افراطی به انقلاب، از جانب 

برند! زیرا  نج میربیشتر « گودنشینان»رساند که از این ناحیه به قول امام  نیست، چه واقعیت مطلب بما می
یـن     اـ تشـکیل    که وضعیت اقتصادی اینان بیشتر خراب است و اتفاقاً بیشترین در صـد مـردم را نیـز هم  ه

 دهند! می
بـتِ عمـر       کـم و راه دراز   از جانبی درست که رژیم عوض شده ولی هنوز انقـلاب سیاسـی نس

تـقبال در خـور انقـلاب اسـلامی      نتوانسته است در همة زمینهو دشوار   های سیاسی براه بیفتد! عدم اس
تـه اسـت کـه دولـت بتوانـد،        از جانب مردم، وابستگیهای گذشته و نقشه  های استعمار هنـوز نگذاش

 جا برسد. به همه
تـگی را در  های دولتی هنوز راه  ها، به ویژه در زمینه ا ملتب ةسیاست خارجی ایران در رابط وارس

شود که ی  مسلمان آگاه و یا یـ  فرنگـی    این سخن بیشتر زمانی ملموس می پیش نگرفته است!
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اـم        اـب فـلان مق اـی جن آزاد ولی باورمند به چند اصل محدود به منشور سازمان ملـل متحـد، حرفه
اـن دیگـری    اـی آقای کـه در دولـت    مسئول را در رابطة مثلاً با افغانیهای مقیم ایران بشنود! و یا حرفه

 عنوانی دارند!
اـدی »یی از اینها در زمینة مشکلات و بـه ویـژه مشـکلات     عده اـ را وجـود    «اقتص ، یکـی از علته

خورد، یکی دید اقتصادی مردم که  دارند! این مسئله از دو ریشه آب می قلمداد می رجافغانیهای مها
اجرت قبلی هشان از م دم اطلاوبا آنان نیز نسبت درگیر بودن در قضیه سرایت کرده است و دیگر ع

 افغانها در زمان شاه و عملکرد وی و ترس و دلهرة مردم روشنفکر افغانستان درین مورد!
اـن کـرده    نگارنـده  ایـم.   ما در قسمتی از ی  نوشتة دیگر این مسأله و علت و هدفمندی آنـرا بی

اـ یران دورة شاه بود. شاهد مهاجرت عظیم و عجیب! افغانیها جهت کار در ا ر تقریبـی  و طوریکه آم
 زدند. داد، گاه عدة مهاجرین را تا دو میلیون نفر تخمین می نشان می

 منتها در کنار خویش، روزانه صدور شش میلیون بشکه نفت را هم داشت!
اـنی   و ورود چند میلیون خرت و پرت دیگر را! این دو زمینه و نیز مسألة عدم شناخت جامعة افغ

شـود   مردم ایران و... باعث می یگوسها و عدم داشتن تجربة کافی جنرو چگونگی حملة وحشیانة 
 که سیاست خارجی هنوز انتقادپذیر باشد!

اـنی و...!  ری مثل استخدام تنها پزشکان مهاجرهای جزئی دیگ ها و زمینه این زمینه ث آن ع ـبا افغ
نسبت عدم یافتن پذیری آماده شود و مثلاً مهندس  مهاجر افغانی  آسیب شده است که زمینه، جهت

اـیی      اـلای ممنوعـة آمریک اـرجی و ک کاری مناسب در جمهوری اسلامی ایران به قاچاق سیگار خ
 بپردازد!

که اتفاقاً مواردی  ـافتد  گیر می و گاه همبرد  او )مهندس یا دبیر مهاجر( هرگز از اینکه قاچاق می
اـرت            اـه و حق اـس گن  ـاحس اـمی معرفـی کـرده   هم دیده شده ولی او خود را یـ  آدم بیسـواد ع

اند! روسیه او را به دربدری کشانده  سیه و آمریکا کردهورداند که گناه اصلی را  کند، چه او می نمی
 است و آمریکا دولت ایران را به درد سر و ناباوری!

با شرق و غرب و اقمار این دو از موازنة کافی و  ةایران در رابط سیاست خارجی اینکهگذشته از 
و وجود  !های معتبر امروزی ایران برخوردار نیست! و بهترین دلیل هم روزنامه« مکتبی»صد در صد 
 صطلاح سیاسی با این دو بلوک!روابط باو عدم وجود 
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در بایـد  اید و ش ـصادی هنـوز طـور   بگذریم، موضوو سیاست اقت سیاست خارجی ةاگر از زمین
م از سیاستِ حکومت جانبداری کـرده و خـود را   درود، مر قرار نگرفته و امید می یگجهت وارست

های غیر انسانی  آنها، جز به ضـرر   ماده گرایی ندر جریان وارستگی اقتصادی قرار دهند! هر چند ای
 نظر حکومت ایران نخواهد بود.تر سیاست اقتصادی مورد  خودشان و آبرومندی هر چه انسانی

اـن  با این مایه از شناخت در مورد ایران بصورت ی  کل نه بصورت ی   گروه و یا ی  ارگ
 یم؟روابسته انگا توانیم ایران را غیر سیاسی بنام دولت، آیا می

رسـد بـه مرتبـة     به قول امام اگر ده پانزده سالی این محاصرة اقتصادی را ایران تحمل کنـد، مـی  
اـلم     خودکفایی اقتصادی! ولی از آنجا تا مرحلة وارستگی چند سال دوام خواهد کـرد؟! خداونـد ع

اـه       را نیز با ها سایر زمینه بس! است و  کمی تعدیل و با در نظر گـرفتن موقـف خـودش خواننـدة آگ
 تواند مورد ارزیابی و تأمل قرار دهد. می

سـوزد، منتهـی بـه     ها مـی  در دام وابستگی رسیم به اعتراف این واقعیت که ایران هنوز این  می
اـ را مـی   کنون درین نبشته آمد! زیرا با پوست وجود خویش این زمینـه  معنایی که تا تـوانیم لمـس    ه
 نمائیم.
پرستی است!  خود ةآنچه از همه، در همه جای این سرزمین روشنتر است، مسئل  ودپرستي:  ـ6

اـن مـی  بـی نیاز این زمینه نیازی به شرح ندارد و نیـز   دارد از تطویـل کـلام در مـورد اینکـه جامعـة       م
 باشد!« وارسته»و « خودساز»، «خودآگاه»تواند  خودپرست نمی

رود وجـود   رفت و می تر از آنچه انتظارش می این موضوو نیز متأسفانه در سطحی بلندنفاق:   ـ2
و توحیدی بیندیشـد و در   تواند توحیدی بسازد نیازیم که اثبات داریم جامعة نفاق نمی دارد و باز بی

 ی  کلام وارسته باشد.
شنی نمایان است تا آنجا که این زمینـه باعـث   ومسألة تحزب، هنوز در ایران بگونة رتحتب:   ـ5

آگاه، به جمهوری اسـلامی  ناوهایی مؤمن لیکن ررکود نیروهای سخت مؤمن به انقلاب و انزجار نی
 ایران شده است!

این هم خیلی روشن است! تا آنجا که گاه به ضرر اسلام است و بارها امام را  برچسب زدن:  ـ4
 خشمگین کرده است!

نیز لازم به توضی  نخواهد بود، چه امـروز حـزب تـوده     زمینه این سوء استفاد  از  ط اماو:  ـ3
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 داند! هم خود را پیرو سیاست خط ضد امپریالیستی امام می
ها را  این زمینه تا جائی روشن است که طرفداران بیرونی این وابسته گرايش به سياست بيگانه:  ـ1

 اداشته است!وکران داخلی به صورتی بیشرمانه ونیز به دلسوزی و جانبداری از ن
اـی   و نباید و نشاید منتظر پس خزیدن استعمار از ایـران بـود! کـه همـة ایـن زمینـه       استعمار: ـ 7 ه

تـگی در      « عدم  احساس  ضروت»گسترده و نیز  تـگی و حرکـت بـه جانـب وارس  به گسستن از وابس
 های دیگر باعث آن شده است که ایران از این نظرگاه وارسته قلمداد نتواند بشود. زمینه

آنچه قبلاً در مورد معنای دیگر وارستگی که مبتنی بر احساس ضرورت گسستن از وابستگی و 
های دیگر وارستگی تعبیر  باشد، بیان شد و این  از آن به زمینه طریق وارستگی می گیری در جهت
 توانند اینها باشند: شد، می
« مدُِ سیاسـی »این مسأله به همة وسعتی که دارد تا هنوز جز از نظر ذات احساس ضرورت:  ـالف 

ضـرورت نفـی   خـط و  در جامعة ایران مورد باورمندی قرار نگرفته است و اکثریت مطلق مردم این 
و صـد   دهنـد!  مورد بررسی قرار مـی « مد سیاسی»وابستگی و گرایش به وارستگی را فقط به عنوان 

اـء بـه ابرقـدرتها      اند که باورمنداند ممال  کوچ  نمی البته که اینها غیر از آنهایی توانند بـدون اتک
 زندگی مستقل سیاسی داشته باشند!

ضرورت نفی ارزشهای مادی مح، و گرایش به ارزشـهای الهـی هنـوز در     نفي ماديت: ـباء 
هایی است که بچشـم خـورده و بـه     وجدان اکثریت مردم بیدار نشده و بیشترین توجه مردم به زمینه

 باشد!« دهن پرکن»اصطلاح 
اند که خود  هنوز اکثریت مطلق به این احساس ضرورت دست نیافتهدر جهت دیگر این قضیه، 

 نی خویش باشند!اخته شاهد عینی تکامل شخصیت انساس ساز فطرتِ خویشرا هم 
تـعمار نیـز بـه آن       ه خیلی بدننه متأسفایاین زمضرورت نفي ا تلاف:  ـجيم  هم طـرح شـده و اس
ه، هیچ، کـه بـه ایـن    زند! تا آن جا که در قشر بالای جامعه ضرورت این نفی که طرح نشد دامن می

اـم     شود و گفته اختلافات دامن هم زده می های امام هم بارها و بارها از جانب مدعیان پیـرو خـط ام
 نادیده گرفته شده است!

روی دیگر این قضیه که ایجاد و بروز احساس ضرورت اتحاد باشد نیز در وجدان مردم کمتـر  
 نمایان است!
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مـر  خدائی خواهد بـود و منکـران ایـن ا   ها بطور حتم، حاکمیت ارزشهای ضد بازتاب این زمینه
اـنة ایـن بنـده    اگر از تاریخ عبرت نگرفته باشند و نگیرند از تو م عبرتـی  ه ـضی  و شرح جامعه شناس

 گونة مسایل! بذکر عنوانلذا تصمیم به ایجاز گرفته شد! و  شان نخواهد شد! نصیب
زدگـی   ها بر مردم تحمیل شد، زورپرستی بود، تفرقه بود، نیرنگ بود، سیاست آنچه از این گرایش

تـی   گریز از ارزشهای الهی بود، رویکرد به استعماربود،  و هـزاران  بود، تحقیر روحانیت بود، خود پرس
  بیدرمان دیگر که اگر ادامه یابد، وضع را به همانجا کشد که بود! درد



 

 
 

 
 
 
 
 

 وابستگي و مسئلة افغانستان!
 

اـ        همانگونه  اـ نبـرد ب تـان در رابطـه ب ئـلة افغانس اـوزین  که در صدر مطالب این مقاله آمـد، مس متج
های زیادی را بـه خـود مشـغول داشـت و دریـن رابطـه، توانسـت         شوروی به این مملکت، ذهنیت

ها تولید شـگفتی و   ها و بدبینیهائی را به خود جلب و کسب نماید و نیز در برخی از ذهنیت خوشبینی
 حیرت نماید.

گفتگوهایی است که در های سیاسی برانگیخته شده در مورد افغانستان  قسمت بسیار زیاد بحث
محور وابستگی و وارستگی دور خورده و بشدت تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران قـرار دارد، هـر   

یـده مـی      تر که بگوئیم بیشترین قسمت این بحث چند موجه اـن کش شـود، لـذا    ها هم در ایـران بـه می
اـم سیاس ـ     بخودی خود متوجه می اـ نظ تـگی در رابطـة ب ی ایـدئولوژی   شویم که زمینة بررسی وابس

اـ   افغانستان نیست، بلکه در رابطه با نبرد با متجاوزین روسیه است و مل اـ ب ت مسلمان افغانستان برآنند ت
یرون راندن روسها از سرزمین خویش، خود تقدیر خویش را بدست داشته باشند  چه درین مـورد  ب

اـ نیازمنـد بـه     اند یا وارست ها، بر سر اینست که گروههای افغانستان وابسته همة بحث ه؟! خودکفاینـد ی
 در جهات مخالف؟! و...! کنند یا  دیگران؟ همه در ی  جهت عمل می

اـ زمینـه   اـ  پس بحث و گفتگو در زمینة جهت انقلاب است، نه کل زمینة سیاسی، هر چند م ی ه
 ایم. بصورت نسبتاً موجز ولی کاملی ارائه داده (2)سیاسی افغانستان را در نوشتة دیگری

جهتی چون در مقالات دیگر از علل و چگونگی و چرائی این نبرد و نیز زمان آغاز آن  زو باز ا
ها نخواهد بود، چه مسأله تا حدی روشن شـده   ایم، در اینجا لزومی به تکرار آن گفته حرفهایی گفته
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 اند. ها پرداخته است و دیگران نیز به این روشنگری
ارزد اینست که همیشه باید متوجـه   اما آنچه در جائی گفته آمد و درین جا به تکرار خویش می

 جنگند و رهبران گروههائی که روی عللی به اب مینفرق میان افرادِ گروهها، که با ایثار و خلوصی 
اـدره در       وابستگی کشانیده شده زمینـه، از  اند تفاوت گذاشت، چه در غیـر ایـن صـورت حکـم ص

 وی استدلالی بینشمند و دقیق برخوردار نتواند بود.نیر
و نیز باید میان مصداق و مدلول واقعی سیاست و ایدئولوژی اسلامی )آنچـه اینـ  از مـدعیان    

 مصداق حقیقی و درست آن فرق نهاد!با  شود( اسلام بروز کرده و مشاهده می
اـد  بینیم گروهی از مردم که نسبت عدم  لذا اگر دیدیم یا اگر می تشخیص درستِ سیاست و ابع

ایدئولوژی سیاسی اسلامی و تمیز ندادن مدلول واقعی با مدلول حقیقی آن ابعاد، بدل را بجای اصل 
کوشند، باز هم نباید حکم ی  جانبه را در زمینه صادر کرد   گرفته و با همة وجود در تحقق آن می

 از ی  دیدگاه در جهت وارستگی چه همانگونه که در ی  جای دیگر آمد، اینگونه عملکردها،
اـی  رقرا اـمرئی را نمـی   دارند، چه عامل بدان نسبت قصور اندیشه، زنجیره توانـد درک نمایـد و از    ن

 دیدگاهی دیگر در جهت وابستگی است!
ها بصورت مبسوو بپـردازد،   تواند به این زمینه حساب اینگونه حالات جداست و این مقاله نمی

گیـری و   جهـت  ردتواند در سرنوشت حرکت انقلابی،  آغازیم که می هائی می لذا بحث را از زمینه
نـد  بعـد خـواهیم پرداخـت بـه ارائـه         خشی آن، در هدفمندی و غایهب جهت ی  تراشـی آن مـؤثر باش

 شان روشن شده است. ئی که از نظرگاههائی وابستگی ویژگیها و عملکرد گروههای وابسته
 (2)های دیگری  نشینیم قسماً در نوشته موجز و خلاصه بذکر میآنچه این  به صورت بسیار بسیار 

 ایم. تر ولی فشرده بیان کرده به صورت قدری روشن
تـان نظـر بـه عوامـل      عنوانآنچه قبل از بیان  وار مسائل ضرورت شرح دارد اینست که در افغانس

اـهی  دی کمتر روشنی انداختـه شـده اسـت و اگـر     جمتعددی به مسئلة وابستگی به صورت  گاهگ
داریم، بیشتر و بیشتر در ارتباو با وابستگی مستقیم به  ی سیاسی مشاهده میها حساسیتهایی را در زمینه

 مند اصولی موضع وابستگی و وارستگی! ة پهنهرممال  اجنبی است، نه به جوه
و عملکردهای « جهان معاصر»از جانبی، مردم افغانستان روی تجارب سیاسی، تحولات سیاسی 
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اـرب و    با ایجاد رژیمی سیاسی و بحث ةرابطسیاسی به ویژه جهان سوم در  و بررسی روی ایـن تج
اند که  به این نتیجه به عنوان ی  واقعیتی نایل آمده« لمس نب، سیاست استعماری حاکم بر جهان»

تـ ها وا اکثریت مطلق حکومتها و رژیمهای سیاسی ایجاد شده در پنجاه سال اخیر، درین سرزمین ة بس
 ـاستثماری جهان بوده و هستند. هـر چنـد بعضـی     اـ کـه در زمینـة بررسـی      به جناحهای استعماری  ه

اـیش      تـعماری رقب اـی اس سیاست استعماری انگلیس در اوج شکوفائی این سیاست و نیـز عملکرده
کاو بیشتری کرده و وسواس بیشتری دارند، برآنند که در رشد و تقویت و ایجاد رویدادهای  و کند
تـگی    م، روسیه، زمینه 2327یی چون رویداد تاریخی  یتاریخ تـعماری و وابس اـی اس اـی سیاسـی    ه ه
 روسیه و غیره. رازو نابودی دولتهایی چنان ت داشته است، بهمانگونه که در تضعیفش بسزائی نق

یـن باورد      حبهر  اـد      اال، آنچـه بـه واقعیـت نزدیـ  اسـت هم اـن اسـت در مـورد ایج تـهای این ش
اـن     ایندست  این واقعیـت و نیـز عـدم درک همـه جانبـة     حکومتهایی از  تـعماری جه تـهای اس سیاس

اند، این پندار! را تولید  یی که هنوز قوام و پختگی سیاسی لازم اسلامی را نیافته برای عده« ابرترسوها»
تـکبار       شود و نمـی  کرده است که درین برهه از تاریخ سیاسی جهان نمی اـی بـه اس تـوان بـدون اتک

اـدی،     یی را تحقق بخشید! اینست که علاوه بر جهان ات سیاسیجهانی، حی بینی ایـن پنـدارگرایان  م
یـده اسـت! لـذا      گرایش به ابتذال واقعیت یافتة کنونی نیز آنانرا بسوی وابستگی و زمینه اـی آن کش ه

اـن   اـیی ا     و ب ـ ذاتِ واقعیتِ ملموس سیاست امـروزی جه اـن سـوم بـرای گروهه ز مـردم  ه ویـژه جه
تـثماری ابرترسـوهای   ززای، هر چند این زمینه خود  ئی شده وابستگی زمینهافغانستان  ادة عملکرد اس
 باشد. طلب می قدرت

اـیی تحـث تـأثیر       ها و نبود زمینه همچنان که زمینه هایی دیگر باعث آن شده اسـت کـه گروهه
د مورد آن مدارانه قرار گرفته و بدام وابستگی کشانیده شوند که ما به نقل چن قدرتجریان سیاست 

 پردازیم: می
ها در تاریخ سیاسی ملـل   نگارنده از جملة معدود کسانیست که به نقش شخصیترهبريت:   ـ6

شته و اگر در زمینة سیاسی قائل اددارند هیچگونه اعتقادی ن و اقوام بدانگونه که دیگرانش تفسیر می
اـء   ست کـه   ئی ست بر مبنایی ویژه و تفسیر ویژه به ارجحیت وجود رهبری یـده و انش الله در بـدان رس

وحـدت  »در مورد خودش بیاید، وجود  دیهایی که با مد، گذشته از ریزبینیخواهد آ« فلسفة تاریخ»
تـگی،      ت ـلدر جهت دادن به حرکـت سیاسـی م  « ریرهب اـ وارس تـگی و ی اـری در جانـب وابس  ی و تب
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اـی     تواند نقش ارزنده می اـدی و   یی داشته باشد، به ویژه اگـر ایـن ملـت از نظرگاهه  فرهنگـی، اقتص
 اخلاقی )ایمانی( در فقر بسر برد.

در رابطه با این زمینه، افغانستان خود بهترین تجلی عینی تواند بود، چـه نبـود رهبـری واحـد، الگـو      
یـی، قـومی، و...! باعـث آن شـده      منطقـه « های رهبرچه»پذیرفته شده و رقابتهای سیاسی زاده شده میان 

را، هـدف  « سیاست»و « قدرت»سیاسی  به اصطلاح اسلامی عملاً و علناً است که برخی از گروههای 
اـر تکـدی بسـوی قـدرتهای      پنداشته و خلأ ناشی از این زمینه را با دراز کردن دست ننگ آفرین و ذلتب

اـن   منش جهان پر کنند! فرایند گرایش به حکومتی ضد اسلامی و مذهب وتغمستکبر و طا گریز، چن
اـ   عتسبه بازی گرفته است و کتاب خدا را بر اساس منافع ا دین حق راکه « سعودی» ماری خـویش و بن

تـگی چـه توانـد    کنـد، جـز    پلید آمریکا توجیه و تفسیر مـی  بدستور استکبار بـود؟! خـود    ذلـت و وابس
 آمریکا و خود انگلیس و... را که، بگذار و بگذر...!

ساز دیگری باشد برای بدام انداختن و بدام  آنچه توانسته است زمینهضعف فرهنگ اسلامي:   ـ2
اـر          افتادن گروههایی از سازمانهای افغانستان، موضوو عـدم روشـن بـودن فرهنـگ اسـلامی ایـن تب

 .باشد می
هر چند این زمینه مربوو به تنها افغانستان نبوده و سرتاسر جهان اسـلام را دریـن تـب سـوزانیده     

اـر و زجـر   غیـر اسـلامی نیـز دریـن مملکـت در ح ـ      آنجا که وضع فرهنـگ  زاست  لیکن ا  د نکبتب
نـش و برداشـت از آنچـه فرهنـگ اسـلامی        دهنده  ئی به ضعف کشیده شده است، دامنة دانـش، بی
 زای! ئی وابستگی نامندش را نیز کم ساخته است و خود بدل شده به وسیله می

اـن جنـگ  چـه مـردم      شود بـه زمینـة    این زمینه بیشتر مربوو میضعف اقتصادي:   ـ5 اـد زم اقتص
اضطراری، در حد بخور و نمیر و متناسب به عنعنات خـویش بـه ویـژه در     افغانستان، در شرایط غیر

 توانستند روی پای خود بایستند! راعتی میززمینة 
اـبرابر، جنگـی            اـن تحمیـل شـده، آنهـم جنگـی ن اـ روسـها بـر آن اما این  که از طرفی جنگ ب

اند،  ی تولیدی بنابودی کشانیده شدهها و از طرفی هم زمینه بار! انسانیت خفتستمگرانه و واقعاً برای 
تـگی( را بـد             ئ عده اـ دشـمن )یعنـی گـرایش بـه وابس اـ معاملـة بـه مثـل کـردن ب  ی از گروهها، نه تنه
اـک ذلـت آنـرا موجـه و           شمارند و عیب نمی نمی اـوز بـر خ دانندش که جهـت مالیـدن پـوزة متج

 دهند! ضروری هم جلوه می
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نماید که در کنار آنچه آمد، اولاً: اصالت را  سالم میوش و نگرش از آنجهت در نزد ما نااین ر
 ـابزاریبخشد، ثانیاً عوامل اصل به قدرت و زور مادی می  ـاعم از سیاسی  را بـرون قلمـداد     ـی قضیه 

اـری ویـرا ان      ثکند   می اـل و ابتک اـر و مخفـی   الثاً: انسان را منفعل و مقلد تصـویر کـرده و نقـش فع  ک
اـنونی، طبیعـی،       می نماید  رابعاً: این نگرش و احکام و مناسبات آنرا در حـوزة تلاشـهای سیاسـی، ق

تـگی از قیـد زور     :کند  خامساً علمی، ضروری و ناچار از پذیرش تلقی می اصل  وارستگی را، وارس
 ـمادی جا می  اـلاتی شـده و   زند! تا با رسیدن به نفی سلطة مثلاً اقتصادی و یا  سیاسی  سیاسی، فرد خی

 خود را ناشیانه آزاد تصور نماید!
هم قابل حل برای مردم « صرف قدرت اقتصادی»گذشته از اینکه جنگ نابرابری از ایندست با 
صنعتی غرب هم جز چندتای آنان نخواهد بـود!   افغانستان چه، که حتی برای ممال  صنعتی و نیمه
ساز تـن در دادن   لوژی ، دست بدست هم داده زمینهلذا است که ضعف اقتصادی و ضعف تکنو

 به وابستگی شده است.
اـت متعـددی    ینظر به اینکه دولتهاوابستگيهاي گذشته:   ـ4 حاکم بر افغانستان در گذشته از جه
تـ   نفی و ضرورت نفی وابستگی و عوامل ةاند، زمین سته بودهبوا اـد وارس گی و آن و نیز زمینة رشد ابع

آن، در ذهنیت اکثر افراد، به مفهوم وسیع کلمه که درین نبشته مـورد نظـر    احساس ضرورت تحقق
 است، قوام نیافته است.

جامعه شناسی سیاسی »در گذشته ما مشروحاً در کتاب را زای  های وابستگی کامل زمینه یبررس
 ایم. ارائه داده« افغانستان

تـان  اباشد کـه کودتاه ـ  می شتر حائز اهمیتیاین مسئله به ویژه از آنجهت بكودتاها:   ـ3 ی افغانس
را تولیـد کنـد   « گمان»یی توانسته بود این  های ننگبار وابستگی برخاسته بود، لذا نزد عده بیشتر از پایه

باشد و چـون ایـن    که بدست گرفتن و تحقق قدرت نظامی ـ سیاسی ملازم تکیه زدن به قدرت می 
به قدرتمداران « طبق معمول»توان  ندارد، میزمینة قدرت در درون ملت و سرزمین افغانستان وجود 

 برونی تکیه زد!
اـم    تجاوز نظامي:   ـ1 تـان بـه ک بدترین عاملی که در کشانیدن برخی از گروههای سیاسی افغانس

ها به افغانستان بوده است  چـه ایـن عمـل     ، تجاوز نظامی شورویتوابستگی نقش بسزائی داشته اس
تـارها را    خواریها و ویرانگری گریها و خونمین ستربدترین فجایع و ننگبارت اـزیها و کش ها و آواره س
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ب و بم ـ های نفرت خیزیکه روسها با واقعیتدر پی داشته است! تا آنجا که گاه، شخص از مشاهدة 
زیدن بدام وابستگی  ظاهراً کوچـ ، جهـت   غاند ل دفاو افغانستان تحمیل کرده ... بر مردم بیطیاره و
یابد! هر چند اگر به نتیجة هر ی  از این  بزرو را، آنقدرها هم غیر عاقلانه نمیع وابستگی ظاهراً فد

نگاه کنیم، تفاوت چندانی را مشاهده نخواهیم کرد، چه اگـر روسـها   « عبرت بین»دو زمینه، با دیدة 
سپارند وابستگی به آمریکا، خود از طریق سلب ابعاد شخصیت  گلوله و... به کام نیستی می امردم را ب

سپارد  چه در مـروِ بـه مقابـل     تر می یی خفتبارتر، و مرگی پوچ و هویت آزاد انسانی، او را بنابودی
 ش دومی جز ضد ارز رروسها ارزش عصیان علیه استکبار  ددمنشی چون شوروی نهفته است، اما د

 تن در دادن به اسارت، چه چیزی نهفته خواهد بود؟
اـوز  ک ـبهر حال این نظر ماست ولی آن اـهده مـی    ه تج اـمی شـوروی را مش  گـرایش بـه    کنـد،  نظ

 پندارد! و ضروری که لااقل از نظر سیاسی امری موجه می« واجب»مداری دیگر را اگر نه  قدرت
اـ  در وجـود آن در زمینـه   شود آنچه نمی استعمار: ـ ـ 7 ئـلة     ه ی سیاسـی امـروزی شـکی راه داد، مس

 برداری خیلی خوب آماده است! ئی برای بهره زمینهاستعمار است، به ویژه اگر ببیند )استعمار ببیند( که 
در افغانستان نظر به عوامل متعددی، نزد برخی از گروههای سیاسی استعمار توانسته است پنـدار   

 جهانی را تولید کرده بارورش سازد. گرایش و اتکاء به قدرتِضرورتِ 
تـه و دارد در جهـت تخریـب و تلاشـی          از جانبی هم استعمار جهانی هر چـه تـوان و نیـرو داش

گرایانه بکار انداخته و گاه از  زای و ایجاد موانع در جهت رشد ارزشهای آزادی های وارستگی زمینه
اد غت خاطر، ایجایی را مشغول داشته است تا فر زای، عده های ذهنی  مشغولیت طریق تراشیدن زمینه
 دردسری برایش ننماید.

اـ( خـود       اـنی )شـوروی و آمریک  لذا، کوششهای استعمار جهانی به پیشوائی دو ابر ترسـوی جه
 خردان! ئی از کم ئی شده است برای بدام افتادن عده زمینه
ها وجود دارد که در  های بسیار  دیگری نیز در عرض و طول اینها و نیز زاده و زایندة از این زمینه
 نمایند که قسماً در اول این مقاله آمد! برخی از گروهها بدام وابستگی کم  می کشانیدن



 

 
 

 
 
 
 
 

 ستةبهاي گروههاي وا مشخصه

 افغانستان
 
یـل بصـورت     «جامعه شناسی سیاسی افغانستان»نوشتة  در ویژگیهای گروههای اسلامی غیـر اص

اـ آنچـه مربـوو بـه       نسبتاً مبسوطی ارائه شد که لزوم باز گفتن آنها را درین مقاله منتفـی مـی   اـبیم ام ی
اـ نیامـد، چـه     به وابستگیدادن باشد و زادة تن در  میاین گروهها « وابستگی »پهلوهای  ست، در آنج

ی نیمه روشن  موجـود،  ها بود و در آنجا اگر با استفاده از زمینه هتهیه شد قبل آن نوشته تقریباً دو سال
توزانه و تا حـدی ملهـم از    پرداختیم، مطلب کینه به نمودار ساختن نمودهای این بعد آن گروهها می

اـ  رفته بینلیکن این  آنهمه وسواس از  شد، سیاستی رقیبانه نمودار می خـود   و عملکرد این گروهه
 بهترین گواه این بیان خواهد بود.

 

 گي سياسيدالف ي پراكن

های  های گروههای وابسته که باعث آبروریزی و افشا شدن هدفمندی یکی از بدترین مشخصه
 های سیاسی است. شود، پراکندگی سیاسی و پراکندگی عملکرد آنان در زمینه ضد مردمی آنان می

باشـد    سیاستی اتخاذ نکرده است و دارای برنامة سیاسی نمـی گروه وابسته، از خود و برای خود 
به مقامی نرسیده است که بتواند طرحـی روشـن از    چه او هنوز از نظر ایدئولوژی  و شعور سیاسی

اـر        ـایـدئولوژی  گرفت سیاست مستقل و آزاد، ارائه دهد  و چون به فقر فرهنگی و بینش سیاسـی 
 دهد! های مختلف و متضاد بروز می احد عکس العملئی و است، اغلب در برخورد به زمینه

داند، لذا در برخورد به ارزشها در زمانهای  گروه وابسته معنای گرایش به ارزشها را درست نمی
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اـ را بـه عنـوان       گیری متفاوت، جبهه های متفاوت دارد  روزی گرایشهای سیاسی و عملکـرد بـه آنه
و  کند و روز دیگر، سیاست بندی می ت دستهاعباد دارد و آنرا در شمار زشمدارانه تلقی میعملی ار

و  ینة اولی چندان باوری داردانگارد! چرا که خود نه به زم عملکرد سیاسی را همسنگ با شیطنت می
زمینة دومی! و اگر بیکی از آنها روی آورده و بدیگری پشت نموده، نه از آنجهت بوده اسـت   هبنه 

تـانه بـوده   های  برداری کرده که برای بهره که سیستم سیاسی ایدئولوژیکش بدان حکم می خودپرس
اثبات شده است زمینة تبلور این هویت « نابکار»است و چون خود، نزد خویشتن به عنوان موجودی 

یـده شـود،    است و کردار سیاسی( را زمینة غیر انسانی قلمداد می)سی دارد، حال آنکه اگر از وی پرس
 ؟! به یقین جواب، منفی خواهد بود.«آیا تو بهترین راهِ زمینه را انتخاب کردی»

اـی و     اتفاقاً زمینة مورد بحث را می تـه مـورد   توانیم با نگرشی کوتاه بـه جرایـد خـود گروهه ابس
تری قرار دهیم. چه این گروهها با آنکـه دعـوای اسـلامیت و پیـروی از      بازشناخت کاملارزیابی و 

های مخالف روحیة اسلامی در عملکـرد سیاسـی    توان به زمینه سیاست اسلامی را دارند، باز هم می
 نمائیم: آنان مواجه شد، که به تائی چند اشاره می

تـه،  بدترین نمود مشخصة گيري اسلامي:  نداشتن موضع  ـ6 پراکندگی سیاسی گروههای وابس
لـمان،   ةگیری اسلامی اینان در رابط همین نبود موضع با وابستگی است. گروه وابستة به اصطلاح مس
کوبـد،   کوبد، در مقابل آمریکا و نابکاریهایش ساکت است و اگر آمریکا را می اگر شوروی را می

 ـاز  کند که نزد عده گیری می با روسها چنان جبهه ةدر رابط  ـیی  ساده لوحان مسلمان و مارکسیست 
اش،  تـرین جلـوه   زای اترین و نتیجهرّجلوه دهد، چیزی که در بهترین و ب خود را مترقی و سیاستمدار

 گرایی به جای مکتب و گرایش به جوهرة مکتبی. نتواند بود  سیاست« شرک» جز
به اصطلاح مذهبی امروزة ما های سیاسی گروههای  این مشخصه نزد آنانی که با جراید و نوشته

انـد و   چون دام غـرب را چـرب یافتـه    آشنائی دارند، تا حدی زیاد روشن است. مسلمانان غربگرای
  با وابستگی و وارستگی نادیده ةخویشرا نه تنها در رابط« ولی نعمت»ه، نگرس خویش را و امعاءاعضاء 
آنهمه موانع را، آنهمه سد راه آزادی را، آنهمـه  مت را، آنهمه زنجیر را، نقانگارند که گاه آنهمه  می

 نمایند! اش تقدیر نیز می هندهدپذیرند و از  ریا و فریب و نیرنگ و... را به عنوان نعمت می
اـیجی   این کار اگر زمینه ئی باشد که تاکنون مشابه و همگونیهائی نداشته و در زمینة سیاست به نت
ئـله بـه      نینجامیده باشد، می اـ وقتـی مس شود مسئله را حمل بر قصور فکری و خوشباوری و... کرد، ام
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یـی فریـب    تواند، پستی طبع و خودپرستی و شکمبارگی عـده  باشد، چه کسی می خوبی روشن می
اـن دغـل   پوشی نماید؟!  ها پرده آنگونه توجیه و تأویل خورده را با اـی سیاسـت    آنکـه در جری کاریه

اـل  قبـل در ایـن     ایران را مشاهد می آمریکا، وضع اسفبار ملت دارد و از عملکرد آمریکا طی سی س
 ـبرای سرزمین آگاهی دارد، آیا باز هم می  ـبـه عنـوان روا  دخو تواند به دلسوزیهای آمریکا  بـط  ش 
شان  یی کردند که باید برای تأدیب انسانی ایران، با آمریکا چه رفتار غیر انسانی باورمند باشد؟ مگر ملت

 م و جنایت را قانونی قلمداد کرد؟اینهمه ظل
 ـخـود را در دسـت او مـی     ـاعم از مادی و معنوی   جرئـت   دیدنـد و  ملتی که سی سال، تمام منابع 

شان  کرد، جرم خواست با آن منابع اقتصادی و انسانی عمل می گونه که میدم زدن هم نداشتند و او هر
اـیتش از سـر ایـن ملـت      در بدترین شرایط انسانی نگهداشتن است؟ که اگر روزی قرار شد دست جن

 شان دچار رکود گردد؟ کوتاه شود، همة منابع زندگی
یـش      نگارنده نمی ایـن   کسـوتان  تواند قبول کند که اینان قصور فکـری دارنـد، بلکـه اکثریـتِ پ

خواهـد   شمارد. از جانبی آن گروه وابستة دیگری که مـی  نیت می گروهها را مغرض و دارای سوء
اـی تحمیـل    من در آوردی  ساختِ خودِ استعمارگران پلیـد، جنایـت   حتراشیدن چهار تا اصطلا با ه

توانـد   نمـی  شده بر افغانستان را زادة عملکرد گروهی منحـرف از اصـول سوسیالیسـم جلـوه دهـد!     
مغرض نباشد، چه تا جائیکه بنده متیقن است و ایمان دارد، این گرایش نیز از خود فروختگی وآلت 

 گیرد. هوسهای خویشتن شدن پا میدست 
لـمان جلـوه مـی   گروهکی که خـود   تـان زادة       را مس اـت امـروزة روسـها را در افغانس  دهـد جنای

تـی!   پرستان بورژوازی میهای التقاطی مثلاً نژاد اندیشه اـب  سوسیالیس در حالیکـه   پندارند، نه اندیشة ن
 از همان اندیشه! ست زاده هر گونه تفسیر و تعلیل خود روبنائی ردسوسیالیسم 

به همچه ی  خفت عقلی تن  اما چه چیز آن جوان  خودگر  خودباخته را بدان داشته است تا
 گرای و ترسو! ز وابستگی وی به وابستگانی روسیهجدر دهد، 

تاخـت و   بود، امروز عملاً به سوسیالیسم می افتاد که آمریکا زده می داری می او اگر بدام مکنت
چه هرگاه قـرار بـر ایـن     آمد  نمی تعلیل و تحلیل خاستگاه و جوهرة سوسیالیسم برهرگز هم در پی 
 ـایدئولوژی ، وضع ولی نعمت به خطر افتد، فرمان رباشد که در بر « فضولی ممنوو»سیهای سیاسی 
های مشابه، وابستگی زادة ترس باشد نه احتیاج! که باز هم  واهد شد! ممکن در برخی زمینهصادر خ
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 کند! تر که به گونة نیاز به حب نفس تبارز می ه نوعی نیاز و احتیاج ژرفرسیم ب می
تـگی،            بهر صورت دیـده مـی   ئـلة وابس اـ مس لـمان، در رابطـه ب  شـود کـه گـروهِ بـه اصـطلاح مس

 گیری درست اسلامی ندارد. موضع
تـین، از تـرس     هاي سياست اسلامي: عدو روشنگري  ـ2 وابستگی، علاوه بر تحمیل زمینـة نخس

زای و احساس ضرورت  ت وابستگیسامکان ایجاد آگاهی و تنویر افکار و نیز امکان اعراض از سیا
 تا از ابعاد سیاست اسلامی طرح روشن ارائه ننماید!رسیدن به وارستگی، همیشه برآنست 
ه ندرت برآنند تا ابعاد وسیع سیاست بیابیم، گروههای وابسته، بسیار  لذاست که به روشنی در می

ی کلیات و نقد و بررسی سیاستهای مخالف  تفسیر و تحلیل نشینند. اینان همیشه به ارائهاسلامی را به 
ی جوهرة اصلی سیاست اسلامی مشکلاتی را برایشان  دارند، چه ارائه در پرتو اصول کلی بسنده می

 کرد.ایجاد تواند 
عمدة این مشکلات: روشن شدن چهرة اساسی خودشان و تبارز اهداف حقیقی این گروهها از 
وح رطریق روشن شدن ذهنیت مردم است! بدین معنای که هراس  ناشی از امکان آگاهی مـردم از  
در سیاسی اسلام و مقایسة آن با باورداشتها و عملکردِ سیاسی اینان و نیز امکان عدم تطابق ایندو کـه  

سازی کشانیده  گوئی و زمینه نتیجه به شناخت واقعی گروه وابسته انجام خواهد یافت، اینان را به کلی
داند که اگر مردم فهمیدند فلان بعدِ سیاست اسلامی  است! گروه وابسته با تمامت وجود خویش می

« باید»میان آنچه  برند، و درین یعنی چه، حتماً از دانش خویش در زمینة شناخت گروهها استفاده می
 بر سرگروههای وابسته خواهد آمد.« شاید»و 

اـ ذهـن   مـی این هراس آنها را وا اـخته  دارد ت اـ حـد      س یـات خویشـرا ت اـ و حدس نـگ  رممکـن   ه
آیـد! البتـه ایـن     هها بر مـی ورگیریهای این گ سی موضعرایدئولوژی  و مکتبی بدهند! چنانکه از بر
اـب مـی   « سـود »یات و در مواردیکه مسئله مانع از آن نیست که از اصول و کل کـرد از   گروهـی ایج

عملکرد برخوردار از آید که این  جزئیات سیاست اسلامی استفاده نکرد  منتها کوشش به عمل می
 باشد! « شترمرغ»توجیهات استدلالی  

یـکن    همانطور که آمد یکی از ویژگیهای هر گروه وابستهسازشكاري:   ـ5 ئی سازشکاریسـت، ل
اـی   وابستة افغانستان متأسفانه این سازشـکاری تحـت تـأثیر حاکمیـت اندیشـه      یگروههادر مورد  ه

 ةگرایانه، به نوعی احساس ضرورت تبدیل شده و در مقایسه با سیاستهای حاکم، جنب التقاطی و ماده
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 ه توان هیچ دولتی را بدون اتکاء سیاسی ب ـ قانونی! پذیرفته است! به ویژه در این برهة از زمان که نمی
 ابرقدرتها سراغ داد!

اـوز بیشـرمان    اآنچه به این زمینة رنجبار پایة اتکاء و مایة  اـز هـم تج تـعمارگران   ةطمینان شده، ب اس
 !ست بر افغانستان وسیر
رفـت کـه    جسـت، امیـد مـی    خردی  سیاسی توسل نمی گر روسیه به این وقاحت و پستی و بیا

اـرب ملـتِ ایـران، خـودداری       گروههای افغانی از اتکاء به غرب، به ویژه آمریکا، نسبت درک تج
، اک ـری با آمریرقابتهای استعما ةمینکردند! اما، روسها به ننگ تجاوز تن در دادند و نتوانستند از ز می

 ست بدام غرب. دست بردارند! نتیجة طبیعی چنین جریانی لغزیدن گروههایی
زش با غـرب  باشد اینست که زمینة سا و دردانگیز می یان سخت تألمبارردر بررسی این ج آنچه

پـردگی خـود  »ف سیاست خارج شده و گروههای وابسته را بنـوعی  از محدودة عر  بـه غـرب و   « س
 ... کردن از غرب، کشانیده است.و« کم »و « دستور»محابا درخواست  بی

ها، گفتار و... این  های استدلالی از نوشته ی زمینه مقاله برای ارائه نیکه اینخوانندة گرامی نسبت ا
اـ پـذیره خواهـد شـد و خـود نیـز از طریـق          اـچیز را از م  گروهها تهیه دیده نشده است، این مقدار ن

 ها خواهد پرداخت. آوری آن زمینه عی گروهی به جمها رسانه
 

 نبود برنامة اقتصادي ـباء 

تـهای خـویش      اینکـه دارای برنامـة  گروههای وابسته نظر بـه   ئـلة  از  سیاسـی، مبتنـی بـر برداش مس
افغانستان و تأثیرات این زمینه بر سیاست جهانی نیستند و طرحی روشن برای عمـل کـردن ندارنـد،    

 توانند از برنامة اقتصادی ویژه و روشنی برخوردار باشند! طبعاً نمی
مـداران   مربوو به کمکهای سیاسی قدرتی اقتصادی گروههای وابسته منوو و ها اغلب برنامه

اـدی ایـن    باشد  بدین معنا که به تناسب همکاریها و همیاریهای سیاسی ق می درتمداران، برنامـة اقتص
مداران با در نظر گرفتن اهداف سیاسـی خـود و نیـز     قدرت هتواند شد  چ هها نیز همآهنگ میورگ

 گیرند! در نظر می شان، کمکهایی را درک نتایج عملکردِ این گروهها برای
کنـد،   بیشتر از همه چیز جلب توجه مـی های اقتصادی این گروهها  آنچه در مورد بررسی برنامه

داران داخلـی از   ست با اخلاق ثروتمندان و سرمایه مسئلة سازش این گروههای به اصطلاح اسلامی
اـکم بـر     از جانب دیگر! اینان بر« داری یهخودِ سرما»یکسو و  تـی  ح آنند تا مادیت سیاسـی  سوسیالیس
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پـردگی بـه مادیـت    افغانستان را از طریق کـرنش و خـود   اـن     داری غـرب  سـرمایه  س  گـذر کننـد  این
نمایند! اینان برای ایجاد و برپاداشتن اصول اسلامی و پیاده « تطهیر»نجاست  را با خواهند نجاست می

داری را گسترش  نار نهاده عمل به اخلاق سرمایهرا کیاست اسلامی، اخلاق سیاسی اسلام کردن س
 دهند. می

آنست که تولید کننده باشـد نـه مصـرف کننـدة     اند که اسلام در هر شرایطی بر اینان از یاد برده
خـود  گروهها نه تنها  نیاقتصاد، امح،، آنهم مصرف کنندة تولیدات دست اجانب! ولی در زمینة 

اـ، تجربـه   دو دوره را بالضرور، دورة مصـرفِ اندیشـه  ن پندارند که ای را در دورة مصرف می اـ و   ه ه
لـمان،       رنگارنگ میدستورهای قدرتمندان   اـی غیـر مس انگارند! لذاست که با تمامت وجـود بـه دنی

 اند. دنیای دشمن  اسلام و مسلمان، دنیای شرک و مادیت تکیه زده
 
 نبود برنامة نظامي ـجيم 

یـده باشـد کـه     از بررسی در زمینه های سیاسی و اقتصادی حتماً خوانندة گرامی به این نتیجه رس
اـد خواهـد     ا نخواهیم، پراکندگی در سایر زمینهیهای فوق، بخواهیم  زمینهعدم انسجام در  اـ را ایج ه

توان چنین استنباو کرد که چـون   کرد که یکی از آنها زمینة نظامی تواند بود! لذا بصورتی کلی می
 شان مربوو به: وابستة افغانستان، همة فعالیتهای کنونیگروههای 
 باشد، و نیز مربوو به:  ـسیاست دنیای خارج می 2
توانند دارای برنامة نظامی ویژه و روشنی باشند،  باشد، نمی های مادی دنیای خارج می  ـکم  1
 تواند بود.تنها با پول برای ملت ما قابل حل ن آمدیژه که مسئلة نظامی همانطور که به و

 برد. توان به این نقایص در زمینة عملکردهای نظامی گروههای وابستة افغانستان پی از آنچه آمد می
 ـاسلامی از جنگو ـعدم وجود هدفِ ر 2    شن سیاسی 
 ـاسلامی از جنگ 1    ـعدم وجود هدفِ روشن اقتصادی 
 ـاسلامی از جنگ 9     ـعدم وجود هدفِ روشن اخلاقی 

اـم ایـد    در مقام پاسخ، ادعاهایی مبنی بر اینکه مـی  این گروهها هر چند اغلب آلـی   هخواهنـد نظ
 کنند! اسلامی را در بعُدِ مورد گفتگو پیاده نمایند، علم می

 .گرددپناه رحمت خویش بسوی وارستگی رهنمون  ردا از خداوند تمنا داریم همة ما ر
الي الله ترجع الامور! و
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